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خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تجارت خارجی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی, خضدمات 
ارزی 9 مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی راخاطر نش‌ان نماید: 


چ ارزیابی ریسک معاملات وارقه ره کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنی و تخصصی 


تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
ابزارهای متسداول پرداخت بانکی بين الملاسی 
» صدورانواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی_ رش ضمانتنامه م.ی ارزی 
€ گشابش انواع اعتبارات اسنادی دی_داری و مدت دار 
چ اراته خدمات انواع حواله‌صای ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خربسدوف روش ارز 


مرکزمشاوره واطلاع رسانی: www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


سه گانه - مکتوب هفته اه ی وه( 
دیدنی های ایران O‏ 


ماجرای واقعی خارجی VT‏ 
داستان زند گی A‏ 


روزهای ماند گاری 


۲ صاحب امتباز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی وناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره تلگر ام مجله: ۰+,-+ 
لينک کانال مجله: (@ettelaathaftegi‏ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یزبون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


پادداشت‌هفته 


لایحه بودجه سال ۹۸ توسط دولت تقدیم 
مجلس شد. لایحه بودجه در حقیقت تصویر و 
دورنمای اقتصاد سال بعد کشور است. اینکه 
چقدر می‌توانیم در آمد داشته باشیم و چقدر 
می توانیم خرج کنیم و چق در می‌توانیم برای 
اقتصاد برنامه‌ریزی داشته باشیم. اینطور که تا 
به حال از گوشه و کنار شنیده‌ايم. لایحه بودجه 
سال آینده چندان بر آورنده انتظارات جامعه 
نیست. مثلاً اینکه سه نرخ برای ارز در این 
لایحه تعریف شده‌است.نرخ ۴۲۰۰ تومان 
برای کالاهای اساسی, نرخ ۵۷۰۰ تومان برای 
قیمت دلار ونرخ حدود ۸۰۰۰ تومان برای 
بازار ثانویه و واردات کالاهای نوع دوم. یعنی 
همچنان مثل سالها و دهه‌های گذشته ارز سه 
نرخی خواهد بود. و همه می‌دانیم که وجود 
سه نرخ برای ارز خارجی یعنی رانت و فساد 
و ظاهر آ هیچ دولتی هم جرات و شهامت از 
بین بردن این سفره فساد راندارد. هر چقدر 
که مامور و ناظر و داد گاه و قاضی بگذاریم تا 
وقتی این روال هست رانت و فساد و تبعیض هم 
هست. نکته دیگر پیش‌بینی یک و نیم میلیون 
بشکه صادرات نفت است که گر چه نسبت به 
پیش‌بینی امسال که بالای دو میلیون بشکه 
صادرات رادر نظر گرفته و همین میزان هم 
محقق شده کمتر از گذشته نشان می‌دهد اما 
با توجه به شدت تحریمها ممکن است نشود 
به‌این میزان نفت فروخت وبه نظر اند کی 
خوشبینانه می‌رسد. در حالیکه بهتر بود در 
محدوده یک میلیون بشکه صادرات تعیین 
می‌شد تا مشکلی به‌وجود نياید. نکته بعدی 
تعیین ۵۷ دلار برای قیمت نفت است که گر جه 
در حال حاضر منطقی است اما معلوم نیست که 
همین قیمت بماند. گذشته از این دو موردی 
که گفته شد اما نکته دیگر در مورد افزایش 
حقوق کارمندان و کارگران است که صحبت 
از ۲۰ درصد افزایش حقوق است. در اینجا 
دولت واقتصاد کشور اصولاً بایک پاراد وکس 
روبرو هستند. از طرفی افزايش حقوق چون 
نقدینگی قابل توجهی ایجاد می کند بار تورمی 
دارد و لذا اقتصاددانان چندان با آن ارتباط 
برقرار نمی کنند واز طرف دیگر با توجه به 
افزایش تورم بی‌توجهی به لزوم افزایش حقوق 
مشکلات معیشتی بخش قابل توجهی از احاد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲۱ 


جامعسة را که حقوق ابت فی گر کار 
مخاطره جدی می کند و کاملاً پیداست که حتی 
۰ درصد افزایش حقوق هم چندان کارساز 
نیست چرا که بخش قابل توجهی از کارمندان و 
کار گران جامعه, حقوقی در محدوده دو میلیون 
تومان می گیرند و بیست درصد افزایش حقوق 
برای این گروه (یعنی ۴۰۰ هزار تومان) جبران 
کننده افزايش هزینه‌های آنان نیست. چرا که 
تورم امسال و بویژه تورمی که سال آینده شاهد 
آن خواهیم بود بیش از این رقم است. پس 
از ینک طرف بحث افزایش نقدینگی و تورم 
را داریم و از طرف دیگر لزوم افزايش حقوق 
که دولت می‌توانست با روشهای دیگری به 
حل مشکل بپردازد. مثلاً اف زودن ۵۰۰هزار 
تومان به همه حقوقها تا کمک بیشتری به 
اقشار ضعیف صورت بگیرد. اما اگر قرار باشد 
افزایش حقوق در صدی و برای همه به صورت 
یکسان باشد. انها که حقوق بالای ده میلیون 
می گیرند بیش از دو میلیون تومان و آنها که 
زیر دو میلیون تومان دریافتی دارند کمتر از 
۰ ۴ هزار تومان نصیبشان می‌شود که مجدداً 
به افزایش فاصله‌های طبقاتی می‌انجامد. البته 
در لایحه بودجه نکات فراوان قابل نقدی وجود 
دارد که از حوصله این مقال خارج است. اما 
در مجموع به نظر می‌رسد تغییر چندانی در 
نظام بودجه‌ریزی کشور ایجاد نشده است و 
در بودجه امسال نیز این نقصان قابل مشاهده 
است. اینکه ماباید براساس عملکرد بودجه 
اختصاص بدهیم بسیاری از ارقامی که در 
بودجه وجود دارد معلوم نیست که چه 
خروجی برای کشور به بار آورده و یا می آورد 
و اصولاً این سرمایه‌گذاری چه حاصلی برای 
مملکت دارد.ابدا وارد این مقولات نشده‌ايم. 
نکته دیگر توجه به عدالت اجتماعی است که 
همچنان مغفول مانده است. نظام هماهنگ 
پرداخت معطل مان ده مقبله با حقوقهای 
نجومی از شعار فراتر نرفته. افزایش پلکانی 
مالیات بر حقوق و مزایا اجرایی نشده و ...و اینها 
همه از جمله اشکالاتی است که همچنان در 
نظام بودجه‌ریزی و بودجه‌های سالیانه دیده 
می‌شود. حال باید منتظر ماند تا پس از روشن 
شدن تمام ردیفها و ارقام بودجه بهتر بتوان 


درباره آن اظهار نظر کرد. 
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نامه‌های بي‌واسطه 


واژه‌های خوب» واژه‌های بد 

هرلغت وواژه و اصطلاحی بسته به بار معنایی 
ومترادف آن خوشایند و یا ناپسند می آید که با 
شنیدن ویا خواندن آن ممکن است حالی خوش پیدا 
کنیم و یا در ما حالت انزجار پدید آید.مثلاً بهارستان 
واجد فرایندی فرح بخش و خوشایند است. با شنیدن 
این نام دل آرام می گیر د و چهره باز می‌شود. رغبتی 
برای شنیدن و خواندن آن در همه ماهست. در نقطه 
مقابل وقتی واژه و یا کلمه‌ای مثلاً چون کشتار گاه 
پیش چشم ما می‌آید گویی بوی خون به مشاممان 
این واژه نداریم چون قساوت و بی‌رحمی از جمله 
خصوصیات این کلمه است. گر چه خود کلمه از 
چند حرف آن هم حرفهای بی آزار تشکیل شده 
شاید به خاطر همین مشمئّز شدن از کلمه کشتارگاه 
باشد که مسئولین شسهرمان انگیزه چندانی برای 
تعمیر و راه‌اندازی کشتار گاه شهر پیدا نکرده‌اند و به 
ناگزیر قصابان صبور و خوش غیرت شسهرمان برای 
فرسنگها طی طریق کنند تا لاشه‌ای بیاورند و به 
عرضه گوشت بپردازند. (البته با عرض معذرت 
چند هزار تومانی گرانتر که مردم صبور آمل هم 
پرانتز باز کرده‌و کلمه بهارستان رادر داخل آن 
بگذارند تازشتی این واژه در نظر شان کمتر شود وبا 
این تر فند انگیزه‌ای بیابند و فکری به حال راه‌اندازی 
این مر کز مورد نیاز شهروندان بفرمایند. 

دکتر اسماعیل واعظ - آمل 


دروغهای رنکی 
چندی است که اخلاق در میان ما و در این گیر و دار 
زندگی چنان درجا می‌زند که گویی پرونده شیرین 
«بمیرم»های فله‌ای و دروغین که قدم در مسر 
حیات بشری گذاشته است به زند گی باشرافت 
رنگ وبوی تلخی داده‌است و دیگر گویی دیوار 
واژه یکرنگی تخریب شده و بایستی با این واژه با 
جراتی تمام وداع کرد. کاش باور داشتیم که تا مسیر 
انسانیت راهی نیست و می‌توان از راه‌میانبری طعم 
انسانیت را چشید. کاش در این هیاهوی غریب و 
عجیب زند گی باور داشتیم که تغییر زند گی چیزی 
می‌زنیم که از بی‌رنگ بودن واهمه داشته باشیم گویا 


۱ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفت؟ 


آن را نداریم. تو خودت رارنگ زدی تاشیشه 
خاطرات این آدمها باشسی؟ شاید فراموش کردی 
که این آدمها؛ رنگین کمان را با دروغهای خود 
رنگ می کنند! تو برای آنها حتی معنی پی‌رنگی 
راهم نداری! کاش سیاه و سفید بودی تا باورشان 
می‌شد تو شبیه دروغهای رنگی آنها نیستی! 
شبیه حقیقت خودت هستی! 

شرافت انسان در این است که خود را آنگونه که 
هست بشناسیم. یکی از نوی سند گان می‌نویسد 
که: روز گاری است که آدمهافقط سقف مشتر ک 
دارند نه زند گی مشترک. بنابراین هنوز به فلسفه 
بلندی دیوار بی‌اعتمادی میان انسانها با یکدیگر 
پی نبرده‌ايم و نمی شود انسانیت رامیان این همه 
واژه‌های تظاهر به بودن پیدا کرد! در این روز گار و 
در این گرماگرم زند گی توام با دروغ, افتخار بزرگی 
است اگر انسان باشیم.نفرین به تظاهر. و نفرین به 
هر آنچه که اسمش رانامهر بانی گذاشته‌اند ونفرین 
به هر آن که سعی دارد تا نگذارد صدایی به صدایی 
نرسد. اخلاق را گم کرده‌ایم و دور خود می‌چرخیم. 
و گویی هیچ تکیه گاهی در این جاده پرپیچ و خم 
زند گی برای خود احساس نمی کنیم. بياییم به دنبال 
روح انسانی گمشده خویش بگردیم و پرده‌های رياو 
تغاق را به کنار نهیم تا اسان بمانیم. 


چشم انتظار باری شما هستم 

بنده‌مردی میانسال هستم که ۶ سال پیش متاهل 
شدم و در حال حاضر در ملکی استیجاری زند گی 
می کنم و هر ماه چهار صد هزار تومان باید اجاره 
پرداخت کنم. اما مشکل من از چند ماه پیش 
شروع شد که محل کارم که یک واحد شخصی 
بود به خاطر بحران مالی موجود کار گران خودش 
رابیرون ریخت و حالا من بعد از مدتها دوند گی 
توانسته‌ام کاری جدید برای خودم دست و پا کنم. 
اما از انجا که همسرم چهار ماهه باردار است و 
زندگی‌ام در تامین خرجهای ابتدایی خودش لنگ. 
سه ماه است که پرداخت اجاره خانه‌ام به تاخیر 
افتاده و صاحبخانه که بسیار فرد موجهی است این 
ماه به من تذ کر نهایی را داده و گفته اگر اجاره‌های 
معوقه را پرداخت نکنم باید ملک را تخلیه کنم. 
درحالیکه همسرم باردار است و حتی نتوانسته‌ام او 
را نزد یک پزشک ببرم تا تحت نظر باشد و گذشته 
از هزینه‌های جاری که سعی کردهام با قرض از 
دیگران آن را تامین کنم درتهیه اجاره‌های معوقه 
وامانده‌ام و در حال حاضر با فروش وسایل منزل 
فقط نیمی از اجاره معوقه را تامین کر ده‌ام.ولی در 
تامین نیم دیگر مستاصل شدام و از افراد خیّری که 
این نامه را می‌خوانند تقاضا دارم یاری‌ام کنند تا در 
فصل سر ما از بی‌خانمانی نجات پیدا کنم. 

لازم به ذ کر است مشخصات کامل و مدارک اثبات گفته‌های این 


خواننده در دفتر مجله محفوظ است. ح-م 


سی 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات کتبی یا 
اینترنتسی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

3 Ê f 
٭ الهام خواجوی‎ 
از اینکه نزدیک دو دهه همراه همیشگی مجله‎ 
بوده‌اید خوشحالم و از لطفی که به بنده و‎ 
همکاران ابراز داشته‌اید سپاسگزارم. انتقادی‎ 
راهم که مطرح کرده بودید به مسئول صفحه‎ 
مربوطه منتقل خواهم کرد.سعی می کنیم با‎ 
افزودن بر غنای مجله رضایت بیشتری برای‎ 
خوانند گانی خوبی چون شما فراهم بیاوریم.‎ 
سرفر از باشید.‎ 
ناصر پور یوسف -آبادان‎ 3% 
به نکته درستی اشاره کرده‌اید. وظیفه دولت‎ 
این نیست که تنها برای یک سال برنامه‌ریزی‎ 
کرده و از این بابت به مردم آرامش بدهند بلکه‎ 
دولتها وظیفه دارند که بر نامه‌های درازمدتی‎ 
برای توسعه و رشد اقتصادی تدارک ببینند‎ 
وفقط در فکر حل مشکل امسال یا سال بعد‎ 
مردم نباشند. نوسانات اقتصادی همواره‎ 
زیانبار هستند. بخشی از نامه شمارا در یکی از‎ 
شماره‌های آینده منتشر خواهیم کرد‎ 
صفر مدانلو-پاپلسر‎ # 
سفرنامه شما (سفر به الندان) را ملاحظه کردم‎ 
و بهتر دیدم تا در بخش دیدنیهای ایران منتشر‎ 
شود.از لطف شما ممنونم. موفق باشید.::‎ 
عبدالکریم قاسمی - گچساران‎ 
از خواننده‌باتعصب وبافرهنگی چون‌شماباحد ود‎ 
دودهه همرآهی‌بعیداست که باچنین عصبانیتی‎ 
داوری کنید. قضاوت در مورد یک مجله باید‎ 
جامع‌الاطراف باشد. فکر می کنم به قدر کافی‎ 
رامطرح کرده است. شک ندارم که همچنان‎ 
همراه‌ما خواهید ماند. موفق باشید.‎ 
سوالی بزرار-نیک‌شهر‎ # 
من ‌هم چون شماامی‌دوارم وعده‌هایی که‎ 
مسئولین در سفر به مناطق مختلف کشور به‎ 
مردم می‌دهند وعده توخالی نباشد و جامه‎ 
عمل بپوشد. شما هم امیدوار باشید. فعلا ۴ ماه‎ 
از زمان وعده‌های داده شده گذ شته. در حال‎ 
حاضر وعده‌هایی داریم که چند سال است‎ 
روی دست ودل مردم مان ده و هنوز جامه‎ 
۴ عمل نپوشیده است. انشاالله که وعده‌های‎ 
ماه در راه مانده کارش به ۴ سال نکشد.‎ 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


قدردانی و سپاس از نعمتها می تواند 
به زند گی بهتری منجر شود. 
گفتن «متشکرم به خدا» می تواند 
باعث به وجود آمدن احساس خوب 
در فرد شود.بابت هر اتفاقی که در زند گی تجربه می کنیم از خداتشکر کنیم؛ 
حتی بابت پیدا کردن یک جای پار ک! 
بابت زیباییهای بسیاری که هر روز می‌بینیم شکر گزار باشیم و هر شب. بهترین 
اتفاقی را که در آن روز تجربه کردیم به یاد بیاوریم وبابت آن سپاسگزار باشیم... 
خداوندا از تو بابت چشمانم که می‌بینند و گوش‌هايم که می‌شنوند و دستهاو 
خداوندا از توبابت اینکه امکان خواندن این کلام و دانستن این راز که تو منشاء 
آنرژیهای جهان هستی. و اینکه می‌توانم همیشه تو را در نزدیک خود داشته 
باشم و از تو نیرو اميد و انرژی بگیرم. سپاسگزارم... خدایا شکرت 
شکر نعمت.نعمتت افزون کند؛ کفر. نعمت از کفت بیرون کند. 


ت 
باورو انلیره 


باستر دقیقاً کاری راانجام داد که از نظر خیلیها غیر ممکن بود! 


ا ان ارا د رار ادت که مانک تایسون قهرمان بی چون و جرای جهان بود 


و هیچ کس نمی توانست مایک راشکست دهد. یک قهر مان شکست ناپذ یر... 
اگر مایک حریفش رانا ک اوت می کرد. حریفش دیگر نمی‌توانست به مبارزه 
ادامه دهد. همه بو کسورها می‌دانستند این کار غیر ممکن است که بامشت 


مایک تایسون زمین بیفتند و دوباره بتوانند بلند شوند. 


لت کرداین کار غیرممکن نپستت.باستر 
دا گلاس همان جوانی بود که با ضربه مشت مایک تامسون زمین افتاد اما بلند 
شد واتفاقی فراموش نشدنی رادر تاریخ رقم زد .باستر دقیقاً کاری را کرد که 
از نظر همه غیر ممکن بود. اگر قبل از شروع مسابقه از تک تک تماشاگران 
می‌پرسیدند آیا باستر دا نلاس شانسی برای بیروزی دارد همه بدون شک 
می گفتند :نه! هیچ کس نمی‌تواند حریف مایک شود .اما باستر تمام معادلات را 
به هم زد و نه تنها از زمین بلند شد. اسطوره شکست ناپذیر بو کس راشکست 
داد. جالب است بدانیم چه انگیزه قوی پشت موفقیت داگلاس وجود داشت که 
غیر ممکن راباور نکرد و مایک آهنین را شکست داد .جواب این سوال را باستر 
داگلاس بعد از پایان مسابقه به خبرن‌گار داد؛ وقتی 


از او پرسیدند چگونه توانست این نتیجه شگفت 
انگیزرارقم بزند. جواب او بسیار واضح بود: 
مادر باستر دو روز پیش فوت شده بود.اما 
او قبل از فوتش به همه گفته بود که پسرم 
و انگیزه دو عامل موفقیت باستر بود که 
برای هدفش تمام تلاشش راانجام داد.فقط 
به هدفت فکر وباور کن که می‌توانی! 


رارموععب اررال مبلاردره 
× آپرا وینفری, مجری, بازیگر و تهیه کننده آمریکایی. ثروت: ۷/۲ 
میلیارد دلار 
شمابه آن چیزی می‌ سید که به آن باور دارید. جایگاهی که امروز 
دارید. ريشه در باوری دارد که داشته اید. 
× پیر امید یار موسس و رئیس ایرانی شر کت 012 ثروت: ۷/۶ 
میلیارد دلار 
آنچه هر روز اینجا می گوییم این است که موفقیت ما کاملاً به موفقیت 
هم گروهها و موفقیت اجتماعمان بستگی دارد. 
x‏ کارل آلبرشت. کار آفرین آلمانی و موسس فروشگاههای زنجیره‌ای 
الدی. ثروت: ۴/۲۵ میلیارد دلار 
زندگی معمولی انسان بی برنامه. سرد ر گم. بی هیجان و ناخوشایند 
به نظر می آید. تنها آنهایی که به ماجراهای زندگی به عنوان شانسی 
از میان دا ها نگاه می کد که خودشان آن رابرای خودشان ایجاد 
کر ده‌اند. می‌توانند کنترل زند گی خود را کاملا در دست بگیرند. 
کل موکش آبانی, تاجر بز رگ هندی و صاحب صنایع ریلاینس: 
ثروت: ۲ ۲/۲ میلیارد دلار 
من فکر می کنم باور بنیادین ما این است که برای ما رشد و پیشرفت. 
روشی برای زند گی است و می‌بایست همواره در حال رشد و پیشرفت 
× مایکل بلومبر گ, یکصد و هشتمین شهردار و صاحب شبکه بورسی 
نیویورک. ثروت: ۲ ۲ میلیارد دلار 


مهم ر دیدن ډه ا دده آل 


آل ذست. مهم در مسب ادد 


کار و تلاش سخت مبنای موفقیت در شر کت من بوده است. 

× مایکل دل» موسس شر کت کامپیوتری دل کامپیوترز, ثروت: 

۵ میلیارد دلار 

٨E‏ تابر وشی تاژه اسست که ما همیشه راو 

مسیر خود در دل را مشخص می کنیم. 

× چارلز کوچ. مدیرعامل شر کت صنایع کوچ دومین شر کت بز رگ 

خصوصی در آمریکاء ثروت: ۲۵ میلیارد دلار 

نقش کسب و کار تولید کالاها و خدماتی است که زندگی مردم را 

کا کارنک ےک اام رکا اسکانلندی, موسس شرکت 

فولاد کارنگی. ثروت: ۲/۲ میلیارد دلار 

کسی که یک کسب و کار یا اعتبار آن راتمام و کمال برای خود بخواهد. 

نمی‌تواند کسب و کاری عالی راه اندازی کند. 

× تونی هسیه, مدیرعامل فعلی فروشگاه آنلاین کفش و لباس زاپوس. 

ثروت: ۸۴۰ میلیون دلار 

تعریف نهایی موفقیت این است: 

شمامی‌توانید حتی با از دست دادن همه آنچه دارید. مشکلی پیدانکنید 
چون شادیها بر مبنای عوامل بیرونی نیستند. 


د ال حر کت کر دن است 


الھی قمشه 


۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱ 


:« در دیدار رئیس کل بانک مر کزی مقام 
معظم رهیری برآهمیت استقلال بانک مر کزی 
و تقویت ارزش پول ملی تاکید کردند 
رئیس جمهوری در اجتماع مردم شاهرود:ا گر 
نفت مافر وخته نشود.هیچ نفتی از خلیج فارس 
بیرون نمی‌رود 
+ جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: ایران 
بدون اتکا به نفت هم اداره می شود 
۽ باحضوردههاه زار معترض جلیقه زرد در 
خیابانها سر اسر پاریس چهره جنگی به خود گرفت 
پوتین رئیس جمهور روسیه: از ونزوئلا حمایت 
یر 
دی مان کال مال ارو وا زک حواهر هد 
سنای آمریکا:نقش بن سلمان "در قتل 
2 ۵ شقجی " قطعی است 
:وزی ر آموزش وپرورش ازافراط تلویزیون‌در 
پخش | گھی کتابهای کمک درسی انتقاد کرد 
و فر مان ده ناجا: جرائم فضای مجازی ۷۱درصد 
افزایش یافته است 
+ پلیس فرانسه از بیم سقوط پاریس به‌دست 
معترضان ارتش را به یاری طلبید 
لاریجانی رئیس مجلس: پولشویی و پول کثیف 
در کشور وجود دارد 
ار ام 
کردند 
د آنگلام ر کل صدر اعظم آلمان پس از ۱۸سال 
جای خود را به کرامپ کارن باوثر "داد 
٭ رئیس جمهوری لبنان در ار تباط بااحتمال کناره 
گیری سعد حریری هشدار داد 
فرزند قذافی برای حل بحران لیبی نقشه راه داد 
نخست وزير هند به عنوان پر طر فدار ترین رهبر 
۱ 
دولت انگلیس به سرپیچی از پارلمان متهم شد 
عمران خان نخست وزیر پا کستان: ارتش حامی 
LL‏ 
مو گرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا:اروپانگران حاکمیت قانون جنگل بر روابط 
ا 
ارتش او کراین از بیم نبرد با روسیه» نیر وهای 
ذخیره رافراخواند 
ناوهای جنگی چین وارد تنگه تایوان شدند 
« اردوغان از تحریمها علیه ونزوئلا انتقاد کرد 
مر کل رال ارو اکال سارت 
قدس خودداری کنند 
ناوهواپیمابر آمریکاپس از ۸ماه غیبت وارد 
ار 
اسد در دیدار وزیر خارجه کره شمالی: 
/ خسن 


ازجهان سیاست 


رضا کیان 


قاره آمریکا و خطر سقو ط دمو کراسی 


دراندک زمان کوتاهی پس از مراسم تحلیف 
آندره مانوئل لوپز اوبرادور. رئیس‌جمهوری 
مکزیک. ژایر بولسونارو نیز به عنوان 
رئیس‌جمهوری برزیل سوگند یاد خواهد کرد 
واين در حالی است که دونالد ترامپ دو سال از 
دوره‌چهار ساله حضور خود در کاخ ‌سفید راپشت 
سر گذاشته و به تدریج به کمپین برای ماندن 
در مقام ریاست جمهوری امریکامی‌اندیشد. 
اگر چه اینها اتفاقاتی جداگانه به شمار می‌روند, 
برخی ویژگیهای اساسی مشتر ک دارند. مهمتر 
اینکه هر یک از این اتفاقات نشان دهنده یک 
نتیجه سیاسی هستند که امکان اجتناب از آن 
وجود داشته است. 

از زمان سقوط دیوار برلین به بعد به نظر می رسید 
دمو کراسی نمایند گی در بیشتر نقاط جهان وجود 
دارد. در سراسر آمریکای لاتين, آفر یقا و بخشهایی 
از آسیا دولتهای دمو کراتیک جایگزین دیکتاتوریها 
شدند و مورد حمایت جبهه متحد دموکراسیهای 
قدیمی تر در آتلانتیک شمالی قرار گرفتند. اما 
این روند در سالهای گذشته شروع به تغییر کرده 
است. از مجارستان و لهستان تا ایتالیا و حتی آلمان 


قدرتهای سیاسی نوظهور و پوپولیست.دولتهای 
دموکراتیک را به چالش می کشند. اگر چه ظهور 
مجدد ملی گرایی پوپولیستی احتمالاً چندان طولانی 
نخواهد بود اماد ست کم در شرایط کنونی باید 
تهدیدی جدی تلقی شود. بسیاری از این اتفاقات 
قابل پیش بینی و حتی قابل پیشگیری بودند اگر در 
واکنش به انها منفعلانه عمل نمی‌شد. 

این مسأله در هیچ جایی به اندازه آمریکاء مکزیک 
وبرزیل مشهود نیست. درحالی که آملو( آندره 
اما خصیصه مشترک آنها نگاه بی‌تفاوت - و حتی 
تحقیر آمیز به روندهای دموکراتیک است. برای 
نمونه» ترامپ بارها هنجارهای دمو کراتیک در 
آمریکارااز طریق سیاست گذاویه_اولقاظیهای 
خود تضعیف کرده است. 

گذاشتن رای دهند گان ترغیب کرده و از قدرتهای 
انجام دهند و با اقداماتی اینچنین اعتبار انتخابات 


شورش در باریس 


هزاران شهر وند فرانسوی اکنون فراتر از مطالبات 
اقتصادی با حضور در خیابانهای پاریس خواستار 
کناره گیری امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه 
شده‌اند.این اعتراضات درحالی ادامه دارد که مکرون 
با عقب نشینی از موضعش از تعلیق شش ماهه اجرای 
قانون افزایش مالیات بر سوخت خبر داد. 
ناآرامیهای‌اخیر در فرانسه که شعله آن از ۱۷ 
روز نه تنها در فرانسه بلکه در دیگر کشورهای 
اروپایی از جمله هلند و بلزیک نیز در حال گسترش 
است.این جنبش اعتراضی که ماهیت ضد 
سرمایه‌داری دارد اگر جه به بهانه افزایش مالیات 
سوخت واز طریق فراخوان از شبکه‌های مجازی 
اعتراضات نشان دهنده عمیق بودن خواسته‌های 
مردم و ناکارآمدی سیاستهای سیاسی, اقتصادی 
واجتماعی دولت فرانسه بویژه شخص مکر ون و 
سیستم تترمایهداری‌ در اروپاسٹ. 

"ادوارد فیلیپ "نخست وزير فرانسه در این باره 
می‌گوید: این خشم و عصبانیت بسیار ریشه‌دار و 
عمیق است و ریشه در بی‌عدالتی دارد. این افراد 
کسانی هستند که نمی‌توانند زندگی شایسته‌ای 
داشته باشند و به نیازهای فرزندانشان پاسخ دهند. 


کشورهای اروپایی بویژه فر انسه مدتهاست با 
مشکلات سیاسی.اقتصادی و اجتماعی فراوانی از 
جمله افزایش اختلافات داخلی, خروج بریتانیا از 
اتحادیه ار وپاء گسترش تروریسم در اروپا معضلات 
مربوط به مهاجران افزایش نرخ بیکاری, کاهش 
رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌ها روبرو هستند.این 
شرایط نارضایتیهای اجتماعی را دامن‌زده است. 
به طوری که در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۷ فرانسه نیز بسیاری از تحلیلگران ریشه‌های 
پیروزی امانوئل مکرون" جوان راء استقلال وی 
از احزاب این کشور و ارایه برنامه‌های اصلاحات 
اقتصادی و سیاسی برای فرانسه می‌دانستند. 

بااین حال با گذشت حدود دو سال از روی کار آمدن 
مکرون,. نه فقط وی موفق به بهبود شرایط اقتصادی 
واجتماعی فرانسه نشد. روز به روز از محبوبیت او 
کاسته شده است تا جایی که اکنون معتر ضان شعار 
بر کناری اش راسر می‌دهند.بر خورد خشونت بار 
پلیس فرانسه با معترضان خشمگین و پافشاری 
اولیه مکرون بر اجرای برنامه‌های اصلاحی خود 
نیز سبب شده‌است اکنون به‌رغم کوتاه آمدن 
دولت و درخواست مذاکره با نماین ده جنبش 
اعتراضی, مذاکره‌ای صورت نگیرد.به طوری که 
جنبش "جلیقه‌زردها بارد درخواست دولت. آن را 


در تضعیف حمایت از پناهجویان به 
علاوه اعمال محدودیتها بر ورود به خاک 
آمریکابا انگیزه‌های مذهبی و خروج از 
پیمانهای بین المللی و ... همه رد ارزشهای 
اساسی ایالات متحده هستند. قوه قضائیه 
راسیاسی کرده و به مطبوعات حمله 
می کند که همه اینهااز تمایل او به حذف 
همه نظارتها بر قدرت او ناشی می‌شوند. 
املوهم به نوبه خود دوره انتقال قدرت 
رابه معرفی همه پرسیهای موسوم به "رای مردم" 
گذراند و اولین نمونه استفاده از آن هم برای متوقف 
کردن پروژه بزرگ عمرانی ساخت یک فرود گاه 
جدید در حومه مکزیکو سیتی بود. او و حزبش در 
ب رگزاری این همه پر سی از حضور عوامل موسسات 
رسمی نظارت بر انتخابات مکزیک .هم در پروسه 
رای گیری و هم در شمارش آراء ممانعت کردند. 
پس از آنکه خبر تصویب این ابتکارعمل منتشر شد. 
هیچ کسی تعجب نکرد و آرزش پزوی مکزیک در 
برابر دلار به شدت پایین آمد. 

بوسونارو هم اعلام کرده نیروی پلی س برای 
کشتن مجرمان اختیار تام دارد. هدف او نظامی 
کردن نیروهای پلیس در سراسر برزیل و فراهم 
آوردن دسترسی عمومی به سلاح است. بولسونارو 
هم همانند ترامپ بارها به رسانه‌ها حمله کرده 
و همچنین همانند ترامپ. اظهاراتی نژادیر ستانه. 


اصطلاحاً "خرده‌نان پاشیده‌شده" دولت 
جل وی معترضان به نظام سرمایه‌داری 
دانسته است و اقدامات و سیاستهای 
جدی‌تر دولت را خواستار شد. 

جلیقه زردها چه افرادی هستند؟ 
روزنامه فرانسوی لیبراسیون درباره [ 
اولین جرقه‌های اعتراض می‌نویسد که 
دو راننده بین شهری جوان اهل سنه مرن. 
شهری نز دیک به پاریس» روز دهم اکتبر 
در صفحه‌ای در فیسبوک فراخوانی برای "راه‌بندان 
سراسری در اعتراض به افزايش قیمت سوخت "به 
راه انداختند. فراخوانی که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در 
فیسبوک قول شر کت در آن را دادند. 
رونولوفور. یکی از این راننده‌ها به لیبراسیون 
می گوید: من در کپ رر کی له یکتم و ها ده 
از وس‌ایل نقلیه عمومی نیز به علت تاخیر همیشگی 
و دقیق نبودن امکان پذیر نیست. اولین نانوایی 
نزدیک در ۵ کیلومتری خانه من قرار دارد. مجبور 
هستم که از خودروی شخصی استفاده کنم و توانایی 
پرداخت افزایش مالیات سوخت را ندارم." 

به تدر یج» فراخوانهای دیگری در شبکه‌های مجازی 
توسط شهروندان عادی بدون وابستگی به صنف يا 
گروه خاصی شکل گرفت تا روز هفدهم نوامبر که 
اولین اعتراض سراسری در فرانسه باش ر کت ۲۸۰ 
هزار نفر و مسدود کردن بز ر گراهها آغاز شد که تا 


N 


اکثریت آراء پیروز 
می‌شود و حزب او 
هم کنترل کنگره را 
به دست می گیرد 


جنسیت گرا و ملی گرایانه بیان کر ده است. هیچ 
دلیلی برای اميد به این مساله وجود ندارد که در 
زمان به قدرت رسیدن او این اظهارات به سیاست 
گذاری تبدیل نمی‌شوند.سوال این است: 

آیا امکان اجتناب از اینها وجود داشت؟ 

در خصوص ایالات متحده جمهوری خواهان 
مخالف ترامپ تغییری در قوانین راخواستار شدند 
که به نمایند گان کنوانسیون ملی جمهوری خواهان 
امکان رای دهی از روی وجدان به رای دهی مطابق 
نتایج اولیه را میداد. اما کمیته قانونگذاری حزب 
در پی نگرانی از ایجاد خشم در پایگاه جمهوری 
خواهان, این پيشنهاد رارد کرد. 

در مورد برزیل به بسیاری پیش از دور اول 
انتخابات ر یاست جمهوری در هفتم اکتبر هشدار 
9 
بولسونارو رادر دور دوم شکست دهد. اما دادگاه 


به امروز ادامه دارد. 

شهروندان فر انسوی که در اعتراضات سراسری 
عليه افزایش مالیات سوخت از روز ۱۷ نوامبر در 
خیابانها و بز ر گراههای شهرهای مختلف فرانسه 
ش ر کت می کنند خود را "جلیقه زرد "ها نام نهاده‌اند. 
"جلیقه زرد" جلیقه‌ای به رنگ زرد شسبرنگ است 
که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی در فرانسه 
هر خودروباید به ان مجهز باشد تادر صورت 
نقص فنی و توقف خودرو در میان بز ر گرا صاحب 
خودرو باید جلیقه زرد رنگ را بر تن کند. 

"جلیقه زرد هابیشتر شهر وندانی هستند که با وجود 
کار و درآمد. در گذران زندگی و معاش به مشکل 
برمی‌خورند. کارمندان. کار گران و خانواده‌هایی که 
در حومه شهرهای بز رگ یا مناطق روستایی زند گی 
می کنند و برای رفت و آمد و زندگی روزمره به 
خودروی شخصی وابسته هستند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱ 


انتخاباتی برزیل در اوایل ماه سپتامبر 
اعلام کرد محکومیتهای قبلی او در 
پرونده فساد به رد صلاحیت او از نامزدی 
در انتخابات انجامیده است. اگرچه این 
رای به معنای هموارسازی مسیر پیروزی 
بولسونارو بود. اما دموکراتهای برزیل به 
جای حمایت از لولا سکوت کردند. 

در مکزیک هم از پیش مشخص بود اگر 
دیگران با یکدیگر متحد نشوند. آملو با 
اکثریت آراء پیروز می‌شود و حزب او هم کنترل 
کنگره را به دست می گیر د. اما باز هم دو حزب 
اسای وکر کار دا روان 
کنند.در نتیجه این رویکردهاء آمریکاء برزیل 
و مکزیک خود را در مواجهه بامشکلی مشابه 
یافته‌اند و در هر سه کشور. دمو کراتها قادر به 
حل این مشکل نخواهند بود مگر آنکه در دفاع 
از دمو کراسی با یکدیگر متحد شوند به این معنی 
که با هر ابزار دمو کراتیکی که در دسترس دارند. 
انهایی که هنوز باور دارند دموکراسی بایستی 
در همه جاء چه در خانه رای دهند گان و چه با 
دوستان و چه با متحدان جریان یابد. این است: 
فوشراط تاخوتایید کونی دم کر انا با هنگی 
باهم غرق خواهند شد. یا باهم از این مشکل 


بااینکه می‌توان تجمعات اعتراضی 
"جلیقه زرد ها رایک حر کت سیاسی 
دانست اماشر کت کنند گان خود را 
وابسته به طیف سیاسی یا حزب خاصی 
نمی‌دانند و نمی‌خواهند خواسته‌هایشان 
بامطالبات حزبی و رهبری جناحی 
منحرف شود.جناحهای مختلف فر انسه 
"جلیقه زردها" اعلام کرده‌اند. با این حال 
فرانک پولر یکی از اعضای شناخته‌شده این جنبش 
به بی‌بی‌سی می گوید: 

"مانمی‌خواهیم کسی جنبش مارابه نام خود 
فرانسه با جنگ آرد آغاز شد. اکنون این جنگ 
برای ماء جنگ مالیات سوخت است." 

جنبش "جلیقه زرد "ها با اعتراض به افزایش قیمت 
سوخت آغاز شد اما اکنون این جنبش اعتراضی به 
جنبشی عليه مالیات تبد یل شده است. جنبشی که 
به گفته تحلیلگران اولین و مهمترین چالش فراحزبی 
برای دولت ماکرون محسوب می‌شود.طبق آخرین 
نظر سنجی‌ها ۶٩‏ درصد از شهر وندان فر انسه از 
جنبش اعتراضی "جلیقه زرد ها حمایت می کنند. 
همین طور بیش از ۰ درصد از رای دهند گان به 
ماکرون در انتخابات رئیس جمهوری نیز از این 
اعتراضات اعلام حمایت کرده اند. ۳ 


در وخگو یی به سب حفار ت نفس است 
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دروغی که بوی بنزین می‌دهد 

کارت سوخت این روزها در حال تولدی دوباره است و انها که به روشهای 
مراد پلیس ۱۰+ و کسانی که‌روشهای 
مقدمات هستند. سخنگوی شر کت پالایش و پخش, وابسته به وزارت نفت 
وحتی شخص وزیر نفت و برخی نمایند گان مجلس شورای اسلامی, در 
35 ایا ار عجیبی دارند که بگویند این ثبت نام 
دوباره برای کارت سوخت و احیای دوباره این روش سوختگیری نه به معنای 
سهمیه بندی بنزین است ونه کسی قصد گران کر دن بهای بنزین رادارد. 
کر ار 2۰ بر رگ از میلیونهاابرانی می‌خواهد که کارت 
سوخت خود رادوباره فعال کنند. جواب داده می‌شود که تنها قر ار است مقدار 
و چگونگی مصرف معین شود. 
دانستن مقدار مصرف روزانه. بدون سهمیه بندی و نگرانی, جه اثری برای 
مدیران صنعت نفت ایران دارد و چگونه می‌تواند موجب مصرف بهتر یاصرفه 
جویی شود. نا گهان سکوت سنگینی از سوی این افراد. فضا را پر می کند و شاید 
البته لبخندی هم به گوشه چهره هایشان وارد شود. 


سه‌کانه 


حقیقت امااین است که مسئولان وزارت نفت (البته منظور آن بخشی 
از مدیرانی است که در این هفته‌های اخیر. اقدام به تکذیب سهمیه بندی و 
تغییر نرخ بنزین کرده اند) اگر نگوییم در حال گفتن دروغی بزرگ به ایرانیان 
هستند, دست کم و در خیال خود و برای توجیه این دروغ, درحال پنهان کردن 
تمام واقعیت هستند و لابد نزد خود اینطور توجیه می کنند که فعلا تمام حقیقت 
ا E E E E E E‏ | 


+ ۱۱ 
معمای پیروز 
شهردار جدید تهران که پس از رفت و آمدهای فراوان سرانجام انتخاب 
شد و در اولین روز کاری‌هم با دوچر خه به سر کار رفت تانشان دهد به آلود گی 
هوا و ترافیک تهران توجه دارد و در پاسخ به گلایه شهر دار اسبق تهران به این 
به 5+ بود شایسته است شهردار تهران با وسیله‌ای به محل کار 
رود که سریعتر رسید گی کند. گفت. زمان رسیدن به محل کارش با دوچر خه 
باغیر آن تفاوتی ندارد. فعلاً درباره یک موضوع مهم سکوت کرده است. 
موضوعی که شاید اولین بار. رئیس شورای شهر فعلی که خود از نامزدهای 
احتمالی شهر داری تهران بود. از ان پر ده برداشت. اینکه در دوره دوازده ساله 
شسهردار سابق تهران. دهها هزار نفر در شهر داری تهر ان استخدام شده‌اند که 
نیازی به آنها نبوده و هر ماه شهر داری ناجار است دهها میلیارد تومان حقوق به 
ا ۱ ۱ ندب ی آنکه این هزاران تفر استفاده‌ویژه‌ای برای خدمات 
شهرداری تهران داشته باشند.انبوه کار کنان مازاد در شهر داری تهران قابل 
mmm ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲‏ 
>٣١‏ ۷ 
دو غول 

روزهای آخر پاییز خوشبختانه همچنان ایران میزبان بارشهای ادامه دار 
پاییزی است و این برای ایران تشنه» بهترین خبرهاست. هرچند مدیران 
وزارت نیرو همچنان از سدهای بسیار خالی در ای ران می گویند و برای پر 
ارب بار د همین بادهاوبارانها هم آلودگی 
شهرهای بزرگ را به تعویق انداخته واين هم برای شهر وندان این شهرها خبر 


۱ آذر ۷ اطلاعات‌هفتگی 


رابه مردم نباید گفت و این نگفتن تمام حقیقت هم که دروغ نیست و اشکالی 
هم ندارد. با تغییر نام دروغ. البته هیچ چیز تغییر نمی کند و مردم از نشسنیدن 
تمام حقیقت همان مقدار بی‌اعتماد و دلزده خواهند شد که از شنیدن "دروغ "! 
تردب-دی نمی‌توان کرد که ادام تکذیبه ای غلیظی که در این هفتههاانجام 
شده است. دولت تصمیم دارد سهمیه بندی بنزین را اجرا کند. که هیچ بد هم 
نیست. کشوری که تا حدود ۵سال قبل مصرف روزانه بنزین در آن حدود ۶۰ 
میلیون لیتر بوده و بی آنکه طی این ۵ سال به جمعیت آن مقدار قابل توجهی 
افزوده شده باشد. مصرف این روزهایش به ۰ میلیون لیتر در روز رسیده, آن 
هم در شرایط تحریم شدید اقتصادی آمریکا و در حالیکه با زحمت فراوان فعلاً 
از واردات بنزین بی‌نیاز شده و تمام بنزین مورد نیاز را در داخل تولید می کند. 
مص رف وحش یانه بتزین بیدا کند. پس از افزایش 
شدید قیمتها در یازده ماه گذ شته, بنزین, مهمترین کالایی است که بهایش 
نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده و بر اساس یک قاعده اقتصادی که 
کالای بی‌ارزش, بسیار ارزان و بی‌رویّه مصرف خواهد شد. "حال و روز بنزین 
1٩ ۵‏ ی املا ی رویه مصرف شدن است. 

به این تر تیب در یکی از ماههای آینده سهمیه بندی بنزین آغاز خواهد شد 
و رئیس مر کز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم از تحقیقات این مر کز و 
پیشنهاد اختصاص سهمیه به "هر ایرانی "خبر می‌دهد که در این روش به جای 
اختصاص چندین لیتر به هر خودرو که قبلاً ‏ نجام می‌شد و از این طریق کسانی 
که خودرو نداشتند از سهمیه بنزین ارزان بی‌بهره می ماندند و بین خانواده‌ای 
که ۲ نفر بودند و یک خودرو داشتند و خانواده‌ای که برای مثال ۶ نفر بودند 
r r r r r r r r ۳"‏ 


کتمان کر دن هم نیست. یک روزپیاده روی در انبوه سازمانها و ادارات ومناطق 
و شرکتهای مربوط به شهرداری تهرآن می‌تواند از این جمعیت فراوان خبر 
دهد. مسأله از آنجا آغاز می‌شود که دولت هم از مدتها قبل پول چندانی به 
شهرداریها پرداخت نمی کند و شهرداری تهران هم باید این دهها میلیارد 
ا ت ا ا سا تا ات و 
خوش طعمی است. ولی در این هوای خوب و زیر این بارش باران, غفلت هم کم 
نیست. نه هیچ کوششی برای تر ویج مصر ف کمتر از سوی وزارت نیر و انجام 


و آنها هم یک خودرو داشتند, فرقی نبود. به هر ایرانی مقداری یکسان سهمیه داده 
می‌شود تا همه به طور یکسان از این نعمت بهره‌مند شوند. 

این سهمیه بندی, تمام تصمیم دولت هم نخواهد بود. بلکه پس از سهمیه بندی 
که مقدار مصرف را کاهش داده و کنترل می کند. بلافاصله برای مصارف خارج از 
سهمیه قیمتهای بالاتری قرارداده می‌شود و باز هم پيشتهاد شده که اگر کسی سهمیه 
بنزین را مصرف کرد و باز هم به مقدار بیش‌تری بنزین احتیاج داشت. هر چه مقدار 
مصرف خارج از سهمیه‌اش بیشتر شود. بهای پر داختی هم بالاتر رود تا به این تر تیب. 
افرادی که به دلیل بهره‌مندی مالی بیشتر, بنزین بیشتری هم مصرف می کنند. هزینه 
بسیار بالا تری هم پرداخت کنند. 

اینکه این طرح چه روزی اجرا خواهد شد. شاید برای خود دولت هم از امروز 
معلوم نباشد ولی آنچه کاملاً معلوم است اینکه اجرای این طرح. هم هزینه هنگفتی 
راکه به کشور از ناحیه مصرف شدید سوخت وارد می آید. کنترل می کند و هم در 
آلود گی محیط زیست کمک حال دولت خواهد شد و از همه مهمتر. در آمدی کلان را 
هم در صورت نیاز به جیب دولت خواهد ریخت. به این تر تیب. دولت شاید در انتظار 
نشسته تااگر به هر دلیل, ادامه تحریمهای آمریکا علیه ایران, باز هم موجب کاهش 
فروش نفت و کاهش در آمد برای دولت شد. آن‌گاه برای مثال نیمی از این مصرف 
روزانه ۸۰میلیون بشکه را در سال به بهایی حدود ۲ هزار تومان بیشتر از بهای فعلی 
بفروشد و به سادگی, چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست آورد که می‌تواند 
دستگیر دولت در روزهای بی‌پولی احتمالی باشد. آ نچه می‌ماند دو نکته کوتاه است. 
اول اینکه هر توع سهمیه بندی, قسادهایی هم به دنبال دارد و عده‌ای سهمیه فروشی 
می کنند و بخشی از این سهمیه هم به سرقت خواهد رفت که در برابر مزایای بز رگ 
این طرح. شاید چندان به چشم نیاید و البته دولت می‌تواند از تجربه دولت قبل بهره 
برد و تا حدامکان از تکرار تجربه فسادهای سهمیه بندی بنزین خودداری کند. 

دوم اینکه» این همه اصرار دولت و البته بر خی مدیران مر تبط با بنزین و سوخت 
بر پنهان کاری و دروغ گویی, هیچ قابل فهم نیست. اینکه دولت با توزیع دوباره کارت 
سوخت قصد سهمیه بندی و گران کردن بنزین دارد. چنان فاش و روشن است که 
دروغگویی و پنهان کاری در این باره تنها اعتبار و حسن شسهرت گوینده رابه باد 
می‌دهد. بی آنکه هیچ استفاده‌ای برای او با خود همراه اورد. 
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تومان حقوق ماهیانه این نیر وهای محترم و مازاد بر نیاز رااز طریق گرفتن عوارض 
بیشتر از مردم شهر تهیه و پرداخت کند. این رویّه تنها مخصوص به شهر داری تهران 
هم نیست و بدنه بز رگ و فربه دولت, در بسیاری نهادها و سازمانها به این گرفتاری 
مبتلاست.اینکه آیا باید به این روش و حفظ این نیروهای مازاد ادامه داد و هزینه 
سنگین آن راپرداخت کرد و البته سطح اشتغال در جامعه راهم از این طریق حفظ 
کرد و اسباب ناراحتی هزاران نفری را که به عنوان نیروی مازاد در بخشهای مختلف 
مربوط به بودجه عمومی مشغول به کارند فراهم نکرد. یا اینکه جرات و جسارت و 
شهامتی لازم است تا این رویّه غلط پایان یابد و اقتصاد به شیوه صحیح اداره شود و 
بار اضافه از دوش دولت بر داشته شود این هزینه در جای دیگر. موجب تولید و ایجاد 
کار خانه و کار گاه و بنگاه اقتصادی شود و این نیر وهای مازاد در جایی که واقعاً می‌توانند 
به اقتصاد کمک کنند. برای خود شغلی مهیا کنند. پیر وز حناچی. این شهر دار جدید 
تهران که برای امضای حکمش. ساعتها و روزها وقت گرفته شد و اما و اگرهای فراوان 
آمد,لابد که چنین جسارتی دیگر برایش باقی نمانده, مگر اینکه شهر دار عزیز تهران. 
چهره دیگری هم داشته باشد که تاکنون پنهان مانده است. 
۳ ق ۳ ضا کڪ اب ۳ r ۳۳" r‏ "۳۳ 
می‌شود و نه هیچ تبلیغی و رفتار اثر گذاری برای ترغیب شهروندان به استفاده کمتر 
از خودرو برای کاهش آلود گی هواء آن هم در روزهایی که قدر پاکی هوا در روزهای 
سرد را می‌توان کاملاً شناخت و دانست. 

گویی بااند کی باد و چند قطره باران. غول خشکسالی و هیولای آلود گی زود از یاد 
ایرانیان عزیز می‌رود و هیچ مدیری هم نیست تا به این حافظه‌های لرزان تلنگری زند 
و عکس آسمان سیاه شهرهای بزر گ ايران و تصویر زمینهای خشک پشت سدهای 
ایران عزیز را به ایشان نشان دهد. 


با ذشسته‌اند» ورشکسته که نیستند! 


قانون‌منع به کار گیری بازنشستگان هر چند دیرهنگام. تصویب و 
اجرایی شد. بگذریم که اصولاً نفس چنین قانونی, بدین معنی‌ست که 
تاتون قطعی و اما دانوشته. لها ناد ند :کر فته می شد دات و برای 
امری بدیهی که زیر پا نهادهشده‌است. می‌بایست متوسل به قانون 
ار ماه اه فآ کب فلا اه ها 
سرخ نخواهد شد و بر سفره‌هاشان نخواهد نشست. البته تجربه‌های 
بی‌شمار نشان می‌دهد. آنجا که قوانین هیچگونه تبصره و استثنایی 
برنمی‌داشتند. از سوی اصحاب قدرت و ثروت و یاران جانی و لابی 
دراک در کار م ام حور دای قانون که حود عا 

البته باید انصاف داد کسانی که چهاردهه, بیشتر و کمتر, از شوق 
خدمت و شور تکلیف. خواب از چشم خود ربوده‌اند و خوراک بر 
خویش حرام(!) کرده‌اند. چه سان به راحتی تصویب یک قانون» بر 
وجدان خود فائق ایند و این همه تجربه ناب مدیریتی را در اختیار 
چند جوان از دانشگاه برون آمده بسپارند!؟ 

خیل بیکاران متخصص به جای خود. اما بی‌اعتمادی به توان 
دانش آموختگان دانشگاهها نیز در جای خود! 

درست است که تعداد دانشگاههای کشور ما به نسبت جمعیت. 
راردا گاههای ین اس اما نازمانی که مت اعل حدمات 
دیجیتالی و ترانسپورت اینترنتی و تغذیه فلافلی رونق دارند. دیگر چه 
نیاز به این همه آدم اور کوالیفاید!؟ ؛ می‌خواستند وقت شریفشان 
را در انواع و اقسام رشته‌ها و انواع مقاطع تحصیلی - علی‌الخصوص 
دکتری- تلف نکنند و از روز اول به کار بچسبند. خواهید گفت: 

کدام کار؟... کار دیگر! کار که کدام ندارد؛اند کی درایت والبته 
شانس مي خواهد اک ےت ر روز کار اال دلا ز ن ا 
راا کک ادر ر ار ان کے راک ےا الک 
باجناق روییده باشد که امروز حلال مشکلشان باشد و یا برادروار 
سفارش همشیره مکرمه‌اش را بکند. برود يا عليه مرحوم داروین 
اقامه دعوی کند برای محاکمه غیابی و حکم نبش قبر. يا مدارک 
تقلبی‌بودن نظریه مرحوم لامارک را رو کند که همه‌اش تقصیر ژن 
است و به گردن تکامل انواع و انتخاب اصلح؛ چرا که, روز گار روز گار 
تنازع بقاست.فلذاست (ا) که اعتراف کنسم اینجانب هم اگر در این 
چهاردهه. همه عمر و جوانی و زن و بچهام را فدای خدمت و انجام 
تکلیف کرده بودم. هم شاکی این قانون می‌شدم و هم لدی‌الاقتضاء 
آن را دور می‌زدم به احتیاط علی‌بر کت‌الله. 

اخیر از فرزند یکی از همین آشنایان "نامرغوب‌ژن "شنیدم. که 
پس از اعلام قبولی‌اش در یکی از رشته‌های پیرایزشسکی,به فاصله 
دوهفته به او زنگ زده‌اند والبته به تعدادی دیگر. که اشتباه شده 
است! تصور کنید. دختر يا پسری را بعد از برون‌شدن از دهان غول 
کنکور و رهایی از چنگال موسسات کنکورفروش که خبر قبولی‌اش را 


در سایت ببیند ودوهفته‌ای روی ابرها سیر کند. آنگاه با سقوط آزاد 
اینگونه خدمتش برسند. 

شاید غربالگری برای مدیریتهای آینده بدون بازنشستگی, از 
روزهای قبولی در کنکور شروع شده‌است؛ چه می‌دانیم!....و فکر 
نکنید این همه مشمول قانون بازنشسستگی, واخواهند نشست؛ چرا 
بنشینند ؟ باز نشسته‌اند. ورشکسته که نیستند! 


شخصی که ام وز زد ساده‌ای ارمیده مدیدن کسی است که در ختی کاشته 


ورن بوفه 


دیدنی‌هایایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


خوشواش روستایی از توابع بخش مر کزی 
شهرستان امل در استان مازندران است و در ۲۲ 
کیلومتری شهر آمل و درار غاعات رشته کوه الیرز 
واقع شده است.خوشواش در منطقه ای یبلاقی و در 
ارفاعات قرار دارد کے که‌می توانید منظر هدرب 
جنگلهای انبوه دره‌ها و نمایی از شهر و همچنین 
نمایی از آمل محمود آباد فریدونکنار بابل قائم 
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روستای در کش 


روستای در کش در ۳۰ کیلومتری شهر آشخانه و 
سرت تور مرکراستان ا 
قرار دارد. در کش روستایی کوهستانی و یکی از 
زیباترین روستاهای ایران است. از سطح دریا 
۴۰ ۱مترارتفاع دارد و در عمق دره‌ای جا گرفته 
که در ميان کوههایی بلندی محصور مانده است. 

این روستا دارای طبیعتی جنگلی و کوهستانی 
TTT‏ 
منطقه شرق کشور به حساب می‌آید. باغهای میوه 
متنوع و فراوان.انواع گیاهان دارویی حیات وحش 
منحصر به فرد. آثار و تبه‌های تاریخی متعدد و 


شهر و ساری را ببینید. البته به شرطی که هوا کاملاً 
صاف باشد. به سبب مر تفع بودن این روستاء در 
روزه ای ابری و مه آلود دریایی از ابر راپیش روی 
خود خواهید دید که دره‌های میان کوهستان و 
جنگلهای انبوه مازندران را پر کرده است. 

ل ا دا دلپذیر دارد ك 
زمستان, چون در ارتفاع است اهالی این منطقه 
رامجبور به کوچ می کند. آب و هوای روستاسرد 
ویس تا خشک است به گونه ای که عملا امکان 
اسکان در زمستانهای سرد و برفی در آن وجود 
ندارد. هوای روستا به شدت متغیر است. در یک 
روز تابستانی می‌توان با آفتاب شدید, مه گرفتگی, 


بارش باران و حتی تگر ک روبرو شد. پاییز که از راه 


محیط زیبا و فرح‌بخش همه ساله عده زیادی از 
-وستداران طبعت ار دهرهاه روستاهای اطر اف را 
اما ہے تا عت امگذار این روت 
قرار گرفتن در طول دره mT‏ 
اینگونه نام گرفته است. جمعیت در کش 
در حدود ۲۰۰ خانوار است که همگی 
به زان محلی کسردی کرمانجی 
صحبت می کنند. بیشتر مردم روستا 
کشاورزند. عده‌ای هم به باغداری 
ودامداری اشتغال دارن د.موقعیت 
ییلاقی و هوای خنک این منطقه بویژه در 

فصل تابسستان باعث شده که میزبان گرد شگران 
باد ی لر ار اران باد 

از زیباترین جاذبه‌های طبیعی روستای در کش 
می توان به مراتع وسیع و سرسبز اطراف روستا, 


رسد بادهی تند یام شرع ه وزش 
ااا بخش م رکزی که اکثر آنها از 
شهر امل هستند و چندر محله در بخش شرقی که 
انها بیشتر کشاورز و دامدار هستند. 

در زبان محلی این روستا را خشواش می‌نامند که 
در زبان مازندرانی خش به معنی خوش, و واش 
به معنی علف است. درنهایت خشواش به معنی 
علفزار خوب و سرسبز است. 

خوشواش مقصد خوبی برای علاقه‌مندان به 
دوچ ر خه سواری در کوهستان است که قصد دارند 
تجربه ای متفاوت از سفر برای خود رقم بزنند. در 


حواشی رودخانه زومار ودره کند آب در جنوب 
او اه ره کرد این رو سای ا ادا 
چشمه‌های آب شیرین فراوان دارد و در میان آن 
Cy‏ ۰ 
1 آبشارهای روستا هم بر زیبایی طبیعت 
آن افزوده‌ان د. از دیگر دیدنیهای 
.., درکش برج تاریخی سبزعلی خان 
سوم 7۳ قراچورلو است که از قدمت این 
روستاحکایت دارد. از ویزگیهای 
خاص در کش این است که گیاهان 
دارویی مختلف و فراوانی در منطقه رشد 
می کنند و روستا راعملا به یک داروخانه طبیعی 
تبدیل کرده‌اند. گیاه شناسان حدود ۳۸۰ گونه 
ارزشمند هستند. 


طول سال تورهای دو چر خه سواری متعددی در این 
روستا بر گزار می‌شود که می‌توانید از آنها استفاده 
کنید.اگر به کوهنوردی علاقه دارید و به دنبال 
تجربه نوع جدیدی از مناظر در ارتفاعات هستید. 
خوشواش رادر لیست مقاصد خود قرار دهید و 
بعد از یک کوهنوردی هیجان انگیز در ار تفاعات 
نظاره گر قله دماوند باشید.روستای خوشواش هتل 
یا مسافر خانه ندارد. اگر ماندن در خانه های محلی 
راترجیح می‌دهید. مردم منطقه تعداد محدودی از 
خانه های خود رادر اختیار مسافران می گذارند. 
همچنین در صورت تمایل می توانید مکانی مناسب 
برای برپا کردن چادر خود پیدا کنید. 


کهتویه از روستاهای بخش جناح شهرستان 
بستک در استان هرمز گان است که در ۳۵ 
کیلومتری شهر ستان بستک و در هفت کیلومتری 
شهر جناح قرار دارد. حدود ۰ نفر در این روستا 
زندگی می کنند. این روستا در قدیم رت اد 
نامیده می‌شد. دلیل این نامگذاری هم رودخانه‌ای 
به همین نام است که از میان روستا عبور می کرد. 
به مرور زمان نام تزگ آباد به کهتویه تغییر 
یافت. در مورد نام جدید هم گفته می‌شود که از 
اھا کرو این تلوق هماهور ق راردا ے 
نامش را کهتویه به معنی "داخل کوه گذاشتند. 
سبک و سیاق ساخت خانه‌های کنونی روستا هم 
ایی کرو اه ات کف ود ہت 
این روستابه ۴۰۰ سال قبل برمی گردد. مرد م 
ای راف برای ادو از آب ج مهو 
موقعیت مناسب آن برای کشاورزی و دامداری 
به این منطقه کوچ کردند و کم کم این روستا شکل 
ی .۱ ۳ 
فارسی را با لهجه‌ای آرام و ملایم صحبت می کنند 
که شباهت زیادی به لهجه بستکی دارد. 

این روستا شباهت بسیاری به ماسوله گیلان 
دارد. معماری این منطقه دلیلی بر تمایز آن با دیگر 
روستاهای این استان است. حالت پلکانی که در 
آن وجود دارد و کوچه‌های تنگ و باریک همگی 
بر جذابیت این منطقه می‌افزاید. بیشتر خانه‌هایی 
که در این روستاساخته شده‌اند از سه طرف با 


کشتی با چوخه ورزش بومی این روستااست که اگر 
در بهار به این روستا سفر کنید می‌توانید مسابقات 
کشتی محلی روستا را تماشا کنید. از خوراک لذیذ 
که فتیر مسکه نام دارد امتحان کنید. فتیر را در 
تابستان می‌پزند.تنها مجتمع تفریحی موجود در 
از دیگر دیدنیهای طبعیت منطقه می توان به کوه 
آلاداغ با ارتفاع ۵ متر دره کنداب. قزلر قلعه. 
آبشار کنگره زو چشمه جنگلی پیلاق» چشمه گلزار. 
دره سر سبز کندریزو و دره حلقه اشاره کرد. 
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تبه محاصره‌اند. 

از دیگر دیدنیهای این روستا وجود نزدیک 
به ۰ ۱ هزار درخت نخل است که منظره‌ای کم 
نظیر را برای مسافران و ساکنان فراهم کرده‌اند. | 
مسجد روستا که به مسجد جامع کهتویه معروف 


را دارد. از ویژگیهای جالب این روستاء رسم و 
رسوم روستاییان است که آشنایی با انها بسیار 
هیجان انگیز و لذت بخش است. 

هنگام سفر به این روستا متوجه می‌شوید 


که مکانهای اقامتی مثل هتل در این روستا وجود 
E‏ 
این روستا به قدری خونگرم. مهربان و مهمان نواز 
هستند که در بدو ورود به روستا حتماً می‌توانید 
ای ار ار ی 


کباب کهتویه از خوراک معروف هرمزگان 
است که به خوشمزه‌ترین کباب جنوب هم معروف 
شده است.اين کباب که از گوشت گوساله تهیه 
می‌شود بسیار لذیذ و خوش طعم است. خیلی از 
مردم مناطق اط_راف و گردشگران صرفاً برای 
خوردن این کباب به این روستا سفر می کنند. 
بریانی روستا هم بسیار معروف است. 

برای سفر به این روستای تماشایی به سمت 
شهرستان بستک و شهر جناح بروید. از طریق جاده 
جناح-فرامرزان به کهتویه خواهید رسید. 
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هر که دنا خه اهد.دانش اموزد وهر که خر ت خداهد در عمل که شد 


۵ این سینا 


مادراهای واقعی فارجی 


شاید این مسخره‌ترین و بی‌ربط‌ترین 
سوالی بود که می‌توانستم روز قبل از 
کریسمس بپرسم؛ آن هم از پسرم. 
یک روز قبل از تعطیلات با پسر ۲۲ 
ساله‌ام مایکل در قراس خانه نشسته 
بودم. مایکل به من تکیه داده و در سکوت 
نشسته بود. نا گهان بی مقد مه پرسیدم: 
"تو مواد مصرف می کنی؟" وقتی این را 
از مایکل پرسیدم صدایم کاملا می‌لرزید. مایکل 
سرش رابالا آورد و به چشمهايم زل زد. یک 
روزی صورت پسرم. معصوم ترین و شیر ین‌ترین 
چهره‌ای بود که در تمام عمرم می‌شناختم اما حالا 
تکیده شده بود. مایکل خشک و سرد جواب داد: 
"نه مامان. من مواد مصرف نمی کنم." 
تمام حرف مایکل همین بود و بعد به من زل 
زد. همین! چشمهایش به من نگاه می کرد اما به 
نظر می‌رسید جای دیگری است. خواستم جمله 
دیگری پیدا کنم و حرفم را به راه دیگری بکشانم 
آماهر چه کوشش کردم نتوانستم. چیزی به ذهنم 
نمی‌رسید. پس بی هیچ حرفی بلند شدم و به 
خانه برگشتم.باید چیزی می گفتم. رفتار مایکل 
مثل همیشه نبود. از وقتی به تگزاس بر گشته 
بودیم عوض شده بود. یازده سال در جنوب 
واشنگتن زندگی کرده بودیم و وقتی از همسرم 
به تگزاس بر گردم. ما کل و برادر کوچکترش 
کوین به خانواده نیاز داشتند و چه بهتر به شهری 
برمی گشتم که خانواده‌ام نزدیکم باشند. 
پسرهایم در سن حساس و بحرانی نوجوانی 
قرار داشتند و گمان می کردم خانواده‌ام بتوانند 
به من و بچه‌ها کمک کنند. پدر و مادرم پیشنهاد 
کردند خانه‌شان را بفروشند. یک خانه بزر گتر 
بخرند و همگی با هم زندگی کنیم. پیشنهاد 
فوق‌العاده‌ای به نظر می‌رسید پس بدون لحظه‌ای 
در نگ و تردید قبول کردم. در حومه تگزاس 
خانه بزرگی خریدیم. من شغل جدیدی پیدا 
کردم وهمگی در کنار هم زند گی تازه‌ای را آغاز 
بامردی به‌نام تام اشناشده‌بودم وداشتم 
کم کم برای زند گی مشترک بااو آماده‌می‌شدم 
که حس کردم رفتار پسرم مایکل تغییر کرده. 
اوایل فکر می کردم حتماً جدایی از محل زند گی 
و ت رک دوستانش برای او که در سن حساسی 
بودسخت باشد. ام اوقتی به نگ زاس رفتیم 
حس کردم مای کل با این جابه‌جایی کنار آمده و 
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می خواهد برای خودش زند گی و دورنمای تازه‌ای 
فراهم کند. مایکل همیشه پسر خوش‌اخلاق و 
دوست‌داشتنی بود که خیلی زود توجه همه را 


روزهای کاری خانه خودم بودم و آخر هفته‌ها 
یک طرف نمی‌توانستم با تردیدی که درباره 
رفتارهای پسرم داشتم زند گی کنم. برایم 
سخت بود هر روز با یک مایکل جدید 
چ که کاملاً برایم غریبه بود روبرو 
شوم و وانمود کنم اتفاقی نیفتاده و 
همه‌چیز مثل قبل است. گاهی به 
خودم اطمینان می‌دادم که این هم 

یک مرحله از مراحل زندگی مایکل 
است و به‌زودی از این مرحله عبور 
می کند و زند گی دوباره طبیعی می‌شود. 
به خودم دلداری می‌دادم که مایکل پسر 
فوق‌العاده‌ای است. کافی است کمی محبتم را 
بیشتر کنم.او حتما به عشق من نیاز دارد و نباید 
اجازه بدهم مشکلات و تردید رابطه من و او را 
خراب کند. شاید باورم نمی‌شد آنقدر قوی باشم 


به خودش جلب می کرد. اما در تگزاس همه‌چیز که با یک غصه دیگر کنار بیایم و مبارزه کنم. 
داشت تغییر می کرد. پدر و مادرم هم متوجه نشانه‌ها شده بودند. 
یک روز قبل از اینکه دبیرستان 7 مدتها صبوری کر دند و رفتارهای ناجور 
E‏ : 7 ا 
ا برو ۳ محل کارم بودم که تلفن و ا بو Tl‏ 
دنبال کار می‌گردد. برا 7 گرفتم بامایکل حرف بزنم. 


توضیح دادم که در این سن 
وبااین مدرک تحصیلی 
نمی‌تواند شغل مناسبی 
پیدا کند و مجبور می‌شود به 
کارهای معمولی که به مهارت 
نیاز ندارند و حقوق پایینی هم دارند 
تن بدهد. اما گوش مایکل به این حرفها 
بدهکار نبود. چندبار دیدم سیگار می کشد. مدتی 
که گذشت به شدت وزن کم کرد و اين برایم 
خیلی عجیب بود. مایکل پسر خوش‌بنیه و درشت 
هیکلی بود که همیشه وقتی کار سنگینی داشتم 
به راحتی از یسش برمی آمد. حالا به شدت لاغر 
شده بود. دیگر از آن مایکل خوش مشرب هیچ 
خبری نبود. او کاملا ناپدید شده بود. رفت و امد 
دوستان همیشگی‌اش به خانه ما تقریباً قطع شده 
بود. ساعتها در اتاقش می‌ماند. با صدای بلند 
موزیک گوش می کرد. صدا آنقدر بلند بود که 
حتی وقتی هد فون میزد هم صدای موسیقی راز 
اتاق مایکل می‌شنیدیم. 

می‌خواستم درباره همه اینها با پسرم حرف 
بزنم» اما نمی‌توانستم. من و تام با هم ازدواج کرده 
بودیم و می‌خواستیم زندگی آرام و خوبی داشته 
باشیم اما اوضاع چیز دیگری رانشان می‌داد. 
زندگی پرحادثه و پر دردسر شده بود. تام در 
شهری کار و زندگی می کرد که با محل زندگی 
من ۵۰ دقیقه فاصله داشت. دو سال طول کشید 
تابتواند خان هاش را بفروشد و نزدیک محل 
زند گی من شغلی پیدا کند. تا این اتفاق بیفتد. 


همراهم زنگ خورد. پدرم 
پشت خط بود. گفت مایکل 
تصادف کرده. حالش هیچ 
خوب نیست و الان در 
بیمارستان است 


وقتی جواب مایکل را شنیدم و 
به اتاق بر گشتم؛ تصمیم گرفتم 
حرفش راباور کنم. اگر باور 
نمی کردم. چه کار می‌توانستم 
بکنم؟ می‌رفتم یک کیت آزمایش 
می‌خری دم واز پسرم می‌خواستم 
تالم راعت شود؟ 
چند روز بعد. در حال رفتن به محل کارم 
بودم که تلفن همراهم زنگ خورد. پدرم پشت 
خط بود. گفت مایکل تصادف کرده, حالش هیچ 
خوب نیست والان در بیمارستان است و بهتر 
ا رم رابه ارما با (نگشتانی 
پی حس شماره رئیسم را گرفتم و ماجرا را گفتم و 
از اتجابه طرف ببمارستان زاهافتادم.ماشین را 
پارک کردم. پدر و مادر و پسر کوچکم هم تازه 
رسیده بودند. همگی با هم به سرعت به طرف 
بیمارستان قدم برداشتیم. 
تام هم آمد. به ما گفتن د کمی منتظر بمانیم 
ی تال انگل را واز مهو ی 
به اتاق مدد کار بیمارستان برویم. به خودم گفتم 
NN ILS CL‏ 
که پسرم زنده است. نفس راحتی کشیدم و خدا 
راشکر کردم. اما هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته 
بود که فهمیدم پسرم ظاهر | زنده است. مایکل 
وضع بسیار بدی داشت و زنده ماندنش بیشتر 
معجزه می خواست.مدد کار برای ما توضیح داد 
که سر مایکل آسیب دیده چون موقع رانند گی 
ناگهان تغییر جهت داده و با یک کامیون برخورد 


کرده بود. آسیبهای داخلی مایکل هم یکی دوتا 
نبود. دست وپای چپش هم خرد شده بود و 
پزشکان هنوز نمی‌دانستند علت این سکته چه 
اگر بخواهم می‌توانم قبل از رفتن مایکل را ببینم 
اما می‌خواست به من اخطار بدهد که مایکل در 
وضعیت مناسبی قرار ندارد واگر دلش رادارم. 
به دیدنش بروم. 

وضعیت مایکل هر طور که بود می‌خواستم قبل 
از عمل ببینمش. دنبال مدد کار راه افتادیم. کسی 
راروی تخت نشانم دادند و گفتند مایکل است. 
درحالی که به پسرم مایکل هیچ شباهتی نداشت؟ 
ی او ری E‏ 
آمده بود. به سختی دعا کردم و از خدا خواستم 
مایکل زنده بماند. پرستاری آمد و چیزی به من 
داد. گر دنبند مایکل بود که سال نوی گذشته به او 
هدیه داده بودم. اشک در چشمانم جمع شده بود. 
به جای تشکر. وحشتناک ترین سوال ممکن رااز 
باعت چنین تصادف وحشتناکی شده است؟ 
مایکل از ۱۸ سالگی گذشته. طبق قوانین اجازه 
ندارد اطلاعاتش را در اختیار من قرار بدهد. 

mS 
۲ آمد. پزشکان جلو خونریزی را‎ 
گرفتند. در پا و دست مایکل پلاتین‎ 
در کمانگه دارند تاراحت تر بتواند‎ 
درد راتحمل کند. بعد از آن دوره‎ 
پسرم باید تا مدتها از ویلچر استفاده‎ 
اینهاء مایکل خیلی خوش‌شانس بود‎ 
که زنده مانده بود.‎ 

یک شب که کنار مایکل مانده 
بودم شنیدم دو پرستار درباره 
آزمایش اعتیاد باهم حرف می‌زدند. 
هیچ‌وقت کنجکاوی نمی کردم اما 
قبل از نتیجه آزمایش هم علایم بیمار نشان 
میداد معتاد است. شیشه مایکل من شیشه 
مصرف می کرد. 
مایکلی که آن لحظه روی تخت می‌دیدم به یک 
معتاد هیچ شباهتی نداشت. یاد کودکی مایکل 
افتادم که شبها عادت داشتم چندبار به اتاقش سر 


همان‌قدر معصوم و آرام بود. همان‌قدر شیرین 
و دوست‌داشتنی. پسر خوش‌قلب و مهربان من 
چرابه شيشه معتاد شده بود؟ به تگزاس آمده 
بودم تازند گی تازه‌ای را شروع کنم» پس چراهمه 
چیز نابود شده بود؟ 

سرم رابین دستانم گرفته بودم. گیج بودم و 
نمی‌دانستم باید چه کار کنم. صدای بیپ بیپ 
دستگاهها در سرم رژه می‌رفت و آزارم میداد. 
بی‌اختیاریاد آن شب افتادم. یک لحظه چشمهای 
آن شب مایکل آمد جلو چشمم. چشمهای پسرم 
آن شب چقدر خالی بود. چه چیزی می‌توانست 
سردی نگاه مایکل را گرم کند؟ این سوال بارها 
در سرم پیچید که چه چیزی خالی چشمان 
مایکل راپر می کند؟ خدایاچه کار کرده‌بودم 
که پسرم به طرف اعتیاد رفت ؟ همیشه عاشقانه 
دوستش داشتم و به او محبت می کردم همه اینها 
برای مایکل کم بود؟ نکند بیش از حد به مایکل 
چسبیده بودم و محبت می کردم؟ 
شخصی. شاید این همان جیزی بود که مایکل نیاز 
داشت و من از پسرم دریغ کرده بودم. 

خوب می‌دانستم که گاهی عشق ورزیدن 
به کسی که عاشقانه دوستش داری می‌تواند 
سخت‌ترین کار دنیا شود. گاهی عشق ورزیدن 
و محبت کردن چالش برانگیز است و می‌تواند ما 
رابه دردسر بیندازد. آن شب تا صبح فکر کردم. 


سرم رایین دستانم گرفته بودم. گيچ بو دمو نمی دانستم باید چه 
کار کنم. صدای دستگاهها در سرم رژه می‌رفت و ازارم می‌داد... 


فهمیدم بدترین و غیر منطقی‌ترین کار این است 
که دنبال مقصر باشم. نه من مقصر بودم نه پسرم. 
صبح که شد و اولین بارقه‌های خور شید که از پس 
پنجره تابید. آرام گرفته بودم. 

پنج روز بعد مایکل رااز کما بیرون آوردند. 
پسرم چشمهایش را باز کرد. دو روز بعد. ماسک 
ولوله‌ها برداشته شد و مایکل به سختی چند 
کلمه حرف می‌زد. با خودم گفتم وقتش رسیده. 
کنارش نشستم. دستش را گرفتم و به چشمهای 
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گفتم: "خب مایکل. دیگه هیچ رازی وجود نداره. 
لطفاً با من روراست باش. همه چیز رو بهم بگو." 

مایکل لحظه‌ای به من خیره ماند. به‌نظرم در 
مغزش دنبال جیزی می گشت. اما مایکل جندان 
مقاومت نکرد. همان لحظه همه آن چیزی را که 
درونش سنگینی می کرد بیسرون ریخت. برایم 
تعریف کرد که می‌خواست وزن کم کند و یکی 
از دوستانش شیشه را به او معرفی کرد. دوستش 
گفته بود شیشه بهتر از هر قرص و دارویی به 
کاهش وزن کمک می کند. مایکل هم یکی دوبار 
مصرف کرده بود و تا بفهمد جه اتفاقی افتاده. 
معتاد شده بود. هر روز بیشتر مصر ف می کرد 
فقط برای اینکه حالتش طبیعی شود. 

شرم و خجالت رادر چشمهای پسرم 
می‌دیدم. آرام گفتم: "پسرم همه چیز تمام شده. 
این تصادف بزر گترین زنگ هشدار برای همه ما 
بود. من هم حس بدی دارم. مدت زیادی همه 
نشانه‌ها و علامتها رو نادی ده گرفتم. نمی‌خوام 
دوباره خودم رو گول بزنم و فرصت رو از دست 
بدم. ما با هم از این مشکل عبور می کنیم. دیگه از 
این به بعد به هم دروغ نمی گیم. خدا هم بهمون 
کمک می کنه. مطمئنم." 

کاش می‌توانستم بگویم مبارزه مایکل برای 
ترک مواد به راحتی گفتن این حرفها بود. پسرم 
چند وقت بعد از بیمارستان مرخص شد. حال 
جسمی‌اش خیلی زود خوب شد اما وقتی به خانه 
بر گشت. قول و قرارمان را فراموش کرد. مدتی 
بعد حس کردم دوباره به طرف 
اعتیاد رفته.اين با با کیت آزمایش 
به خانه بر گشتم و در آرامش از 
پسرم خواستم برای اینکه خیالم 
راحت شود آزمایش بدهد. شاید 
خواسته زیادی بود که انتظار 
اا را ا 
پسرم دوباره به شیشه معتاد شده 
بود. این بار مای_کل قول داد برای 
همیشه با مواد خداحافظی کند. 
به توصیه روانشناس. مایکل رابه 
موسسهای بردم تا در جلسه‌های 
ترک اعتیاد شر کت کند. 

این بار موفق شد و نزدیک سه 
ال ا که ر قول ر رار ما اگل را 
از ترک در شر کت ساختمانی دایی‌اش مشغول 
کار شد و چند هفته پیش با دختری که عاشقش 
بودازدواج کرد. خوب می‌دانم ممکن است 
مایکل یک روز دوباره سمت ‌اعتیاد برود. نگران 
آن روز نیستم. از اینکه پسرم و همسرش زندگی 
خوبی دارند خوشحالم. هر وقت که یاد ان شب 
عجیب و دردناک در بیمارستان می‌افتم. خدا را 
شکر می کنم که به موقع به داد زندگی ما رسید و 
من و پسرم را نجات داد. 
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آن روز هم مثل اکثر روزهای یک سال گذشته 
من و پدر در خانه تنها بودیم. اما چون پدر تقریبا 
سر پا شده و حتی دکتر روانشناسش گفته بود: 
"حال آقافرزین دیگه خوبه و نگران تنها بودنش 
نباشید..." داشتم آماده می‌شدم از خانه بزنم بیرون 
وبه سراغ دوستانم بروم که آن روز را تاغروب 
با ها بات کی سیر میرسبتخانه مادرج قبل از 
اینکه برود سر کار گفت: موناجان داری می‌بینی 
که حال پدرت خوب شده دیگه نگرانیت بیهوده 
است عزیزم. دیدی که دیشب پدرت سر میز شام 
به خودت هم گفت.... ده بار هم به من گفته از اینکه 
تو تار ک دنیا شدی و به خاطر اون از همه دوستانت 
بریدی و تو این یک سال خانه نشین شدی ناراحته. 
یعنی چون فکر می کنه تقصیر اونه که تو باادوستات 
قطع رابطه کردی» عذاب وجدان داره پس به 
خاطر پدرت هم شده برو بی رون مخصوصاً که 
شهرزاد دیروز تلفن زد و گفت قراره با بچه‌های 
قدیمی راهی کوه بشن. واسه توهم خیلی خوبه و 
حال و هوات عوض ميشه دخترم..." 

حق با مادر بود. یعنی خودم هم از این تنهایی 
ناخواسته خسته شسده بودم. ولی همچنان نگران 
پدر بودم چرا که هنوز هم گاهی اوقات آثار 
افسردگی رادر رفتارش می‌دیدم. توفان زند گی 
مااز حدود چهارده ماه قبل بامرگ برادر شانزده 
ساله‌ام شروع شد. "رامین عشق پدرم بود. 
نمی‌خواهم بگویم پدر او را بیشتر از من دوست 
داشنتآماراهیی آنقد رتوجوان شوخ ويال کرو 
بامزه‌ای بود که همه فامیل دوستش داشتند. چه 
برسد به پدرم که وقتی رامین بیرون از خانه بود 
نیز دلش برای پسرش تنگ میشد! اما بعد از آن 
حادئه تلخ که رامین با موتور تصادف کرد و در 
دم جان سپرد مر گش زلزله‌ای بود که به زند گی 
ما افتاد. طبیعی بود که من و مادر هم غصه دار و 
عزادار باشیم.اما وضع پدر خیلی بد تر از ما بود. 
نه فقط به این خاطر که تنها پسرش راازدست 
داده بود بلکه احساس گناه داشت پدر رااز پا 
درمیآورد! به این خاطر که هم مادر هم من - که 
چهار سال از برادرم بز ر گتر بودم -با موتورسوار 
شدن رامین مخالف بودیم. اما پدر آنقدر برادرم 
رادوست داشت که نتوانست به او نه بگوید و.. 
ودرست سه ماه بعد از خریدن موتور بود که 
رامین در آن تصادف کشته شد. بعد از مرگ 
برادرم. پدر در یکی دو ماه انگار بیست سال پیر 


۴ ۱ ,۲۱ آذر ٩۷‏ دح بت زیر 


شد و کم کم آثار افسردگی در او به چشم آمد. اما 
مادرم مثل یک "شیرزن سعی کرد فضای خانه 
رااز عزاخالی کند. مادرم که دختردایی پدرم 
بود و عاشقش هم بود به من گفت: اگه مراقب 
پدرت نباشیم.اون هم مثل برادرت می‌میره "و 
بعد از آن بود که بهترین پزشکان را بر بالین پدر 
آورد. سه ماه در آسایشگاه بستری بود و بعد هم 
که به خانه امد مادرم طوری برنامه ریزی کرد 
که فضای داخل خانه همیشه شاد باشد. تا چهار 
ماه خودش از شر کتی که کار می کرد مرخصی 
گرفت و در خانه ماند. بعد از آن هم هر روز چند 
تاازاعضای فامیل که با پدر صمیمی بودند یا 
راشای قدیمی‌آش راز سے بے خان می آوزد تا 
وقتی سر کار است پدر تنهانباشد و... والبته که 
پای ثابت تنهانبودن پدر من بودم. من که تاقبل 
از فوت برادرم یک ساعت هم در خانه نمی‌ماندم. 
همه رفت و آمدهایم راتعطیل کردم و فقط کنار 
پدربودم تا بالاخره کم کم وبعد آزمراسم سال 
رامین پدر نیز مجبور شد با نبودن پسرش کنار 
بیاید و آرام آرام حالش رو به بهبودی گذاشت.... 
تااینکه از یک ماه قبل حتی د کترش هم گفت 
"دیگر نگران تنهایی پدرتان نباشید... " می‌گویم 
تنهایی, چون کار پدر - که قابسازی بود -در خانه 
انجام میشد و حتی قبل از آن فاجعه نزدیک اتاق 
رابه صورت کار گاه در آورده بود و قابهای نفیس 
می‌ساخت و به فروشگاهها می‌فروخت. حتی د کتر 
می گفت: 'اتفاقاً شغل آقافرزین برای زوحیه‌اش 
خوبه.... چون فرصت فکر کردن و غصه خوردن 
پیدا نمی کنه..."اینطور بود که با بهتر شدن حال 
پدر و با اصرار او و مادر. قرار شد من آن روز با 
شهرزاد و بقیه دوستانم به کوه برویم. 

لباس پوشیدم و آماده بیرون رفتن از خانه 
بودم که پدر از اتاقش صدایم کرد و گفت: 

"مونا جان قبل از رفتن, اون چهار تا قاب رو که 


0 


گذاشتم روی پشت بام تا رنگشون خشک بشه 
واسه من بیار و بعدش برو." 

چشم گفتم و به طرف راه پله‌ها رفتم که تلفن 
خانه زنگ خورد. پدر که فکر می کرد من رفتم 
بالا خودش تلفن را جواب داد و وقتی گفت: "به 
به... چه عجب د کتر احتشام یاد ما کرده؟ داری 
میای اینجا؟ نه "خودم تنها هستم.... منتظرتم." 
حسابی تعجب کردم. احتشام پسر خاله پدرم 
بود وآنطور که از بز رگترهای فامیل شنیده بودم. 
تمام دوران کود کی ونوجوانی وحتی تاموقع 
ازدواج پدر و مادرم. احتشام و پدرم یک روح 
در دو بدن بودند وبه قول معروف رفیق فابریک 
هم محسوب می‌شدند. اما چند ماه بعد از ازدواج 
پدرم. احتشام برای ادامه تحصیل به خارج رفت 
و هشت سال بعد که با مدر ک د کترای اقتصاد به 
ایران بر گشت. دیگر مانند گذشته با هم صمیمی 
نشدند و این برای همه فامیل سوال بود که حتی 
وقتی آقااحتشام از د واج کرد پدر ومادرم به جشن 
عروسی‌اش نرفتند. هر چند که خود احتشام" 
که با یک زن ثروتمند ازدواج کرده بود به طور 
رسمی خانواده‌مارادعوت نکرد و بر خلاف بقیه 
فامیل که برایشان کارت عروسی فرستاد, پدر و 
مادر مرافقط با پیغام و توسط خواهرش دعوت 
کرد. شاید به همین خاطر بود که خانواده‌مابه آن 
عروسی باشکوه نر فتند. اماهرچه بود بعد از آن و 
حتی در دورهمی‌های فامیلی نیز پدرم و احتشام 
خیلی رسمی و در حد سلام و علیک با هم رفتار 
می کر دند. خود من بارها از پدر و مادرم پرسیده 
بودم که چرا بر خلاف بقیه فامیل.ما با احتشام و 
زن ثروتمندش رفت و آمد نداریم؟ اما هیچ وقت 
پاسخ سوالم رانگرفتم. پدرم هميشه با شوخی 
می‌گفت: "احتشام از وقتی د کترا گرفت و بعد هم 
که با یه زن پول‌دار ازدواج کرد. رفتارش عوض 
شد و واسه همین من دیگه تحویلش نمی گیرم..." 


از مادر هم که این سوال را می‌پرسیدم.معمولاً 
جواب سر بالا میداد و می گفت: 

"درسته که احتشام. پسرعمه من محسوب 
ميشه اما اژیچگی همین روحیه رو داشت ومن 
هیچ وقت ازش خوشم نمی‌آومد... 

و حالا؛ یعنی آن روز یک مرتبه "دکتر احتشام " 
به پدرم تلفن زده بود و می‌خواست به دیدنش 
بیاید!نمی‌دانم چرااز همان لحظه حس بدی پیدا 

شاید به همان خاطر بود که وقتی با قابها به 
اتاق پدر رفتم. طوری وانمود کردم که فقط صدای 
زنگ تلفن را شنیده‌ام و پرسیدم: "پدر کی بود 
تماس گرفت؟ پدر هم که پیدا بود هول شده 
"تمجمج کنان " گفت: "یکی از دوستان قدیمی‌ام 
بود که داره‌میاد دیدنم..." و بعد اصرار کرد که 
زودتر به سراغ شهرزاد و دوستانم بروم و...! 

همین انکار پدر بیشتر مرا دچار سوعظن کرد 
امابه روی خودم نیاوردم. عادی رفتار کردم و 
شده‌ام. اما پی‌صداو آرام» دور از چشم پدرم که 
در اتاق کارش بود. وارد اتاق کوچکی شدم که 
انباری کوچک بود و کمد لیاسهایمان در آتجا قرار 
لباسهایمان را اتو می کر دیم. خودم هم نمی‌دانستم 
سال داشت به منزلمان می آمد. شاید هم به خاطر 
فکر می کردم د کتر احتشام زود بیاید. اما نیم 
رازد و دکتر احتشام وارد خانه شد و در همان 
اق یمن با پذرم حال واخوال کرد وهمانجا 
نشستند .پدر سعی داشت رفتارش طبیعی باشد. 
اما "دکتر احتشام "مانند کسی که با یک نقشه قبلی 
پابه میدان گذاشته باشد! بی‌معطلی شروع به گفتن 
کرد: "چطوری آقا فرزین؟ شنیده بودم داری ریق 
رحمت رو سر می کشی؟ اما انگار نفرین من حسابی 
اثر کرده که عزرائیل به این ساد گی به سراغت 
نیومده و قراره حسابی تقاص پس بدی و..." 

-بس کن احتشام.... ببست و دو سال گذشته, 
تو چقدر کینه‌ای هستی؟ 
احتشام تعجب کرده بودم. از پاسخ پدر بیشتر 
شوکهش دم اما سر خالهاش ادامه داد لوده 
که کینه دارم.... فکر کردی یادم رفته؟ تو عشق 
منوازم دزدیدی.... تو اونقدر ناجوانمرد بودی که 


من بهت اعتماد کردم و راز دلم رو بهت گفتم. پرتت می کنه بیرون. تو هم که آدمی نیستی بتونی 
بهت گفتم عاشق دختر دائیمون هستم. اما تو با حقوق اداره‌ات کنار بیای؟ تازه اونجا هم بی آبرو 
اونقدر پست فطرت بودی که رفتی چهار تا دروغ . میشی. پس خوب گوش کن احتشام. اگر بخوای 
به گیتی گفتی و اونو از من دزدی دی و خودت دختر منو اذیت کنی. زند گیت رو نابود می کنم... 


روز گار اینطوریه دیگه آقافرزین! که خودت با برای لحظاتی سوزش صور تش رااز یاد بر ده بود. 
دست خودت برای رامین موتور بخری و اون هم در حالیکه روی گونه چیش جای اتو داشت لحظه 
با همان موتور کشته بشه و خودت زنده بمونی که هي به لحظه سرخ تر می‌شد. جمله آخر رارو به من 
تا آخر عمر عذاب بکشی. " گفت: "پدرت کثیف‌ترین مرد کره زمینه مونا...!" 

هرجند از شنیدن حرفهای احتشام در این را گفت و از خانه خارج شد.پدر که پیدا بود 
مورد مرگ برادرم که داشت نمک بر زخم دچار حمله قلبی شده سکوت کرد و من بلافاصله 
پدرم می‌پاشید دیوانه شده بودم. اما آنچه که به‌اورژانس زنگ زدم وچند دقیقه بعد آمبولانس 
پسرخاله‌اش داشت در مورد پدرم می گفت و جلوی خانه توقف کرد و من نیز همراه پدر راهی 
اینکه قرار بوده احتشام با مادرم ازدواج کند و بیمارستان شدم و بعد از اینکه مداوای اولیه 
پدرم به او کلک می‌زند و... شنیدن این حرفها در مورد یدرم انجام شبد ۵ کر آور زان گفگ: 
طوری مبهوتم کرده بود که انگار دارم یک فیلم "شانس آوردید که زود به آمبولانس زنگ زدید 
سینمایی می‌بینم و.... حال پدر نیز داشت خراب و آوردینش بیمارستان, پدرتون دچار حمله قلبی 
می‌شد و در حالیکه صدایش می‌لرزید گفت: "بس شده الان حالش خوبه اما به شدت باید مراقبش 


اګړ به انسان در بو ل اعمال 


کن احتشام. ... حال من خوب نیست ت! "امایسر خاله باشید. منظورم اينه که اگه دوباره دچار شوک 1 
پدرم مانند یک جلاد که از لحظه اعدام قربانی‌اش قلبی بشه» شاید به بیمارستان نرسه! " 
لذت می‌برد خنداخند ادامه داد: "پس بگذار یه حرفهای د کتر که تمام شد و قبل از اینکه من 


چیزی رو که بیست و دو سال قبل بهت نگفته ‏ به مادرم تلفن بزنم. پدر دستم راگرفت وبه آرامی 
بودم.الان بگم. تو میدونی که رابطه من و گیتی از گفت: "موناجان مبادا به مادرت بگی که احتشام 
یک عشق و عاشقی ساده بالاتر بوده و خت ::! ا باعت این ماجرا بود. اصلاً بهش نگو احتشام اومده 
شنیدن حرفهای مشمئز کننده د کتر احتشام بود منزلمون. مطمئن باش اون هم به هیچکس در 
حالم رابه شدت بد کرده بود و موقعی که از سوراخ مورد امروز چیزی نمیگه!" 
کلید پدرم را دیدم که روی زمین افتاده و دارد به پدر چشم" گفتم و به مادر تلفن زدم و خبر 
می‌لرزد. به معنی کلمه خون به مغزم نرسید و دادم که بیاید بیمارستان. گوشی‌را که گذاشتم پدر 
بدون اینکه بفهمم دارم چه می کنم. در حالیکه نگاهم کرد و گفت: 


لت دد دید همه 


چ ده ار امش می رسد 


هنوز "اتو "در دستم بود. در راباز کردم وبه نشیمن "ببینم دخترم.... تو که داخل اون اتاق بودی؛ 
دویدم و در حالیکه دو شاخه از پریز برق جدا شده حرفهای من و پسر خاله‌ام رو شنیدی؟" 
بود. به طرف احتشام رفتم و اتو "را که کاملا داغ به پدر نگاه کردم و سرم را انداختم پایین و 


بود روی صورتش گذاشتم. او چنان فریادی کشید رد ادامه داد: نه....نشنیدی... مطمئنم هیچی 
که تمام در ودیوار لرزید: سوختم.... حرامزاده نشنیدی موناجان...! " 
لعنتی چیکار کردی...؟ نابودت می کنم دختره اج 
ولت نمی کنم مونا.... اگر تقاضای قصاص نکر دم ا اوق رای که 
وصورتت رو نسوزوندم. از این پدر نامردت بعداز آن روز وحتی تا همین الان.همه فامیل در 
نامردتر هستم..." مورد دیوانه‌ای صحبت می کنند که نا گهان با اتوی 
د کتر احتشام می‌سوخت و فریاد میزد. داغ به "د کتر احتشام" حمله می کند و صور تش را 
می‌سوخت ودشنام میداد. می‌سوخت و تهدید می‌سوزاند وفرار می کند و احتشام هم نمی‌تواند او 
میکرد و من مقابلش ایستاده بودم و.... تا بالاخره رایی دا کند اما روی گونه چپش جای اتو همچنان 
به احتشام کرد و گفت: "تو این کار رو نمی کنی دراین یک سال مادرم مدام خداراشکر می کند 
احتشام.... اونقدر پسر خاله‌ام رو می‌شناسم که که من آن روز باشهرزاد به کوه نرفته و در خانه 
بگی رفتم داغ فرزین رو تازه کنم؟ فامیل که تف رفتارت با پدرت اینقدر سرد شده مونا جان؟" 


دید گلار 


می کنه تو صورتت .اون ونوس خانمی هم که من مادر نمی‌داند. هیچکس نمی داند که در این 
می‌شناسم. .اگر بفهمه تو به خاطر عشق قد یمیت یک سال گذشته, من دارم از حقبقت حقیقت تلخی 
این غوغارو راه انداختی »مثل سگ از زند گیش ۱ "۳ 


بعدازظهر اولین روز از فروردین سال ۱۳۶۰ 
بودومن خسته و کوفته از کیلومترهاپیادهروی 
و علامتگذاری مسیر در شب گذشته و لغو شدن 
عملیات در سنگر به خواب عمیقی رفته بودم که 
باداد و فریادهای مر تضی تیموری فر مانده واحد 
تخریب بیدار شدم و او از آماده شدن برای حر کت 
و حمله به مواضع دشمن می گفت. با زخمی و اسیر 
شدن "رضویانی "از نیروهای واحد تخریب در شب 
گذشته, می‌دانستم کار دشواری در پیش داریم. اما 
تیموری از ما خواست این بار از محور باغ شماره 
هفت همان مسیری که اولین بار با حسین خرازی" 
فرمان ده تیپ به شناسایی رفته بودم» معبری 
در میدان مین دشمن باز کنیم. پس با سیدرضا 
عقیلی " یکی از معاونهای رضویانی که آشنایی کاملی 
به مسیر داشت و هشت همرزم دیگر در تاریکی 
شب به راهافتادیم و شاخصها را برای علامتگذاری 
در مسیر حر کت رزمند گان گردان پیاده در فاصله 
حدود ۶۰ متری در زمین کوبیدیم. 

در حالیکه به خوبی از هوشیاری دشمن و آماد گی 
بیشتر آنها با توجه به اتفاقی که شب گذشته افتاده 
بود آگاهی داشتم. بااحتیاط و دقت بیشتری خود را 
به رودخانه فصلی رساندیم و در یک ستون و پشت 
سر هم به طرف مواضع دشمن حر کت کردیم. 
من جلوی ستون حر کت می کردم که ناگهان در 
تاریکی شب نظرم به چند نیروی دشمن جلب شد 
که درست سر راهمان به کمین نشسته بودند.در جا 
خشکم زد و ایستادم! و از عقیلی خواستم با دوربین 
دید در شب نگاهی کند واو هم از حضور پنج نیروی 
بعثی می گفت و بعد از آنکه "مرتضی سقط فروش " 
حر فه ای‌اورا تايید کرد.دیگر مطمئن بودم که 
سنگر کمینی از نیروهای دشمن سر راهمان قرار 
گرفته و باید دست به کار می‌شدم و قبل از رسیدن 
رزمند گان گردان پیاده کار سنگر کمین دشمن را 
تمام می کردیم که از دوستانم خواستم با شنیدن 


ذر۷ اطلاعات‌هفتگی 


"تیپ ۱۴ امام حسین(ع)" می‌بایست از سه محور به خطوط 

2 دند ورآوی‌این‌هفته روزهای مان د گار همراه با گ روهیاز 
نیروهای تخریب en‏ ۱۱ هافتادند و مسیری طولانی را علامتگذاری کردند وبی‌خب راز 
همه جادر انتظار دستور فرماندهان برای با زکردن معبر و رسیدن نیروها ی گردان پیاده بودند .اماد در 
باغ شماره هفت کنار جاده دهلران دشت عباس کار با مشکل روبروشد و" 'مرتضی رضویانی درحاا 


خنثی کردن مین باانفجا رآن از هر دو پا زخمی شد و به اسارت نیروهای دشمن درآ 0 


دراین شماره مر تضی علیجانی" از با زگشت دوباره به مقر نیروهای تخر 


شروع "عملیات فتح‌المبین .. 


صدای انفجار نارنجک به سرعت خود را به میدان 
مین بر سانند و معبری در آن باز کنند. 

خودم هم اسلحه رازمین گذاشتم و پاچه‌های 
شلوارم را بالا زدم تا از وجود سیم تله انفجاری در 
میان راه آ گاه شوم و با احتیاط شروع به حر کت 
کردم. ضامن نارنجک را کشیدم و محکم آن را 
دردست گرفته بودم و آهسته و آرام به نیروهای 
دشمن نزدیک می‌شدم. در آن تاریکی وهم انگیز 
دشت هر لحظه در انتظار گلوله از سوی نیر وهای 
بعثی بودم و نفسهایم تندو نامنظم می‌زد و پشت سر 
هم آیه "وجعلن..."رازیر لب زمزمه می کردم که به 
بالای سر سنگر کمین رسیدم و تا به خودم آمدم 
بالای سر پنج نیروی بعثی بودم بدون آنکه متوجه 
حضور من شده باشند و آماده‌پرتاب نارنجک 
بودم. اما قبل از آن لگدی به آنها زدم. 

عرق سردی بر پیشانی‌ام نشست و گیج و منگ 
از لگدی که زدم, دریافتم باچند درختچه که همگی 
فکر می کر دیم نیروی دشمن است. مواجه هستیم... 
لبخند تلخی بر لبم نشسته بود و به طرف دوستانم 
که بانگرنی و دلوابسی در انتظار انفجار نارنجک 
بودند باز گشتم. .اما حدود ۱۵ دقیقه کارمان به 
تاخیر افتاده بودو بايد هر چه 
زودتر به میدان مين دشمن 
می رسیدیم. 

در کنار سیمهای خاردار 
میدان مین دست به کار شدم 
وباسیم چين شروع به بریدن 
سیمهای خاردار کردم که 
اولین و دومین ردیف مینهای 
سفیدرنگ منور بودو یکی پس 
از دیگری آنهاراخنثی کردم و 
به کناری گذاشتم.ردیف سوم 
بایک مین روبرو شدم که تا 
آن زم ان هر گز این نوعش را 
ندیده بودم» چهار حلقه روی 
ان بود و از هر حلقه‌اش یک 
سیم تله کشیده بودند و روی 


یک پایه صلیبی قرار داشت. با اشاره از سورضا 
عقیلی " خواستم داخل معبر شود به این اميد که 
شایداو آشنایی بااین نوع مین داشته باشد.اما 
عقیلی هم مثل من اولین باری بود که‌این مین را 
می‌دید. مینی که بعدها در میان نیر وهای تخریب 
به "مین سوسکی ۲ معروف شد. 

پس از عقیلی خواستم به عقب برود تا من روی 
مین خیمه بزنم و سیمهای تله را قطع کنم واگر 
منفجر شد. آنها به کار باز کردن معبر ادامه دهند. 

بادقت و احتیاط مین رالمس کردم وباشل 
بودن سیمهای تله فهمیدم که قطع کشش نیست و 
همانگونه که روی آن خم شده بودم. سیمهای تله 
به خوبی دیده می‌شد. اما نمی‌دانستم با باز کردن 
آن مین خنثی می‌شود یا منفجر؟ پس مین و پایه 
صلیبی آن را از خاک بیرون کشیدم و کناری 


خستگی و بیخوایی از شب گذشته و حرکت 
در مسیر طولانی باعث به خواب رفتن او در 


نزدیکی دشمن شده بود و این نشان دهنده 
شجاعت این رزمنده بود! 


گذاشتم و دوباره روی زمین دراز کشیدم و سینه 
خیز ردیفهای دیگر را یکی پس از دیگری خنثی 
کردم و به آخرین ردیف مین در انتهای میدان 
که رسیدم ناگهان باشنیدن صدای ضامن 
اسلحه. دلم هری فرو ریخت!... خود را به زمین 
فشار می‌دادم تانگهبان دشمن که در سنگری 
بالای خاکریز و درست در نزدیکی من بود از 
حضورم آ گاه نش ود و پشت سر هم آیه "وجعلن..." 
راتکرار می کردم. در گیر و دار دلوایسی 
و نگرانی از دیده شدن توسط دشمن به 
یکباره گلوله منوری شلیک شد و دیگر 
کارم را تمام شده می‌دانستم و با خواندن 
شهادتین در انتظار شلیک گلوله نگهبان 
بعشی بودم که با خاموش شدن گلوله 
منور, دوباره تاریکی بر میدان مين سایه 
انداخت و با شنیدن صدای دوباره ضامن 
اسلحه که گاهی باز و گاه بسته می‌شد. 
فهمیدم وجلعنا کارساز شده و نگهبان 
دشمن با اسلحه بازی می کند و از حضور 
من بی‌خبر است. بنابراین آخرین ردیف 
مینها راخنثی کردم وبه سیمهای خاردار 
حلقوی رسیدم و از انجا که شنیده بودم 
به آنها برق وصل می کنند. با پشت دست 
به آنها می‌زدم که متوجه شدم خبری 
از برق نیست و به همین خاطر به چیدن سیمهای 
خاردار حلقوی ادامه دادم. 

یک ردیف سیم خاردار باقی مانده بود و من 
معبری به طول ۱۵ متر درمیدان مین باز کرده 
بودم وبدون سر و صدایا کوچکترین حر کتی که 
باعث توجه نگهبان بعثی شود. به عقب آمدم و 
به ابتدای معبر رسیدم.جایی که "سیدرضا عقیلی " 
همانگونه که روی زمین دراز کشیده بود به خواب 
رفته بود و خر و پف می کرد! 
مسیر طولانی باعث به خواب رفتن او در نزدیکی 
دشمن شده بود و این نشان دهنده شجاعت این 
رزمنده‌بوداپس به ارامی‌با کف دست دهانش را 
گرفتم و آرام آرام تکان دادم که چشمانش را باز 
کرد و از او خواستم بدون هیچ حر کتی در انتظار 
رسیدن رزمند گان بماند. 

حالا هر دوی ما در پشت میدان مین در انتظار 
رسیدن نیروهای گردان بودیم و "حسین ورانی " 
آخرین نفر گروه از دیدن چند نی رو نظامی در 
پشت سرمان سخن می گفت. اماحرفهایش را باور 
نمی کردیم و باتوجه به بوته‌های خار فکر می کر ديم 
که او هم شبحی دیده اما اصرارهای او باعث شد 
همراه با دو همرزم دیگر به سمت عقب حر کت 
کنم وهنوز از نیروهای تخریب دور نشده بودیم که 
چند نفر خود را روی ما انداختند و بنا به برداشت 
خودشان چند نیروهای عراقی را گرفتند. 

بعد هم فهمیدیم "مهدی زیدی " فرمانده 


بای ردن اسم فرمانده گکردان و دیگس 
فرماندهان تبپ سعی کردیم آنهارا قانع کنیم 
که از نیروهای تخریییم. اما با توجه به اتفاقی 
که در شب گذشته رخ داده بود. حرفهایمان را 
باور نمی‌کردند و یکی از آنهاسعی می‌کرد 
اسلحه‌ام را یگیرد که با عصیانیت و تندی به 
او گفتم: اگر می‌خواهید حمله کنید معبر باز 
است و بسم الته...!" 


حقوقی. رضویانی و مرعه در کنار شهیدان خلیفه سلطانی . حسینی و مجید حاج شفیعی ها 


گردان به همراه نیروهایش به نزدیکی میدان مین 
رسیده‌بودند اما از آنجا که خبری از نیروهای 
کرت که مت قول باز کرد معیر و 
بود. زیدی بعد از دیدن ده نیروی نظامی در کنار 
میدان مین فک ر کرده پود آنا ترات کمین دشمن 
هستند و گر وهانهایش را آماده کرده بود تا بعد 
او ی 
آنهاحمله ور شوند. در این شرایط بود که به آرامی 
با آنها به جر وبحث و بگومگو ادامه دادیم و با بردن 
اسم فرمانده گردان و دیگر فرماندهان تیپ سعی 
کردیم آنهارا قانع کنیم که از نیروهای تخريبيم. 
اما با توجه به اتفاقی که در شب گذشته رخ داده 
بود. حرفهایمان را باور نمی کردند و یکی از آنها 
سعی می کرد اس لحهام را بگیرد که با عصبانیت 
وتندی بهاو گفتم: اگر می‌خواهید حمله کنید 
معپرباز استت:پسم اا این دز شرایطی بوذ 
که دیگر رزمند گان گردانهای پیاده در محورهای 
دیگر حمله خود را آغاز کرده‌بودند وسر وصدای 
درگیری آنها به گوش می‌رسید اما هنوز خبری از 
درگیری در محور ما نبود. با اصرار به محض آمدن 
"مهدی زیدی" فرمانده گردان. در جلوی ستون 
رزمند گان به راه افتادم و وارد معبر شدم. 

در انتهای معبر هم در حال چیدن آخرین 
ردیف سیم خاردار بودم که ناگهان نگهبان بعثی از 
حضور رزمند گان آگاه شد و شروع به تیراندازی 
کرد.رگبار گلوله دشمن به سوی معبر و میدان 
مین شلیک می‌شد و اکبر جزی "در نزدیکی من 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲۱ 


به شهادت رسید و سیدرضا عقیلی" که گلوله به 


شکم او اصابت کرد در کنار من روی زمین افتاد. 


من امابه سرعت از خاکر یز بالا رفتم ونارنجکی به 
داخل ستگر انداختم و دیگر رزمند گان با شلیک 
گلوله و آرپی‌جی تیربارهای دورف خاکریز 
رامنه دم کردند و با پیچی دن فریادهای تکبیر 
رزمند گان در میان مواضع دشمن در چشم بر هم 
زدنی خط دفاعی نیر وهای بعثی سقوط کرد. در اين 
شرایط من به سرعت دست به کار شدم 
و مینهای منوری را که خنثی کرده بودم 
بابستن چاشنی شان آماده کر دم و آنها 
رابه نیروهای تخریب دادم. 

مینهای منور که روشن شد هر یک از 
آنها همچون مشعلی منطقه را مثل روز 
روشن کرد واين آتش بازی و شجاعت 
رزمند گان در جنگ با دشمن در آن شب 
دیدنی بود. حالا اما نیروهای زرهی تیپ 
: امام حسین (ع) که در تاریکی شب در 
۳۳ دشت سر گردان بودند وصدای غرش 
موتورهای آنها از دور شنیده می‌شد. با 
دیدن روشنایی منورها به طرف خا کریز 
| به راه‌افتاده‌بودند واين در شرایطی 
بود که نیروهای بعثی دسته دسته. 
با زیرپیراهن از سنگرهایشان بیرون 
آمدند و عده‌ای دیگر با لباسهای نظامی از درون 
سوراخها و محلی که پنهان شده بودند؛ با دستانی بر 
سر همراه التماس و زاری. تسلیم می‌شد ند و حالا ما 
می‌بایست آنها را به پشت جبهه منتقل می کردیم. 

هوا کم کم روشن می‌شد و نسیم صبحگاهی گرد 
وغبار حاصل از رسیدن نفربرهای زرهی را که به 
کمک و پشتیبانی نیروهای خط شکن آمده بودند 
می‌زدود که من چهره خندان "مر تضی تیموری" 
فرمانده واحد تخریب رادیدم که با گروهی از نیروها 
سوار بر یک نفربر زرهی بی‌ام پی بود از راه رسید. 

تیموری با لبخندی که حکایت از رضایت او 
در آغوش گرفت و بر پیشانی‌ام بوسه زد ودر 
این لحظه‌هانفربر زرهی از کنارمان رد شد که 
پر بود از مینهای ضدتانک ۱۹ که می‌بایست 
هر چه زودتر خود را به پل جهل دهنه در "رودخانه 
چیخواب می‌رساند و رزمند گان پل رامنفجر 
می کردند و جلوی مسدود شدن جاده دهلران - 
اهواز توسط ازتش صدام را می گرفتند. 

تیموری که رفت به پا کسازی میدان مين و 
عریض تر کردن معبر مشغول شدیم و بعد از یک 
ساعت که کارمان تمام شد به کمک رزمندگان 
گردان پیاده به طرف رودخانه حر کت کردیم. 

در آن طرف پل وداخل شیار در گیری با 
نیروهای دشمن ادامه داشت و نیروهای ارتش 
بعث که غافلگیر شده بودند و فکر نمی کردند 


بقبه در صفحه ۶۵ 


دعد اد و اجات کاری بتر از خو سحال سا خن ن مهن 


دست 
سم 


(Eis elle 


بخوریم یانخوریم؟ 

حتمآً از مزایای مصرف مکملهای امگا ۳ 
چیزه ای زیادی شنیده‌اید. برای بسیاری از ما 
که به هر دلیلی روغن ماهی نمی خوریم مصرف 
این قرص بهترین راه دریافت اسیدهای چرب 
ضروری بدن است. اما نتایج آخرین تحقیقات 
نشان می‌دهد برخلاف خوردن ماهی. مصرف 
مکملهای امگا ۳ یا مکمّلهای حاوی روغن ماهی در 
کاهش ریسک بیماریهای قلبی» سکته یا پیشگیری 
از مرگ زودهنگام تاثیری ندارد. 

نتایج تحقیقات دیگر. داستانهای مشابهی 
رادرم ورد انواع دیگر مکمّلها هم نشان می‌دهد. 
به‌عنوان مثال مولتی ویتامینها. انطور که محققان 
می‌گوین د. نتایج تحقیق درباره اثر این مولتی 
تیا تا امد کت ا ودر 
برخی موارد مصرف بیش از حد این مکملها برای 
سلامت ما ضررهایی هم دارد. 


هر وج مکملها نمی دانید 


۳ بایدونبایدمصرف " 
۳ این فرصهای رنگارنگ 


برای بعضی‌ها مصرف این قر صهااز ضمانت‌نامه چیزی کم ندارد زیراخیالشان 
راراحت می کند که کمبود مواد ضروری و مغذی رژیم غذایی شان جبران شده 
است. عده‌ای هم این مکملها رامصرف می کنند چون یا نمی‌توانند یابه مصرف 
گروه خاصی از مواد غذایی علاقه‌ای ندارند. دلیل هرچه که باشد, وقتی مواد 


این روزها معمولاً یک مساله دیگر هم برای 
بسیاری از ما اهمیت دارد.از صبح تاشب نگران مواد 
غذایی هستیم که می‌خوریم و می کوشیم چیزهایی 
رابرای خوردن انتخاب کنیم که در تر کیب با هم. 
اثر خوبی روی سلامتی ما داشته باشند اما لازم 
است بدانیم مواد غذایی که می‌خوریم اهمیتی 
ندارند. اینکه چطور می‌خوریم مهم است. 
اگر اینطور است. آیا مصرف مکمّلها تنها دور 
ریختن پول نیست؟اگر پاسخ منفی است. کدامیک 
از این مکمّلها را باید مصرف کنیم و چقدر؟ 
تاریخچه کشف مکملها و تشخیص اهمیت 
برخی مواد در غذایی که روزانه مصرف می کنیم 
به یک دهه پیش برمی گردد. اما شاید کازیمیر 
فانک ؛ شیمیدانی که نخستین بار واژه ویتامین 
رابه دنیا معرفی کرد نمی‌دانست در مدتی کمتر 
از ۱۰۰ سال» به جای نگرانی بابت بیماریهایی 
مثل بری بری و اسکوربوت باید نگران مصرف 
بیش از اندازه یا تداخل آنها با دیگر داروها بود. 
همان‌طور که می‌دانید. مکمّلها ینک نوع یا انواع 
ویتامینهاء املاح, اسیدهای آمینه و دیگر تر کیبات 
مغّذی رادارند و هدف از تولید و مصرف آنها. 
تکمیل رژیم غذایی و رفع کمبودهای تغذیه‌ای یا 
بهره‌گیری از اثرات مثبت آنها در پیشگیری از 
بیماریهاست. مثلاً می‌دانیم که بری بری به دلیل 
کمبود ویتامین 8۱ یا تيامین 
ااا میک کو کن 


معدنی و ویتامین می‌خوريم, احساس می کنيم کوناهترین مسیر رابرای رسیدن 
به یک زند گی سالم پیموده‌ایم .اما در چند ماه گذشته نگرانیهای جدی درباره 
مصرف این مکملها بهوجود آمده و بحثهای متعددی مطرح شده‌است که آیاواقعً 
برای سلامتی خوب هستند. در این گزارش نتایج آخرین تحقیقات را می‌خوانید. 


ویتامینهایی در آن دوره و زمانه کاملاً عادی بود اما 
دلیل این کمبود هنوز مشخص نبود. تا سال ۰۱۹۲۶ 
یعنی زمان شناسایی ویتامین 13۱ هنوز دلیل آن 
برای دانشمندان مشخص نبود. دو دهه آینده 
ویتامینهای بیشتری کشف شدند و دانشمندان 
و محققان به سرنخهای بیشتری دست یافتند که 
نشان می‌داد چرا کمبود این ویتامینها به بیماریهای 

در نتیجه این یافته‌ها به فرمولهایی جادویی 
از استراتژیهای رژیم غذایی منجر شدند که 
بیماریهای مرتبط با کمبود ویتامینهای ٤‏ 0 8۱۲ 
رادرمان می کردند. آغاز جنگ جهانی دوم. اشاعه 
تجویز گروههای مختلف مواد غذایی ویتامینها و 
مواد معدنی رادر بسیاری از کشورها به دنبال 
داشت. نسخه‌هایی که ادعا می کرد سلامتی را 
تضمین می کنند. کار تا جایی پیش رفت که برخی 
کشورها غذاهای خود رابامکملهای خاص غنی 
کردند. مثلا به ارد مصرفی روزانه اهن اضافه 
کردند يا به مار گارین ویتامین (1 افزودند. 

تبلیغ دربارهاين مکتلها واثری که بر سلامتی 
مادارند تا انجاییشرفت کرد که امروزه‌رشد 
فوق‌العاده اقتصادی این صنعت را شاهدیم. حالا 
گس سای طرف ریا ک ههار 
پیشگیری از بیماریهای مختلف نیست. فروختن 
میلیاردها دلار مکمّل رنگارنگ به مردمی است که 
بیشتر از گذشته نگران سلامتی خود هستند. مردم 


1۱۳۳۹ 
داشتن یک رژیم غذایی متوازن تنها مساله مهم نیست. 
| مصرف ترکیبی از مواد غذایی در هر وعده هم اهمیت زیادی 
دارد. اینکه چقدر غذا می‌خوريم. چه وقت غذا می‌خوريم. و از 
ر چه ترکیب مواد غذایی استفاده می‌کنیم هم مهم است 
Si.‏ 


۸ ۲۱/۱ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


اروپا هر سال تنهابرای خرید قرصه ای مولتی 
ویتامین حاوی روغن ماهی نزدیک ۴۲۰ میلیون 
پوند خرج می کنند. ۱ 

ایده مصرف مکملها: ظاهر | ایده خوبی است. 
تحقیقات اپید مولوژیک (همه گیرشناسی) که به 
شیوع بیماری در گروهها یا جمعیتی خاص توجه 
دارند. نشان می‌دهند انهایی که مقدار زیادی 
ماهی.سبزیجات. غلات کامل و روغن زیتون 
می‌خورند. کمتر از بقیه به بیماریهایی مانند زوال 
عقل و بیماریهای قلبی مبتلا می‌شوند. برخی از ما 
به دلایل مختلف این گروههای غذایی رااز رژیم 
غذایی روزانه خود حذف می کنیم و به جای ان 
به خوردن قرصهای رنگارنگی رو می‌آوریم که 
در تبلیغات بارها دیده و شنیده‌ايم که مصر فشان 
معجزه می کند و تا آخر عمر ما را از انواع بیماریها 
و مشکلات مصون نگه می‌دارند. 

اما مشکل این است:مزایایی که درباره‌این 
مکملها عنوان می‌شود لزوماً وقتی آنها را آزمایش 
می کنند پیدا نمی‌شود. محققان در یک سلسله 
تحقیق تصادفی کنترل شده این موضوع را بررسی 
کردند که یک نوع خاص غذا یا مکمل چطور عمل 
می کیت محققان در این تحقیقات شر کت کننده‌ها 
رابه طور تصادفی انتخاب کردند وبه آنهاماده 
غذایی شامل تر کیبی از امگا ۲ دادند و به برخی هم 
پلا کبو (شبه دارو) دادند. نتایج تاحدودی عجیب 
بود. در برخی از داوطلبان مصرف مکملها اثر کرده 
بود وبرای برخی هم کاملاً بی‌اثر بود. د کتر "اندرو 
پرنتیس"؛ سرپرست این تیم تحقیقاتی می‌گوید: 
"تبلیغ درباره این مکمّلها زیاد است چون برای 
صنایع خیلی آسان و ارزان تمام می‌شسوند و سود 
هنگفتی هم دارن د. اگر این مکتله ا واقعاً جواب 
می‌دادند خوب بود ولی مشکل این است که 
هميشه نتیجه آن چیزی نیست که درباره‌اش تبلیغ 
می‌شود. ‏ محققان می‌خواهند بدانند جرا وبرای 
رفع این مشکل چه کاری می‌توانند بکنند. 

محققان اخیر آ نتایج ۷۹ تحقیق را بررسی 
کر دند تا اثر طولانی‌مدت اسیدهای جرب امگا ۳ 
یا مکملهای روغن ماهی را بر سلامت قلبی عروقی 
اند کی بر ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی. سکته 
یامرگ زودهنگام دارد حتی در برخی موارد در 
پیشگیری از ابتلابه این بیماریهاهیچ تاثیری 
نداشت. در یک تحقیق دیگر محققان به 
همین نتیجه دست یافتند همچنین به این 
نتیجه رسیدند که اثر مصرف مکملهای 
ویتامین ۸ 8 وبر جنبه‌های مختلف 
سلامت ما ناجیز است. 

اغلب محققانی که در زمینه مکملها 
تحقیق می کنند در این مورد توافق نظر 
دارند که برای کسانی که رژیم غذایی 
ماد ری بط ری ما 


غذایی با تخاب یکت ستبک اص رو کک 
باشد و تاحدودی سلامتی انها را تضمین کند.اما 
محققان و کارشناسان همچنان تا کید می کنند که 
در این افراد هم مصرف بی‌رویه مکملها بخصوص 
در دزهای بالا بدون خطر نیست. به‌عنوان مثال, 
نتایج تحقیقات نشان داده مصرف بیش از اندازه بتا 
کاروتن در افر اد سیگاری, ریسک ابتلا به سرطان 
ریه را افزایش می‌دهد. بتا کاروتن یک رنگدانه 
طبیعی در گیاه ان و میوه‌ها 
وجود دارد و این تر کیب. 
پیش‌ساز ویتامین ۸ 
است. بتاکاروتن نوعی 
انتی‌اکسیدان محسوب 
می‌شود که مانع از سیب 
رادیکالهای ازاد می‌شود 
و از ابتلا به بیماری پیش‌گیری 
می کند. اما مصرف بی‌رویه مکملهای 
بتا کاروتن مشکلاتی را برای ما ایجاد می کند. 
همچنین مصرف زياد ویتامین ۴با سرطان 
پر وستات و سکته ارتباط دارد. 

کارشناسان به تاز گی به پزشکان توصیه می کنند 
آنها توضیح بدهند که در یک فرد طبیعی و سالم 
مصرف این مکملها ضرورتی ندارد و پزشک تنها 
کمبودی وجود داشته باشد. 

کر ی بان 

محققان می گویند برخورداری یک کشور 
مردمانش نیست.مثلاً ممکن است مردم یک 
داشته باشند. ۶۶ درصد آمریکایی‌ها اضافه وزن 
دارند یا چاق هستند و دلیلش این است که غذاهای 
پر کالری و مضر می‌خورند اما اين دلیل نمی‌شسود 
که بگوییم امریکایی‌ه ااز نظر مواد مغذی تامین 
هستند يا در زمینه سلامتی مشکلی ندارند. 

محققان به این وضعیت گرسنگی پنهان 


فقط روی چاقها و آنهایی که اضافه وزن دارند 
اثر نمی گذارد. گروهی از محققان از بخشهای 
کشاورزی. سلامت و خدمات انسانی امریکا 
ضمن تحقیق دریافتند تنها بخشی از مردم آمریکا 
ویتامینهای ۸ © و با کولین (جزیی از ویتامینهای 
گروه 4 کلسیم. آهن. منيزیم. پتاسیم و فیبر رادر 
وعده‌های غذایی روزانه دریافت می کنند. نتایج 


تحقیقات متعدد نشان می‌دهد مردم آمریکاء ارویا 
و برخی نقاط دیگر دنیا آنطور که باید و توصیه شده 
است غذانمی‌خورند. محققان می گویند 
سعی دارند عادتهای غذایی را 
تغییر دهند و تأوقتی عادت 
غذایی مردم تغییر نکند 
وبه سمت درست 
هدایت نشود. شاید 
مصرف این مکملها 
خیلی هم بد نباشد. 
محققان در بوستون 
بیش از یک دهه ۱۴ هزار 

مرد آمریکایی بالای ۵۰ سال را 
بررسی کردند و دریافتند آنهایی که روزانه مولتی 
ویتامین مصرف می کردند کاهش ۸درصدی در 
تمام سرطانها داشتند. محققان در پی این هستند 
که ببیند نتایج این ازمایش در تحقیقات بعدی 
تکرارشدنی است يا نه واینکه ایا در مورد زنان هم 
صدق می کند. محققان فعلاً می‌دانند در آنهایی که 
رژیم غذایی مناسبی ندارند. مصرف مکمل آنها را 
به سطح استاندارد غذایی می‌رساند. اما نکته این 
انیت یاهمان مع این یت که حا 
باید منتظر نتایج اثربخش و مفید باشیم. 


همه چیز در یک قرص جمع نمی‌شود 

محققان اروپایی‌ها را مثال می‌زنند و می گویند 
مثلاً فیبر که اهمیت زیادی دارد در ریم غذایی 
اروپایی‌ها کم است اما نمی‌توان از یک قرص 
انتظار معجزه داشت و همه فیبر مورد نیاز بدن 
راتتاز نک فرص دریافت کرد مساله کدی 
نظر زیستی فعالی هستند که در گیاهان وجود 
دارند. این تر کیبات از نظر ویتامین. مواد معدنی و 
کلروفیل غنی هستند. پیش ترها تصور می‌شد این 
مواد برای زنده ماندن انسانها حیاتی نیستند 
ام اخحففات ا نان مي دهد بای 
کا ار ار 
مفیدند. محققان می گویند وقتی ما مصرف 
گروهی از مواد غذایی را کنار می گذاریم و به 
جای آن از قر صهای مکمل استفاده می کنیم. 
از خواص این مواد محروم می‌مانیم. 

توازن این مواد مغذی مساله مهم بعدی 
است. به‌عنوان مثال, بدن از امگا ۲ موجود 


بقیه در صفحه ۴۹ 
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_ محمد احمدوند 
مدرس دانشگاه و اموزش و پرورش 


۱- بخشی از وقت روزانه یا حداقل هفتگی را 
به خود تان اختصاص دهید. ما معمولاً آنقدر در گیر 
نقشهای روزمره خود به‌عنوان رئیس. کارمند. 
پدر و مادر یا همسر می‌شویم که خود را فراموش 
غذا را دوست دارند. خانه فلان فامیل می‌رویم 
چون همسرمان می‌خواهد.در حالی که باید گاهی 
به خودتان استراحت دهید. تنهابه یک جای خلوت 
بروید و رمان مورد علاقه خود را بخوانید. گاهی با 
دوستان دوران مدرسه و دانشگاه خود به رستوران 
بروید. جلسات هفتگی یا ماهانه با دوستان خود 
ترتیب دهید و درباره مسائل مورد علاقۀ خود 
بحث کنید و حتی گاهی بچه‌ها را خانه بگذارید و با 
همسرتان به سینما یا پار ک بروید. مهمترین نکته 
این است که تا حدودی خود را از زند گی یکنواخت 
و تعر یف شده‌ای که دارید. رها کنید. 

۲-خود را نگران مسائلی نکنید که روی آن 
کنترلی ندارید. زند گی روزمره ما پر از لحظه‌های 
نگران کننده است و گاهی ما خود به این نگرانی 
دامن می‌زنیم؛ از کنکور بچه‌ها گرفته تا خرید شب 
عید. آنفلو آنزای پرندگان. جنون گاوی. رانندگی 
بد مردم» تعمیرات خانه, لباس برای عروسی دختر 
خاله و حتی مسائل خیلی کوچکتری مثل شفته 
شدن برنج شب مهمانی و غیره. می‌گویند اگر به 
چیزی زیاد فکر کنید همان سرتان می‌آید. پس 
خیلی به آینده فکر نکنید. و اگر برایتان مشکلی 
پیش آمد. یک لحظه به بدترین حالت ممکن فکر 
کنید. خواهید دید بدترین حالت ممکن هم آنقدر 
مهم نیست که خود راتگران کنید. فراموش نکنید 
که هیچ چیز مثل یک ذهن در گیر و نگران, زند گی 
ادم را خراب نمی کند! 

۴- در هر شرایطی خانواده مهمترین اولویت 
زند گی ما است. یکی از مفاهیم خانواده بودن این 
است که حداقل یک وعده غذایی را با هم بخوریم و 
در جمع از مشکلات يا موفقیتهای خود حرف بزنیم. 
گاهی با خانواده یک فیلم ببینید یا قطعه‌ای موسیقی 
گوش کنید و درباره آن فیلم یا ترانه و احساستان 
حرف بزنید. تشویق اعضای خانواده به شر کت در 
جمع و با هم بودن. جلو بسیاری از مشکلات را 
می گیرد. هیچ کس نمی‌تواند جای خانواده و پدر 
و مادر را برای بچه‌ها بگیرد. دور شدن از خانواده 
یعنی نزدیک شدن به خطر انحراف. البته گاهی 


برخی مردم فکر می کنند برای داشتن زند گی بهتر لازم است حساب بانکی‌شان پر و پیمان باشد تا بتوانند 
لم بدهند و دستور صادر کنند و خرج کنند. نمی‌خواهم بگویم پول مثل چر ک کف دست است و خوشبختی 
نمی آورد و اینکه خیلی‌ها با داشتن پول فراوان دچار مشکلات و حتی افسرد گی شده‌اند. راستش خودم هم 
به این حرفها زیاد اعتقاد ندارم. چیزی که می‌خواهم بگویم این است که هر سطحی از زند گی داشته باشید 
می توانید باز هم از زند گی خود بیشتر لذت ببر ید. این چند نکته کاربردی شاید به کارتان بیاید: 


به بچه‌ها آزادی عمل و تصمیم گیری بدهید و 
بگذارید انها احساس مهم بودن کنند. طوری با 
فرزندان و همسرتان دوست باشید که انها بدانند 
هميشه و در هر شرایطی می‌توانند به پشتیبانی شما 
دلگرم باشند. داشتن پشت و پناه احساس آرامش 
عظیمی به انسان می‌بخشد. موقعیتهایی ایجاد 
کنید تااعضای خانواده دور هم جمع شوند. مثلاً ۰ ۶ 
سالگی همسرتان را جشن بگیرید و بچه‌ها و نوه‌ها 
رابه این بهانه دور هم جمع کنید. 

ع-همه انسانهاذاتاً بخشند گی و کمک کردن به 
دیگران را دوست دارند وبااین کار احساس بهتری 
نسبت به خود و زندگی پیدا می کنند. موقعیتهایی 
برای کمک به دیگران ایجاد کنید. صدقه بدهید. 
اصلاً لازم نیست حتماً کمک شما مالی باشد. در 
یک انجمن خیریه ثبت‌نام کنید و ماهی یک بار 
برای انجام کار به آنجا بروید. اگر تخصصی دارید 
برای انجمنهای خیریه کلاسهای رایگان بگذارید 
و علم خود را آموزش دهید. یا مثلاً عضو انجمن 
اولیاء و مربیان مدرسه شوید و گاهی در جلسات 
آن شر گنه کیرد همین. 

۵- همیشه ورزش کنید. حداقل دو روزی 
یک بار و هر بار نیم ساعت ورزش کنید. حتی یک 
پیاده‌روی ساده کنار همسر یا دوستتان به شما 
احساس بهتری می‌دهد. مهم نیست که شغل شما 
نه. در هر صورت ورزش برای شما لازم است. 

۶- به چیزهایی که شما را خوشحال می کند 
فکر کنید و یک لیست از آنها تهیه کنید حتی اگر 
کوچک باشند. این لیست را به در یخچال خانه 
بچسبانید تا همه ببینند. خواهید دید همه سعی 
می کنند شما را به نوعی خوشحال کنند. بقیه 
اعضای خانواده هم می‌توانند این کار را انجام دهند 
و همه سعی کنند همدیگر را خوشحال کنند. 

۷- گاهی با خانواده به رستوران بروید. 
غذای بیرون خیلی خوب نیست. اما چند بار در 
سال اشکالی ندارد بخصوص اگر رستوران تمیز و 
خوبی باشد. این کار می‌تواند تشکری از زحمات 
مادر خانه باشد و یا کمکی به او که لااقل یک روز 
استراحت کند. هم تنوعی در روال معمول زند گی 
اجازه داشته باشند به سلیقه خودشان غذا سفارش 
دهند. اصلاً فرق مهم رستوران رفتن با غذای خانه 
در این است که هر کس اجازه دارد هر چه دوست 


آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دارد بخورد. حالا اگر کمی از غذای همدیگر را هم 
بچشید که دیگر بهتر. با آرامش غذا بخورید و فقط 
به همان لحظه که در کنار هم هستید فکر کنید و از 
بودن با هم لذت ببرید. 

۸- سعی کنید در زندگیتان و در روال انجام 
کارها تنوع ایجاد کنید. برای رفتن به سر کار یا 
بردن بچه‌ها به مدرسه اگر امکان داشت مسیرهای 
مختلفی راامتحان کنید. اگر نمی‌توانید سفر بروید با 
اتومبیل تا چند کیلومتری خارج از شهر بروید. کمی 
زیر درختان باغهای بیرون شهر توقف کنید. اگر 
جوی آبی بود زیر اندازتان را پهن کنید و با خانواده 
یک استکان چای بخورید و بعد برگردید. برای 
رفتن به خرید قدم بزنید. با همسر يا فرزندتان 
به خرید بروید و بگذارید آنها هم در لذت خرید 
سهیم شوند. گاهی زیر باران بروید و بگذارید خیس 
شوید. رنگهای متنوعی برای لباسهایتان انتخاب 
کنید. غذایتان را بردارید و به خانه پدر و مادر یا 
دوست و فامیل بروید و غذاها را با هم سهیم شوید. 
ترتیب چیدمان اثاثیه منزل را تغییر بدهید. 

٩-خودتان‏ رابا دیگران مقایسه نکنید. هر کس 
خوبی‌ها و بدی‌هایی دارد. اینطور نیست که همه 
خوبی‌ها در دیگران جمع شده باشد و همه بدی‌ها 
در شما. خودتان را با پایین‌تر از خود مقایسه کنید 
تا آرام شوید. به این فکر نکنید که پسر خاله شما 
ماشین شاسی بلند دارد و شما یک پراید معمولی. 
به‌اين فکر کنید که شما پراید دارید و پسر عمویتان 
هنوز نتوانسته ماشین بخرد. هیچکس مخالف آرزو 
داشتن و تلاش برای رسیدن به این آرزوها نیست. 
اما بلند پروازی عجولانه هم خوب نیست. 

۰ - گاهی به کودک درونتان اجازه بدهید 
خودش را نشان دهد. با بچه‌ها پای یک مسابقه 
فوتبال بنشینید و اگر حتی به تیمی علاقه ندارید 
الکی کل کل و داد و فریاد کنید و تخمه بشکنید واز 
غرغر همسرتان برای به هم ریختن خانه و زندگی 
نهراسید. در پارک با بچه‌ها بازی کنید. در خیابان 
و در کنار همسر یا بچه‌ها و قدم‌زنان بستنی بخورید 
و نگران نگاههای مردم نباشید. گاهی تاب‌بازی و 
سرسره را امتحان کنید. با بچه‌های فامیل که به 
مهمانی آمده‌اند اسم فامیل بازی کنید. بچه‌ها یا 
همسرتان را کمی اذیت کنید. جوک تعریف کنید 
و از ته دل به جوکهای دیگران بخندید. هنگام 
تماشای یک فیلم طنز بدون ترس از فکر دیگران 


قاه قاه بخندید و .... 


بلال شیردانه 


ree NICE TSE, TTY O 
اتومبیلهای کرایه تهران که آن رااز ماشین یک بنده خدایی دزدیده بودند. ادای اتومبیل کرایه درمی آوردند‎ 
و خفت مسافرشان را می گرفتند. از اینجور خلافکارها چند تا داریم؟ چطور می‌شود تشخیص داد که اینها‎ 
اف هی اا و دی ا وک من‎ 
رابیخ گلوی ما گذاشت. صرف نمی کرد تحقیق کنم که هفت تیرش قلابی است یا چه. هرچه که گفت. به گوش‎ 
اطاعت شنیدیم و سرمان را انداختیم پایین و رفتیم. حتی عذرخواهی کردیم که ببخشین که توی جیبمان چیز‎ 
به‌درد بخوری نداشتیم. مرحوم د کتر بهروزی خودمان تعریف می کرد که شبی در راه داروخانه دو نفر خفتش‎ 
را گرفتند که بیار آنچه داری ز مردی و زور. او هم گفت با خودم کمی پول آورده بودم دارو بخرم. اگه بیشتر‎ 
می‌خواین تشریف بیارین بریم خونه کارتم رو بیارم تقدیم کنم. مرحوم داود غرانوش هم می گفت از همسر و‎ 
دخترش زور گیری کرده بودند. آدم می‌ماند که با چه جرآتی از خانه بیرون بیاید . به قول مرحوم شاملو امنیت‎ 
بلال شیر دانه است. ی ای پر سور وب یی ی‎ 
۰: 


عرضه جنس خراب به مشتری شیوه ناجوری است که بین برخی از کاسبها رایج شده. خودم 
دوش یعنی دیشب رفتم چیزی خریدم. دیدم تاریخ مصرفش تمام شده. فروشنده گفت این 
تاریخ مصرفها واسه آدمای لا کچریه. ما خودمون می‌خوریم طوریمون نميشه. گفتم فهمیدم 
و رفتم. چند دوش پیش شیر خریده بودم. هنوز دو روز تاریخ مصرف داشت اما تا جوشاندم. 
برید. فروشنده پس نگرفت سرزنش هم کرد که مگر سوسولی که شیر رو می‌جوشونی ؟ رفتم 
تخم‌مرغ بخرم دیدم تاریخ تخم گذاری مرغ, مال یک ماه بعد است. انگار خانم مرغه هنوز 
جوجه‌س اما تخمشو کشیدن و گذاشتن واسه فروش. جلو بنکداری می‌بینی جناب موش دارد 
از سوراخ گونی بلغور می‌خورد. همین وزارت بهداشت که به هنرپیشه‌ای گفته در کاری که 
تخصص نداری دخالت نکن. خودش توی کاری که تخصص دارد دخالت نمی کند اما در کار 
هنر و "خودت بنداز" دخالت می کند. داداش اول برو توی کار موشی که داره از گونی بلغور 
موه ی اهر نها و کر هاش ودرمان دحا نع رقم رس ورای که 
قیمت سوپش خیلی ارزون بود. برام سوپ آورد دیدم توش مگسه. گارسن در جواب نگاهم 
گفت: "انتظار داری واسه چندرغازی که میدی ارد ک تو سوپت باشه؟" بعدشم همین‌طور 
است که طرف می‌رود نار گیل می‌خرد و شیرش را می‌خورد و مسموم می‌شود. بعد می‌بینند 


اردکی در سوپ من 


توی نار گیله یه قارچ سمی زند گی می کر ده. 
این متجاوز رو خودتون انتخاب کردین 
تا در یر ار ها ها ی LC‏ 


متخصصان اطفال, یا فروشگاههایی که برای بچه‌ها وسایل بازی گذاشته‌اتد تا 
مادرها با فراغ بال خرید کنند ویا آرایشگاههایی که کلی وسیله جذاب کود کانه 


۹ 
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گذاشته‌اند. قدیمها در آرایشگاهها صندلی‌های ناجور و آهنی داشتیم. رویش 
ای یک ری ای .بعد ش دور گلوی بچه رابا 
پارچه و سنجاق د رث شت می‌بستند و آرایشگر لبه‌های قیچی راعین منقار لک‌لک 
به هم می کوفت و می گفت اگه تکون بخوری گوشت رو قیچی می کنم. با ماشین 
دستی نمره چهار موی بچه را می‌زدند و هی موی او لای دنده‌های ماشین گیر 
می کرد وهی بچه ناله می کر د وهی استاد سلمانی به ایس گر دنی‌می‌زد. بگوسیب 
یادش آمد وقتی که کودک بود و دکتر می‌خواست بخیه‌های اپاندیس او را 
بکشد.اول سه تاسیلی وپس گر دنی خورد تاحساب کار دستش بیاید و موقع بخیه 
کشیدن ناله نکند. آن روزهاد کترش اینطور بود وای به حال سلمانی. خوشبختانه 
حالا بچه وقتی به آرایشگاه می‌رود حال می کند. مدل موی بچه‌ها هم کلی متنوع 
است و دیگر نمره‌چهار کاربرد ندارد. مرسی بر غلامعلی برای این عکس ومر سی 
از آرایشگر که هوای بچه‌هار ادارد و به آنها پس گردنی نمی‌زند هرچند در برخی 
از مدارس هنوز پس گردنی می‌زنند و فلفل در دهان بچه می‌ریزند و حتی بعضاً 
بچه رابه کنجی می بر ند وپس گر دنی می‌زنند و می گویند هیس پسر بچه‌ها فریاد 
نمی‌زنند. تازه اگر هم بروی شکایت کنی که فلان شخصیت مد رسه بچه رو آهاء 
می‌گویند به ما چه! خودتون انتخابش کردین! 


اليد خد 


اي دوز انه ال الا مه قق است 


دنل 


نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همیشه همه چیز از یک اشتباه ساده شروع 
می‌شود.از یک بیراهه رفتن. بعضیها زرنگ هستند 
و زود برمی گردند. می‌فهمند که ادامه دادنش هم 
بی‌نتیجه است. دور می‌زنند و از سر خط شروع 
می‌کنند. اما این بار درست. از راه و روش اصولی. 

اما بعضیها مثل من. تصور می کنند که راه غلط را 
باید رفت.فکر می کنند بالاخره به مقصد می‌رسند. 
خیال می کنند نصف راه را غلط رفته اند می‌توانند 
بقیه راه را درست بروند. اما نمی‌دانند که بار کج به 
منزل نمی‌رسد ۳ 

پدر و مادرم آدمهای ساده‌ای بودند. پدرم 
کارمند یک اداره دولتی بود. از همان آدمها که هر 
روز صبح سر ساعت کیفشان رادست می گیرند و 
عطر و اد کلن زده از خانه بیسرون می‌روند و عصر 
می‌توانم بگویم تنها جایی که پدرم. بدون حضور 
مادرم به آنجامی‌رفت اداره‌اش بود. وگرنه پدرم. 
بدون مادرم حتی یک قدم هم برنمی‌داشت. آن دو 
همیشه با هم بودند. البته مادرم هم سخت وابسته 
پدرم بود. الان هم هست. حتی اگر مشکلی پیش 
می‌آمد. و جر و بحث هم می‌شد,زود تمام می‌شد.به 
قول پدرم نمی‌ماند تا دوباره یک روز دیگر: یک جای 
دیگر دهان باز کند. پدرم می گفت ما بچه‌ها هم باید 
همین راه و روش را داشته باشیم. 

دو خواهرم که از من بز رگتر بودند. رفتارهایشان 
بیشتر شبیه پدر و مادرم بود و من که از همه کوچکتر 
و تنهاپسر خانواده بودم کمی سر به هواتر و حرف 
گوش نکن بودم. شاید چیزی که امروز به آن 
گرفتارم. نتیجه همان سر به هوا بودنهایم باشد. 

خواهرهایم دیپلم که گرفتند بخت خودشان را 
برای دانشگاه امتحان کردند. خواهر بز ر گترم دو 
بار در کنکور شر کت کرد و متاسفانه موفق نشد. اما 
خواهر کوچکترم همان سال اول در رشته روانشناسی 
قبول شدو گفت تا د کتری درسش را ادامه می‌دهد. 

اگرچه خواهر بز رگم یک سال بعد و خواهر 
کوچکم در مقطع کارشناسی آرشد ازدواج کر دند. 
امااو هدفش را دنبال کرد تابه آنچه می‌خواست 
رسید. اما من تکلیفم با خودم معل وم نبود. هر روز 
یک تصمیم می گرفتم. به قول خواهرم تحت تاثیر 
محیط و اطرافیانم بودم. یک روز تصمیم می گرفتم 
شغل آزاد داشته باشم. چون دلم می‌خواست اقای 
خودم باشم و نوکر خودم.اماروز بعد وقتی یکی در 
مورد مشکلات شغل آزاد می گفت پشیمان می‌شدم 
و تصمیمم عوض می‌شد و می گفتم همان آب باریکه 
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باالهام از واقعیت 


حقوق کارمندی بی در دسر تر است. 


دییلمم را که گرفتم: تنکورشر کت کردم ِ 


اما پدر و مادرم نظرشان چیز دیگری بود. e‏ 
می گفتند اگر دو سال از درس دور بمانم. ادیگر 5 
به سختی بتوانم ادامه تحصیل بدهم. آنها - 
آنقدر گفتند و گفتند که مجبور شدم یک سال 
خودم را در خانه حبس کنم. آنقدر خواندم و 
خواندم تا بالاخره‌سال بعد دانشگاه قبول شدم. 
آن هم رشته علوم آزمایشگاهی, رشته‌ای که 
9 به آن علاقه‌مند بودم. 

خیلی دلم می‌خواست این رشته را تا مقطع 
دکترا ادامه دهم.اما بین خواسته‌های آدم و توانایی 
هایش همیشه فاصله‌هایی هست. متاسفانه تلاش 
من تا دوره لیسانس بیشتر پیش نرفت. شرایطی 
پیش امد که نشد ادامه تحصیل بدهم. اولین مساله 
بازنشستگی پدرم بود. او به خاطر دیسک ستون 
مهره‌های کمرش بازنشست شد. اما دو-سه ماه بعد 
از بازنشستگی دوباره در یک شر کت ساختمانی به 
عنوان حسابدار مشغول کار شد. 

و ا توا ع در دوا دا 
مسایل مالی مجبور به کار کر دن شده احساس گناه 
می کردم و دقیقاً به همین خاطر بود که لیسانسم را 
خوش شانسے ام این بود که بعد از دوره آموزشی» 
برحسب اتفاق» د وره خدمتم هم شهر تهران بود و 
کادر اداری هم بودم و می‌توانستم بعد از ساعت 
اداری به خانه برگردم. این فرصت خوبی بود تا به 
درخواست خودم در آزمایشگاه یکی از بیمارستانها 
کار کنم و از انجا که کارم را دوست داشتم وبا دقت 
انجام می‌دادم. مدتی بعد از پایان خدمتم در همانجا 
مشغول کار شدم.شاید اگر با سارا" آشنانمی‌شدم 
مسیر زندگی‌ام مسیر خودش را طی می کرد و هر گز 
این اتفاقات برایم نمی‌افتاد. 

من و سار در بیمارستان با هم اشنا شدیم. برادرش 
به شدت بیمار شده و برای درمان در بیمارستان ما 
بستری بود. او هر روز جدای آزمایشات روتین 
بیمارستان, آزمایشات خاص دیگری هم داشت که 
در نبود کار کنان خدماتی, همراه بیمار نمونه‌ها را به 
آزمایشگاه می آورد و گاهی حتی برای دریافت جواب 
هم. همراه بیمار خودش به آزمایشگاه مراجعه می کرد. 

رفت و آمدهای سارابه آزمایشگاه و بی‌تابیهایش 
توجهم را جلب کرد. آنق در که یک روز بعد از پایان 
کار آزمایشگاه تابخش رفتم و برادرش رااز نزدیک 
دیدم. جوانک ریز نقش ولاغر اندامی که درد 


همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 
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مجاله‌اش کرده بود. کم کم باب دوستی ما باز شد. 
برای اینکه همکارانم مشکوک نشوند وانمود کردم 
سارااز اقوام دور مادرم است که اتفاقی همدیگر را 
دیده‌ایم. 

اعتراف می کنم عاشق سارا شده بودم. سارا اما 
همین که متوجه شد. یک روز در حياط بیمارستان 
درست مثل گربه‌ای که موشی را در سه کنج دیوار 
گیر می‌اندازد. مقابلم ایستاد. جدی ومودب. گفت 
برادرش حال و روز خوبی ندارد. خانواده‌اش در گیر 
مشکل تنها پسرشان هستند و در این شرایط هیچ 
کس فر صت و حوصله ماجر ای دیگری راندارد. حتی 
اگر آن ماجراء دلباختگی من به او باشد. جای انکار 
نبود. سارادست مرا خوانده بود. مجبور شدم باهمان 
صراحت خودش به او بگویم که من او رادوست دارم 
و حاضرم به خاطرش دست به هر کاری بزنم و... که 
ای کاش هر گز این حرف را نمی‌زدم. 

آن روز ساراسکوت کرد. نمی دانم شاید چون 
گفتم حاضرم به خاطر او دست به هر کاری بزنم. او 
راوادار به سکوت کرد اما به هر حال من این سکوت 
راعلامت خوبی برای خودم تعبیر کردم. 

برادر سارا مدتی در بیمارستان بستری بود. در 
همان مدت من وسارا همدیگر را می‌دیدیم و با 
هم حرف می‌زدیم. حالا دیگر می‌دانستم سارا یک 
خواهر کوچکتر از خودش دارد و برادرش که از 
اوبزرگتر است. پدرش سالها قبل از مادرش جدا 
شده بود. البته آنها رسماً طلاق نگرفته بودند. جدا 
از هم زند گی می کردند. پدرش هزینه زندگی آنها 
راپرداخت می کرد و هر از چندی یک بارهم چند 
روزی با آنها زند گی می کر د. اینکه چرا آن دو به این 
نقطه از زند گی رسیده بودند. برمی گشت به مسایل 
عقیدتی واختلاقات شسدیدی که دراین زمینه با هم 
داشتند. آنطور که سارا می گفت. مادرش آدم مومن 
و متدین و معتقدی بود وپدرش برعکس| _ 

این درجه از اختلاف عقیدتی باعث شد که آن 


دو به خاطر آنکه محیط خانه برای بچه هایشان آرام 
باشد. جدااز هم زند گی کنند. این راه خوبی برای ایجاد 
ارامش بود. اما مشکلاتی راهم به دنبال داشت. یکی 
از آنها همین مشکلی بود که برای برادر سارا به وجود 
آمده بود. مشکلی که شاید اگر پدرش با آنها زندگی 
می کرد زودتر متوجه آن می‌شدند و با بار همه 
مسئولیتها به دوش سارانمی‌افتاد. اگر چه سارا عقیده 
داشت که آن زمان. وقت مناسبی برای مطرح کردن 
مسائل شخصی او نیست امامن خستگی و درماند گی 
رادر چشمهای سارا می‌دیدم. من می‌خواستم 
دقیقاً در همان زمان. یعنی درست وقتی که ساراو 
خانواده‌اش نیاز داشتند تا یک نفر کمکشان کند وارد 
زند گیشان شسوم. با اینکه پیمارستان محل مناسبی 
برای چنین کاری نبود اما به ناگزیر از مادرم خواستم 
به بیمارستان بیاید. البته سارا راهم در جریان قرار 
دادم. سارا ناراحت شد اما آنقدر مودب بود که با 
دیدن مادرم با او محتر مانه برخورد کند. 

شب وقتی پدرم به خانه ب رگشت مادرم ماجرا 
را تعریف کرد. او هم مثل سارا معتقد بود من زمان 
خوبی را برای مطرح کر دن پيشنهاد ازدواج انتخاب 
نکرده‌ام. اما نظر من همان بود که گفتم. یک هفته 
بعد به خواستگاری سارا رفتیم. همه چیز خیلی خوب 
پیش رفت و چون مادر سارا دوست نداشت ما 
نامحرم بمانیم. صیغه محر میتی خوانده و قرار عقد و 
عروسی مو کول شد به زمانی که حال برادر سارا بهتر 
شود. اما مشکل دقیقاً از همین جا شروع شد. بر ادر 
سارابرای درمان باید روانه المان می‌شد و خانواده 
سار بودجه کافی برای این کار رانداشتند.می‌دانستم 
اگر بلایی سر برادر سارا بیاید. شاید حتی نامزدی ما 
به هم بخورد. درونم آتشفشانی روشن شده بود. از 
طرفی نمی‌توانستم سارا را رها کنم و از طرف دیگر 
می‌ترسیدم با مرگ برادرش او را از دست بدهم. 

احساس می کردم در جهنمی سوزان گیر افتاده‌ام. 
بیشتر از همه یکی از همکاران نزدیکم در آزمایشگاه 
از حال و روزم خبر داشت. او همه ماجرای سارارا 
می‌دانست و خب وقتی دید من مثل اسفند روی 
آتش شده‌ام. فهمید که گیر کار پول است. من باید 
هر طور شده پول سفر برادر و مادر سارارافراهم 
می کردم. 

آنهاباید می‌رفتند و برادر سار باید با بهبودی 
برمی گشت تا من و سارا ازدواج می کردیم. به هر 
دری زده بودم تا پولی را که برای سفر و درمان لازم 


کیان در خانواده خوبی بزر گ شد. خانواده‌ای که اصول اولیه تر بیتی بر ایشان 
اهمیت داشت. توانست تحصیل کند. خدمتش را انجام دهد و شغل خوبی 
ماس بارشتای که در ان تحصیل کرده + دس ارد ما یک سا 
کوچک باعث شد تا تمام آنچه طی سالها ذره ذره و اند ک اند ک جمع کرده 
بود نا گهان زیر سوال برود. او در شرایط احساسی-عاطفی تصمیم نادرستی 
گرفت. شاید به نظر او این تنها راه بود و آن تصمیم بهترین اما اگر فقط چند 
دقيقه به این فکر می کرد که آیا واقعا تصمیمش سرنوشت او یا سارا یا برادر 
سارارابه‌طرزخوبی تغییر خواهدداد. کمی ترد ید پیدامی کر د. پیش بینی اینکه 
سرقت او برملا شود. پیش‌بینی اینکه اگر سارا یا مادر او و یا حتی خانوادهاش 


بود فراهم کنم اما مگر میشد؟بحث یک میلیون يا دو 
میلیون که نبود. مستاًصل شده بودم. وضعیت وقتی 
بدتر شد که بیمارستان از خانواده سارا خواست تا 
بیمارشان رااز بیمارستان ببر ند. 

آنها دیگر نمی‌توانستند برای او کاری انجام دهند. 
آن روزه بدترین روزهای زند گی من وسارابود. 
نمی‌توانم خودم را ببخشم. آن روز وقتی همکارم حال 
و روز خراب مرا دید شاید به شوخی گفت که بيا برو 
صندوق بیمارستان را خالی کن!این حرف شاید تنها 
یک شوخی بود اما ذهن مرا خیلی در گیر خودش کرد. 
انقدر که حسابی قسمت صندوقداری بیمارستان 
رازیر نظر گرفتم و فهمیدم چه کسانی چه روزها و 
ساعتهایی صندوق را تحویل می گیرند. 

بعد هم نقشه کشیدم اگر صندوقدار را برای یک 
ساعت بیهوش کنم» به راحتی می‌توانم صندوق را 
خالی کنم. بدون آنکه کسی متوجه شود. فکر دوربین 
راهم کرده بودم. کابل دوربین از روی دیوار رد شده 
بود و به راحتی قابل پاره شدن بودا شنبه شب شیفت 
من بود که در آزمایشگاه بمانم و از قضا آن شب 
صندوقدار پیرمرد مستی بود که مشکل پروستات هم 
داشت و هر از چند گاهی به دستشویی می‌رفت. آن 
شب من واشر شیر آب دستشویی پایین را برداشتم 
وبعد هم روی در دستشویی نوشتم توالت خراب 
است. نزد یکترین دستشویی به صند وقدار, دستشویی 
آزمایشگاه بود آنجاراتحت نظر گرفتم و بلافاصله 
که پیرمرد به دستشویی آمد. من رفتم بالاو داخل 
فلاسک چای او دو قرص خواب اور انداختم. 

یک ساعت بعد خودم به سراغش رفتم و وقتی او 
رادیدم که روی میزش به خواب رفته بود. بی‌سر و 
صدااو راروی تخت خواباندم و به مسئول آنجا اطلاع 
حالش بهتر شود. همان یک ساعت برای من کافی 
بود تا به سراغ صندوق بروم. خوشبختانه در صندوق 
باز بود و من به طور نامحسوس و آرام آرام بسته‌های 
پول را داخل ساکت دستیام که همراهم برده بودم 
انداختم. کمتر از یک ساعت بعد ساک دستی زیر 
صندلی ماشینم بود.در حالیکه داخل آن پر شده بود 
از اسکناس و چک پول. 

روز بعد به سارا تلفن زدم و گفتم بیاید و پولها را 
دير یا زود قضیه لو می‌رود. خودم را برای هر چیزی 


اطلاعات هفتگی 


متوجه ماجراشوند و در آن صورت عکس العمل هر کدام از آنهاچه خواهد بود 
باعث می‌شد تا کیان به راههای دیگری فکر کند. گاهی مشکلی پیش می آید 
تا فرد ناچار شود گوشه‌های تاریک ذهن خود را پیدا کند. همان قسمتهایی 
که از آن‌هم فکر سرقت تراوش می کند و هم فکر پیدا کر دن راههای معقول و 
منطقی تر. شاید اگر کیان از ابتدا مسأّله رابارئیس بیمارستان یا حتی پدرش 
مطرح می کرد آنها راهکاری عاقلانه تر و آبرومندانه تر از سرقت از صندوق 
بیمارستان پیش رویش قرار می‌دادند. سارا قطعاً این کار کیان را به حساب 
عشق و دوست داشتن 
می‌ماند که پاک کردن آن زمان و انرژی زیادی را می‌طلبد. 


آماده کرده بودم. می‌دانستم اگر مادر سارا بفهمد 
پول دزدی است هر گز پسرش را به خارج نمی‌برد. 
نمی‌خواستم آنها چیزی از موضوع بفهمند. 

خوشبختانه در بیمارستان هم کاری نداشتند 
و من می‌توانستم با خیال راحت منتظر سرنوشت 
بمانم!با خودم عهد کرده بودم اگر گیر نیفتاد م عین 
پول را به بیمارستان بر گردانم. اما اگ... 

اما واگری در کار نبود. به فاصله دو روز بعد وقتی 
به بیمارستان رفتم. به دفتر بیمارستان احضار شد م. 
رئیس بیمارستان برایم گفت که چه اتفاقی افتاده و 
بعد ادامه داد که شاید سرقت کار صندوقدار باشد 
که آن شب خودش رابه بیماری زد تافرد دیگری 
جای او پشت صندوق بماند و او رامقصر جلوه دهد. 
شایداگر من هم حرفهایش را تایید می کردم ماجرا 
از سر من رد میشد. اما نتوانستم. این اندازه بی وجدانی 
در حد و اندازه من نبود. از اینکه آن پیرمرد دو شب 
به خاطر کار من مورد سوال و جواب قرار گرفته 
بود.از خودم خجالت هی کشیدم به همین خاطر لب 
باز کردم وهمه چیز را گفتم. حتی گفتم حاضرم به 
مبلغ پولی که برده ام چک بدهم یا حتی سفته» گفتم 
شب و روز کار می کنم. رئیس بیمارستان حرفهایم 
راشنید و گفت نمی‌تواند به تنهایی در این مورد 
تصمیم بگیرد. جلسه‌ای با مسئولان مربوطه تشکیل 
دادند و نهایتاً تصمیم گرفتند مرا تحویل بدهند. حتی 
ضمانت رئیس بیمارستان هم فایده‌ای نداشت و من 
راتحویل پلیس دادند اما ماجرابه اینجا ختم نشد. 
مادر ساراسراغ مادرم رفت تا از اوبابت کاری که 
من کرده بودم تشکر کند. وقتی فهمید من به خاطر 
آن پول بازداشت شده‌ام خودش پول را به بیمارستان 
برگرداند. گفت پسرش بمیرد بهتر است تابا پول 
دزدی به خارج برود. با بر گرداندن پول. حکم من هم 
تقلیل پیدا کرد. رئیس بیمارستان گلریزانی ترتیب 
داد تا برادر سارارابرای درمان به المان بفرستند 
والبته دوند گی او وپدرم باعث شد تاحکم من به 
کمترین حبس یعنی سه ماه برسد! امامی دانم بعد 
از این سه ماه من دیگر آن آدم سابق نخواهم بود. 
قطعاً خیلی چیزها تغییر خواهد کرد. این رااز برخورد 
خانواده‌ام متوجه شده‌ام. پدرو مادرم متفق القول یک 
نظر دارند. این پسری نبود که ما تربیت کردیم! کاش 
می‌شد بعد از این سه ماه بر ای مدتی از دید همه پنهان 
سوم تی تسار که آین زوزها ها کسی ات کهیا 
اوحرف می‌زنم. ۰ 


گذاشته, اما نقطه سیاهی هم در گوشه‌ای از ذهنش 


۹ شماره ۳۸۳۱ 


۳ 


حاذیلا دار ېې ډه سناختن خود ااامه دهم 


ورد اند 


کیانا نصرت زاده 


دا عق و يتان رواد 
زبان می‌خواندم و پیشرفت 
خوبی هم داشتم. دیگر می‌توانستم 
با معلمهای بچه هایم حرف بزنم و 
در محل کارم با بقیه ارتباط 
برقرار کت 


بز رگ و سختی بود... شوهرم ورشکسته شده بود. 
هر چه داشتیم و نداشتیم فروختیم و بدهیهای او را 
دادیم و باید از صفر شروع می کردیم. همان موقع 
برادرشوهرم به ما تلفن کرد و به همسرم گفت 
دست زن و بچه‌ات را بگیر و بیا فنلاند... 

تابه آن روز حتی یک لحظه هم به مهاجرت و 
زندگی در کشور دیگری فکر نکر ده بودم. اما وقتی 
فهمیدم دستهایم خالی است و باید از صفر شروع 
کنم دیدم خیلی هم فرقی نمی کند که در کجاو 
باچه شرایطی این نقطه شسروع را انتخاب کنم. 
دست بچه‌ها را گر فتیم و با اند ک اندوخته‌ای که با 
فروش وسایل خانه و طلاهای من به دست اورده 
بودیم راهی سفر شدیم. ۱ 

اميد سیزده ساله بود و ارزو هشت ساله... 
بچه‌ها خوشحال بودند که دارند به سفر خارج 
می روند و هنوز از عمق ماجر | خبر نداشتند. من و 
شوهرم اما دلمان شور میزد. داشتیم به کشوری 
می‌رفتیم که هیچ چیز از آن نمی‌دانستیم. برادر 
شوهرم پنج سال قبل با یک دختر اهل فنلاند آشنا 
و به واسطه او راهی این کشور شده بود. وقتی 
رسیدیم به خانه برادر شوهرم تازه فهمیدیم در 
آن شهر چقدر غریبه هستیم. چندروز که گذشت 
بچه‌ها به مدرسه رفتند. روزی نبود که باچشم 
گریان به خانه برنگردند. زبان فنلاندی آنقدر 
سخت بود که آنها نمی‌توانستند با بقیه ار تباط 
برقرار کنند. خود ما هم همین مشکل را داشتیم. 
برادر شوهرم در رخت شورخانه یک هتل برای 
من کار پیدا کر ده بود وبرای شوهرم هم کار لوله 


وی خزه بت راک متسود 


کشی دست و پا کر ده بود... 

خانه کوچکی اجاره کردیم و زندگی را با هزار 
هکل کوچک ویو رگ از سر کرک 

در این میان من با یک خانم ایرانی اشناشدم 
که می‌خواست پرده‌های خانه‌اش راعوض کند 
ومن بهش گفتم اگر چرخ خیاطی داشستم خود م 
برایت می‌دوختم. آن خانم هم حرف مراجدی 
گرفت و فردای آن روز چرخ خیاطی و پارچه‌ها را 
آورد دم در خانه ماو من شروع به دوختن کردم. 
پرده‌ها که تمام شد آن خانم می خواست به من 
دستمزد بدهد ولی قبول نکر دم. حس می کردم 
دوستی ما بیشتر از اینها ارزشمند است. او هم 
برای جبران اسم مرا در یک کلاس زبان خصوصی 
نوشت و هزینه‌اش را خودش تقبل کرد. 

این اولین شانس بز رگ زند گی من بود. باعشق 
و پشتکار زیاد زبان می‌خواندم و پیشرفت خوبی 
هم داشتم. دیگر می‌توانستم با معلمهای بچه هايم 
حرف بزنم و در محل کارم با بقیه ارتباط برقرار 
کنم. همین طور که زبانم بهتر می‌شد در هتل 
کارهای بهتری به من پیشنهاد می‌دادند. زند گی 
ما با شیب کمی داشت به سمت بهبودی پیش 
می‌رفت... 

شوهرم اما روز به روز افسرده تر می‌شد. 
طوری که بعد از پنج سال گفت دیگر طاقت ندارد 
و می‌خواهد بر گردد ایران. من اما نمی‌توانستم 
بچه‌های جوانم رادر آن کشور تنها بگذارم. 
من ماندم و شوهرم به ایران بر گشت. شش ماه 


بعد خبردار شدم همسرم یک خانم جوان رابه 
عقد موقت خودش در آورده... دنیاروی سرم 
خراب شده بود. تصمیم گرفتم از همسرم جدا 
شوم. حالا من مانده بودم و دو بچه جوان که بايد 
درس می‌خواندند و مسیر زند گیشان را انتخاب 
می کر دند. تصمیم گرفتم برای پیشرفت زند گی‌ام 
یک دوره حسابداری ببینم. زبانم خیلی خوب بود 
و بعد از گذراندن آن دوره شغل بهتری پیدا کردم. 
بچه‌ها راسرو سامان دادم. کشور فنلاند دیگر 
برای آنها حکم خانه راداشت ولی برای من هنوز 
معنای غربت میداد و تنهایی... 

بعد از پانزده سال که هر دو بچه‌ام سرو سامان 
گرفتند تصمیم گرفتم به ایران بر گردم. بعد از این 
همه سال شادی را در قلبم حس کردم. خواهرم 
که به تاز گی همسرش را از دست داده بود پذیرای 
من شد و با او زندگی می کردم. اما یک زندگی 
که همیشه توام بود باغم دوری از بچه‌ها... حالا 
دیگر بلاتکلیفی در ذات زند گی من بود. اگر فنلاند 
می‌رفتسم غربت آذیتم می کرد و وقتی به ایران 
میآمدم دوری بچه‌ها دلتنگم می کرد. 

یک وقتهایی حس می کنم زند گی‌ام در یک 
برزخ بی‌پایان معلق مانده. یک پیچ کوتاه ویک 
تصمیم. همه زند گی مرا تغییر داد. حالا همسر 
سابقم زند گی نویی دارد. من اما در وطنم در 
تنهایی و غم دوری بچه هایم دارم زند گی می کنم و 
نمی‌دانم سعادت و خوشبختی رادر کدام سرزمین 


گم کر ده‌ام.... 


بسچ رید کے 


از دیل‌وافلاق از:ا.ح.دزی 


تسب مج .وی 


اس 


میانه روی در آیات و روایات 


یکی از اوصاف اهل ایمان که مورد تاکید آیات و روایات قرار گرفته. صفت اعتدال و 
میانه روی است . در فرهنگ اسلام عزیز رعایت میانه روی و اعتدال در چند ر کن از ار کان 
ژند گی از جمله میانه روی در عبادت. سیاست. مصرف. معیشت و امور اجتماعی بسیار 
مورد توجه قرار گرفته است .در گفتار پیش رو به برخی از آثار سازنده میانه روی و اعتدال 
و ارتباط آن با سعادتمندی در دئیا و آخرت خواهیم پرداخت. 


میانه روی در عبادت 

عبادت, دعا وتیایش یک ارتباط خاضعغانه و 
عاشقانه با خداوند متعال است که انسان از روی 
معرفت و اخلاص انجام می‌دهد. در فرهنگ اسلام. 
عبادت زیادبهتنهاییقابل قبول نیسست. بلکه اگر 
همراه آ گاهی,خلوص و نشاط باشد هم تاثیر گذار 
است و هم مورد قبول. از همین رو بز ر گان دين 
همواره تا کید داشتند که عبادت رابا بی‌میلی انجام 
ندهید. برای ایجاد نشاط در عبادت. رعایت اعتدال 
و میانه روی یک راهکار اساسی و مهم است. 

امیر گرامسی اسا( صا دراین با 
می‌فرمایندء همان این دین, محکم واستوار استه 
پس با ملایمت ونرمی در ان درآیید. عبادت 
خداوند را به بند گانش با کراهت تحمیل نکنید. 

حضرأت معصومین(ع) نیز هر کجا که احساس 
می کر دند افرادی از دایره میانه روی خارج شده‌اند 
سعی می کردند تاروح حاکم بر عبادت مردم. 
نشاط بر اثر میانه روی باشد. 

البته باید توجه کرد اين به معنای سستی در 
عبادت نیست. همانگونه که تندروی در عبادت 
خطرناک است. کوتاهی و کم اهمیتی به عبادت نیز 
امری ناپسند شمرده شده است. 

میانه روي در معیشت 

امر مسلمی که در برنامه‌های زند گی باید به 
آن توجه کرد.اصل میانه روی و اعتدال است. 
بدون شک یکی از عوامل پیشر فت دین اسلام در 
ابتداء عادت کردن مسلمانان با نیازهای اند ک بود 
که توانستند. محاصره‌های اقتصادی و زند گی در 
شعب ابیطالب را با همه رنجهایش تحمل کنند. 

در عصر حاضر هم با توجه به شرایط کشور 
و تحریمهای ظالمانه e‏ رمز پیروزی همان 
ت است.امام علی (ع) درباره 
صفات پرهیزکاران می فرمایند 

نیاز پرهیز کاران کم است و میانه روی در 
معیشت و قناعت در زند گی راه و رسم انان. 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که انسانهای 
پرهی ز کار در زمره افراد پرخرج نیستند و همواره 
و سار کین 


میانه روی در 


میانه روی در انفاق 
یکی از یاران امام صادق(ع) نقل می‌کند. در 


خدمت آن حضرت بودم که عرب بادیه نشینی ٩‏ 


خطاب به آن حضرت پرسید. چگونه انفاق کنم که 
نه خود ضرر کنم و در عین حال به دستورقر آن نیز 
عمل کرده باشم؟ 

حضرت مشتی از خاک رابرداشتند و آن را باز 
تکردند و فرمودند این بخل است. بار دیگر مشتی 
خاک برداشتند و دست خود را باز کردند. به طوری 
که همه خا که اپایین ربخت. حضرت فرمودند 
این زیاده‌روی است. سپس بار دیگر مشتی دیگر 
برداشتند و لابلای انگشتان خود راباز کردند. به 


نحوی که مقداری خاک پایین ریخت و مقداری د 


مان د و حضرت فر مودند »این گونه انفاق کنید تاهم 
به خود و هم به دیگران خير رسانید. 

آن حضرت در حدیث دیگری می‌فرمایند ؛اگر 
شخصی دارای چهل هزار درهم مال باشد و بخواهد 
چیزی از آن برای خود باقی نگذارد و همه را در راه 
خير به مصرف برساند و تهیدست بماند. ازجمله 
افرادی است که دعایش به اجابت نخواهد رسید. 

میانه روی در امور اعتقادی 

افراط و تفریط در همه مسائل سبب انحر اف 
خواهد شد. افر اط و تفر یط در مسائل و امور اعتقادی 
هم از این قاعده مستثنی نیست و سبب کفر و شر ک 
شده و انسان را در وادی هولناک بی‌دینی قرار 
می‌دهد.در طول تاریخ بسیار مشاهده شده است که 
افرادی انچنان در امور اعتقادی زیاده روی کردند 
و خسارتهای بسیاری بر پیکره دين وارد ساختند که 
تامدتهااثر آن از بین نرفته است.نمونه‌هایی از انان 
غلو کنند گان بودند که نزد امیرالمومنین ین(ع) آمدند 
و گفتند؛ تو پرورد گار ماهستی, تو روزی دهنده ما 
هستی, آغاز از توست وباز گشت به سوی توست. 
آورده‌اند که در آن لحظه رنگ امام (ع) تغییر کرد. 
عرقش جاری شد و چون شاخه درختی می‌لرزید 
و آنچنان غضبناک شدند که کسی مجال صحبت 
کردن با ایشان را پیدا نکرد. 

بنابراین باید توجه کرد اعتدال و میانه روی. 
ا ت ا د ا 


نے سس چ چڪ چ چ چڪ چ چ چڪ ج ج سود 
اطلاعات‌هفتگی شمار ہ۲۸۲۱ 


باس 
مسائل شرعی 
ازمقام معظم رهبری 


پر‌سمان ند گی 


۳ استفاده از منابع دولتی ‏ 8# 


استفاده از خانه‌های سازمانی دولتی‌بر ای 
کسانی که امکان مالی دارند يا خانه شخصی 
دارند از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیانماز 
خواندن در آن اشکال دارد یا خیر؟ 

پاسخ: 
اگر بر خلاف مقررات باشد جایز نیست‌واگر 
از طریق نامش روع اشغال شده است. نماز در 
ان حکم غصب را دارد و باطل است. 


ال 


میانه روی در امور سیاسی 

یکی دیگر از ابعاد محکم دین اسلام؛ بعد سیاسی 
آن است که هر گو از سایر ابعاد آن جدا نیست 
وهمواره مورد توجه بز ر گان دینی قرار گر فته است. 
یکی از ویژ گیهای ائمه (ع) بعد سیاسی زندگی آنان 
است.ان چنان که در زیارت جامعه کبیره نیز به 
این موضوع اشاره شده است. 

بنیانگذار فقی د انق لاب ام ام خمینی(ره) 
می‌فرمایند: کسی که توهم کند دین از سیاست 
جداست. جاهل است. که ته اسلام را شناخته و 
نه سیاست را.سیاست نیز مانند سایر امور دو 
جنبه افر اط و تفر یط دارد که باید کنار زده شود. 
به‌اين گونه که جنبه اعتدال آن مورد توجه قرار 
گیرد. جنبه اعتدال سیاست که بايد مورد توجه 
آحاد مردم بخصوص مسئولان قرار گیرد. اجرای 
عدالت, رعایت حقوق مردم. رسید گی به مظلومان 
و تدبیر شایسته است. 

در پایان باید گفت: انح راف از هر فضیلتی در 
جنبه افراط سبب افتادن در رذیلت است» برای 
مثال: سخاوت یک فضیلت اخلاقی است»اگر به 
جنبه تفریط متمایل شود. به بخل تبدیل می شود 
واگر به سمت افراط میل کند. به اسراف تبدیل 
می‌شود. بنابراين بايد توجه کرد که شناخت مرز 
اتال سار رف انس ورات توب 
تج در دنیا و آخرت ِ 


ام حسین(ع) 


i 


دیا 
مه مه 


فی 


از ګناهان د ۱ 


« 


ی ندیه کفادت می 


کند 


ام باق (ع) 


خاله طلوع استاد پیدا کردن خواستگار برای دخترهای فامیل بود. 
خودش یک پسر داشت و همیشه نگران ازدواج خواهر زاده‌ها و برادرزاده‌ها | 
بود.حالا نوبت من بود که هر طور شده سرو سامانم بدهد. روزی نبود که ١‏ 
یک خواستگار به من پیشنهاد ندهد. بیشتر خواستگارها هم دانشجوهایی | 
بودند که آه در بساط نداشتند. وقتی بهش می گفتم این پسرها که هیچ ل 
چیز ندارند .در جواب می گفت عوضش اینده دارند! 

این موضوع آینده‌داشتن خواستگارهای خاله طلوع شده بود طنز 
خانواده و تا می گفتند یک خواستگار داری. .من با تمسخر می گفتم از آن 
دسته آینده دار ؟! 

مادرم بیچاره این وسط مانده بود معطل که با اصرارهای خاله و 
مخالفتهای من چه بکند. تااینکه خاله قهر کرد و گفت دیگر برای 
خواستگار پیدا کردن برای من هیچ تلاشی نمی کند... 

من هم گفتم چه بهتر! ۱ 

یک سال گذشت. هیچ خواستگاری نداشتم. ان موقعها دخترهای دم 
بخت حداقل ماهی یک خواستگار داشتند. خوب یا بد به هر حال پیشنهادهایی 
برای ازدواج داشتند و بعد باید بین آنها یکی را انتخاب می کردند. در خانواده 
مادخترهازیر بیست سال شوهر می کردند. اما من بیست و یک سالم شده 
بود و از شوهر خبری نبود. مادر حساپی دلش شور میزد که مبادا بی شوهر 
بمانم و بدتر از آن خواهر کوچکترم داشت بز رگ میشد و سن او هم به ازدواج 
نزدیک بود و طبق رسم و رسوم خانواده تا دختر بزرگتر شوهر نمی کرد دختر 


درپیچ وفم دادگاه 


کوچکتر اصلاً باید به فکر شوهر 
می‌افتاد... 
مادر با کلی مقدمه چینی 
خواست اسباب آشتی کنان من 
وخاله طلوع رافراهم کند. فکر 
می کرد این گره فقط به دست خاله 
بازمی‌شود. او آدمهای زیادی را 
بگیرند از او می‌خواستند دختر خوب و نجیب و خانواده داری معرفی کنند. 
آشتی کنان من و خاله از آن اتفاقهایی بود که کلی خاطره انگیز شد. همه 
می‌دانستند این داستان به خاطر شوهر کردن من است و بقیه دختر خاله‌ها 
خیلی مسخره‌ام می کر دند. اما چاره‌ای نداشتم. بالاخره رفتم و صورت خاله 
می‌آمد.سن بالاو شکم گن ده و به قول پدرم مرد واقعی!ي | قد بلند و چهار 


ی روی دور کنر 


می‌خواستیم تجربه صعود ک وه دماوند را ت می‌کرد. هنم برامهری اران خان نز ن نشسده * بود و باید از بچه 
داشته باشیم. بعضی از ما با تجر به‌تر از دیگران بودند. ورزشم را داشتم 


نر گس از شانزده سالگی کوهه ای مرتفع راصعود کرده بود. 
دختر چابک و قوی بود. همان جابااو اشناشدم و در حقیقت 
درست وقتی داشت به من توصیه میکرد که جط ور برای این 
صعود آماده شوم دلبسته اش شدم. از هر دری حرف می زدیم و 
نکات مشتر ک زیادی داشتیم. مثل من عاشق کوهنوردی بود. 
دوستدار طبیعت... ساده و بی ا لایش.. 

هر چه‌اين آشنایی بیشتر میشد فکر می کردم ما دوتا آنقدر 
شبیه هم هستیم که بی‌شک برای هم ساخته شده‌ایم. درست 
دو هفته بعد از صعود کوه دماوند از او خواستگاری کردم. 
جوابش بله بود. او هم از اين همه وجه مشترک به وجد آمده 
بود. ساعتها راجع به طبیعت و سفرهایی که رفته بودیم حرف 
می‌زديم. تنها علاقه‌مان خرید وسایل کوهنوردی بود. تمام ا 
دوران نامزدی ما به ایران گردی گذشت. گروهی سفر می کر دیم و همه به ما 
می گفتند زوج ایده آلی هستیم 

یک سال بعد با هم ازدواج کردیم. ن ر گس خوشحال بود که می‌توانیم تمام 
اکر جن مهم کی یرو یک لیت اند سالاازعامای کف از برد با هه 
برویم تهیه کرده‌بود. اما به ماه دوم نکشید که متوجه شدیم نر گس بار دار 
است. د کتر به او استراحت مطلق داده بود. مدتی رفتیم خانه مادرم تااواز 
ن ر گس مراقبت کند. عروس و مادر شوهر آبشان توی یک جوی نرفت و از مادر 


۱ آذر ۷ اطلاعات‌هفتگی 


امیس 


ن رگس خواستم که از اصفهان بیاید 
ورای اتب سد ستاو ار داری 
به همین روال گذشت. بچه که به 
دنیاآمد ن ر گس به اصفهان رفت تا 
به کمک مادرش او رابز رگ کند. 
دخترمان هفت ماهه به دنیا آمده بود و 


۳ کے مراقبت ویژه می‌خواست. من هم تهرآن 


سستصع| ماندم. آخر هفته‌ها با گروه‌دوستانمان 
م می‌رفتم کوه و نمی‌دانستم این موضوع 
۴ چقدر روی روحیه او تاثیر می گذارد. 
بع داز چندماه نرگس ب رگشت 
تهران. خانه نشین شده بود و باید از بچه مراقبت می کرد. من اما برنامه‌های 
ووی وو را .همین موضوع باعث شد اختلافاتمان از یک 
جا سر باز کند. ن ر گس زن بداخلاق و بهانه گیری شده بود. حرف دلش را 
نمیزد ولی به همه چیز گیر میداد .من هم تصمیم گرفتم وقت بیشتری رابا 
اوو بچه بگذرانم. آنجا بود که تازه فهمیدم اصلاً برای یک زند گی مشتر ک 
ساخته نشده‌ام .از خانه ماندن و بچه داری کردن متنفر بودم . می‌خواستم به 
هر بهانه‌ای از خانه بیرون بزنم. حس می کر دم هنوز برای پدر شدن آمادگی 


شانه با موهای مشکی که مادرم بگوید داماد یعنی این... آدم بتواند به دو نفر 
معرفی‌اش کند. ۱ ۱ 

خواستگار آمد...من آشپز خانه بودم و یک ختم قر آن نذر کردم که مهرش 
به دلم بیفتد و آدرم درست و درمانی باشد... 

وقتی مادرم گفت چایی بیار فهمیدم مورد پسند خانواده است. قلبم چنان 
تند میزد که باورتان نمی‌شود. با دستان لرزان چای را بردم. جرات بلند کردن 
سرم رانداشتم. فکر می کردم اگر سرم را بلند کنم و از آن پسر خوشم نیاید 
بدبختم چون نمی‌توانستم با خانواده مخالفت کنم 

خلاصه سرم را از روی گلهای قالی بلند نکر دم.مهمانها رفتند و من هر چه 
فکر کردم چیزی از چهره آن پسر یادم نمی آمد. پدر و مادرم خوشحال بودند 
و می گفتند پسر معقولی بود. در مغازه پدرش کار می کرد و به قول خاله آینده 
داشت چون تنها پسر خانواده بود و دارو ندار پدرش به او می‌رسید. خانواده 
متدینی بودند و مادر می گفت خیالش راحت است که دخترش رامی‌سپرد به 
آدمهای دین و ایمان دار... 

روز بعد پیغام آوردند که آنها هم مرا پسندیده‌اند و قرار شد آخر هفته 
همراه مادرهایمان برویم رستوران تا با هم بیشتر آشنا شویم... 

کرای رن ا سیر | جا دوم د وتا مودای گر او 
چشمهای نافذ... او هم به اندازه من خجالتی بود واگر مادرهایمان به هر 
بهانه‌ای سعی نمی کر دند مارا به حرف بیاورند امکان نداشت ما دوتا یک کلمه 
باهم حرف بزنیم. 

از قضا مجید به دلم نشست و این وصلت انجام شد. حالا نزدیک به پنجاه 
سال از ازدواج ما می گذرد. یک زند گی ساده و بی آلایش داشتیم و داریم و 
همیشه یاد خاله طلوع را زنده نگه می‌دارم که بالاخره اسباب خير شد و من هم 
وه ریا ر ۲ 


کافی رانداشتم ونباید این کار را می کردم.اما چارهای نب ود وباید تحمل 
می کر دیم. نر گس هم مادر خوبی نبود. مدام غر می‌زد. حوصله بچه را نداشت 
و به هر بهانه‌ای می‌خواست بچه را بسپارد به یک نفر دیگر... مدام دخترمان 
رامی‌گذاشت خانه مادرم و خودش می‌رفت کلاس ورزش. از اضافه وزنی 
که داشت خیلی ناراحت بود. می گفت قوای جسمی‌اش را از دست داده. دلش 
می‌خواست کوه سبلان راصعود کند ولی امکانش شود هم اینها دست به 
دست هم داد تامن ونر گس آدمهای دیگری شویم. من سعی کردم رویه 
زندگی‌ام راعوض کنم ولی از نر گس هم انتظار داشتم مثل زنهای دیگر خانه 
داری کند و به امورات بچه برسد. اما اینطور نبود. او هفته به هفته حتی خانه را 
تمیز نمی کر د. همه فکر و ذ کرش وضعیت جسمی و آماد گی برای کوهنوردی 
بود. . بهش می گفتم باید بپذیرد که با آمدن این بچه زند گی ما تغییر کرده ولی 
فایده‌ای نداشت. حتی خود من هم نمی‌توانستم عمیقاً این تغییر راد رک کنم. 
سر هر چیزی باهم بحث می کردیم. دست آخر وقتی نر گس برای دیدن 
خانواده‌اش به اصفهان رفت و بدون بچه بر گشت انگار تیر خلاص رابه زند گی 
ما زده بودند. بچه یک ساله را گذاشته بود آنجا... گفت احتیاج دارد مدتی تنها 
باشد و مطمئن است که مادرش به خوبی از بچه مراقبت می کند. مجبورش 
کردم صبح روز بعد با اولین پرواز به اصفهان بر گردد و بچه را با خودش بیاورد. 
او هم این کار را کرد و از من خواست یک هفته مرخصی بگیرم و از بچه مراقبت 
کنم. قبول نکردم. دعواهایمان بالا گرفت و دست آخر نمی‌دانم از دهان کدام 
یکی از ما کلمه طلاق بیرون آمد و آن یکی با کمال میل پذیرفت! 

هیچ مهر و محبتی بین ما باقی نمانده اسست. نر گس فکر می کند من مرد 
خودخواهی هستم و من هم او را مادر و همسر کاملی نمی‌بینم. به همین ساد گی 
تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم. قرار است بچه رامادر من بزرگ کند ون گس 


هم بر گردد اصفهان. 
زند گی ما مثل یک فیلم بود که روی دور تند نمایش داده میشد. همه چیز 
سریع و بدون هیچ تاملی گذشت... _ 


سوگند محسنی 


دنیا ملکی 


سپیناز رضایی مینا حیدری 


حسناو زهرا عبدالهی 


امیر مهدی و سحر دانشوری 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۲۱ 


FV 


اندشد 


ن درون مسو لیت ١‏ 


EEE 


کار است 


وگن 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 


روانشناس بالینی, تخصص در کودک» 
خانواده. ازدواج» و واقعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


| ۰ 4 ۲ 0 
زطردشدن می‌ترسم 
سوال: باسلام. پسری ۱۵ساله‌ام که تحت تاثیر 
دوستانم هستم و مر تب تلاش می کنم که دوستانم از 
من راضی باشند اما نمی دانم نظراتی که آنها درباره من 
می‌دهندراقب ول کنم ینهولی برای‌اینکه از من‌راضی 
باشند.مر تب پاروی خواسته‌هایم می گذارم و حالااز 
این وضعیت خسته شده‌ام.لطفا راهنمایی‌ام کنید. 
ع-س 
پاسخ: باسلام به شما خواننده عزیز. در وقع همه 
افراد وقتی در مقابل نظر و قضاوتهای دیگران قرار 
می گیرند معمولاً دو وا کنش نشان می‌دهند: گروهی 
سرزنش وقضاوتهای آنان رابه خود می گیر ند وخودرا 
سرزنش می کنند. و گروه‌دوم عصبانی می‌شوند و آنها 
راسرزنش می کنند.مثلا وقتی کسی به شمامی گوید تو 
چقدر آدم دورویی هستی, شما اگر از گروه اول باشید 
خود راسرزنش می کنید وباخود تان می گویید من 
چه کاری‌انجام دادم که اواین قضاوت رادر مورد من 
می اعا می کاراشستباهی مرتکب شسدهام باید 
خودم رااصلاح کنم.باید کاری کنم که او از من راضی 
باشد واین تفکر باعث می‌ شود بیشتر از او معذرت 
خواهی کنید و در جهت رضایت او کاری انجام دهید. 
در حالی که شاید اصلا او در قضاوت خود اشتباه کرده 
باشد.در واقع علت این خودسرزنشگری این است 
که شما به اندازه کافی خودتان را نشناخته‌اید و معیار 
ارزشمند بودنتان.نظرات دیگران است.پس شمانیاز 
به یک "خود آ گاهی"دارید واین یعنی مشاهده کردن 
خود.یعنی شناخت خود. برای اینکه بفهمید نظر ات 
دوستانتان درباره‌شما درست است يا نه, اولین گام 
هم این است که نظر خودتان رادرباره خود بدانید و 
برای این کار باید خودتان را خوب بشناسید. حال شما 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستری 

' | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


سم 


از چه نظر باید خودتان را بشناسید؟شما باید خود 
رااز هر نظر بشناسید. کدام ویژ گیهای ظاهری خود 
رادوست دارید کدام ویژگیها رادوست ندارید؟ 
چه وی گیه ای مثبتی دارید؟ آیادر موقعیتهای 
مختلف متوجه احساستان می‌شوید ؟ چقدر متوجه 
گفت وگوهای درونی خودتان هستید؟ آیا نیازهای 
خودتان رامی‌دانید؟ چه اهداف واقع بینانه‌ای در 
زند گیتان دارید ؟درباره موفقیتها و شکستهای خود 
مهندس کامپیوتر هستید. یک برنامه کامپیوتری 
به شما می‌دهند و از شما می‌خواهند که بر نامه 
راتغییر دهید. اولین کاری که می کنید چیست؟ 
شناختید حال می‌توانید بفهمید وتصمیم بگیرید که 
آیاقابل تغییر هست یانه. حال طبق این مثال. اگر 
کسی به شما گفت تو آدم دورویی هستی وباید تغییر 
بررسی کنید وببینید واقعا دورو هستید يانه بعد 
حرف اورا به خود بگیرید. گر خودتان رانشناخته 
باشید بلافاصله ممکن است از او معذرت خواهی 
یاخودتان راسرزنش کنید.پس اولین گام تغییر. 
شناخت خودتان است وهر چه بیشتر بدانید. کمتر 
تحت تاثیر دیگران قرار خواهید گرفت. اما یکی 
از مولفه‌های خود آگاهی, عزت نفس است.عزت 
ارزشمندی یعنی نحوه نگرش و قضاوت مثبت ما 
درباره خودمان. در واقع احساس ارزشمندی به 
تواناییهای ماربطی ندارد اما بر تواناییهای ما تاثیر 
دیگران افزایش و باانتقاد دیگران کاهش می‌یابد. 
همچنین بر روابط مابادیگران و دید ما به‌دنیانیز 

عزت نفس در واقع حالتی کاملاً درونی اسست 
درباره‌احساسات خود نسبت به خودمان.نگرشمان 
و طرز فکرمان. 
بودنم.باارزشم. من به عنوان یک انسان هم به خود م 
نوعی احترام به ارزشهای درونی: خواسته‌ها و 
نیازهایمان است. 

فردی که عزت نفس دارد از خود تصور ذهنی 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۲ افر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


خوبی دارد و این جملات را با خود تکرار می کند: من 
باوجود تفاوتهای‌فردی که بادیگران‌دارم.انسانی 
با کفایت. دوست داشتنی و منحصر به فر دهستم. 
#«چه عواملی باعث کاهش عزت نفس می‌ شود؟ 
کننده وانتقاد گر. دوم تجربیات کود کی است که 
باعث خود گوبیه ای منفی وسر زنشگرانه‌درفرد 
می‌شود.اما سومین ومهمترین فاکتور کمبود عزت 
نفس وا کنش افراد به آن افکار منفی و تحقیر کننده 

فکر می کنید کسانی که عزت نفس ندارند چه 
می‌بینند سعی می کنند به صورت نمایشی خود را 
فردی بالیاقت نشان دهند بنایراین همیشه از افشای 
واقعیت می‌ترسند ونگران فرو ربختن همه‌آن 
تظاهرها و وانمودها هستند. 

وقتی‌ماخودمان راخوب‌نشناخته‌باشیم شخصیت 
نتیجه دیگران برایمان تصمیم می گیر ند ودرنهایت 
ممکن است دجار افسرد گی.اضطراب.احساس 
حقارتاعتماد به نفس پایین.مشکلات 
ارتباطی.احساس تنهایی و... شویم. 

اماهر چقدر بیشتر خود تان رابشناسید بهتر 
می‌توانید آنچه را که هستید يا بپذ یرید ويا تغییر 
دهید ودر این صورت مسئولیت اعمال ورفتار 
خود رامی‌پذ یرید و کمتر خود رابه دست محیط 
و اطرافیانتان می‌سپار ید.همچنین به دلیل اينکه 
اهدافتان را شناخته‌اید برای رسیدن به اهدافتان 
تلاش می کنید.بنابر این شسماخواننده خوب مجله 
برای تقویت عزت نفس خود ابتدا خود را خوب 
بشناسید وسپس خود راهمانطور که هستید بپذیرید؛ 
خواهد کر د. محد ودیتها و نقصهای خود رابپذ پر یدو 
خود گوییهای منفی‌تان باشید.از انتقاد دائم به خود 
بپرهیزید و به خود بر چسب منفی نزنید. ۱ 

برای خوداهدافی بگذارید وبرای رسیدن به آن 
کتاب احساس ارز شمندی وراههای تقویت آن " 
تالیف د کتر علی صاحبی رارامطالعه کنید تا بتوانید 
عزت نفس خود را تقویت کنید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناسی ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


گذر 


گاهی با زگشتن به گذشته 
شیرین است. بخصوص اگر 
کار مواردی‌باشد که‌انسان 
رابه تقکری عمیق وادارد و 
باعث شود در صرف کردن 
زمانش سختگیری بیشتری 
رابه کار بندد..اين مجموعه 
تصاویر از کانال دنیای قدیم 
به ۱ 
خوانندگان گرامی می‌شود. 


۳ 


و تن 

= ۰ 

= سح 
ر انەر تاگ اد 


حمل کارخانه ربسندگی به اصفهان ۱۳۱۹ 


تصرف ساختمان مجلس شورای ملی به دست انقلابیون -بهمن ۵۷ 


اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۲۱ 


۱ 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


خور ند روی بام 


۳ - ندیه وم 


دید گاه جستجوگر وذهن ون‌گاه کاونده و خلاق 
نویسنده جوان و خوش قر يحه آنسیبه توفیقی " تکیه 
گاه نیرومند او برای یافتن مضمون و موضوعهای 
متفاوت است در گستره داستان نویسی. "خور شید 
روی بام "با طنز پنهانش نشان از توانایی نسیبه 
توفیقی" در با زآفر ینی هنرمندانه واقعیت دارد. 
از این نویسنده تا کنون چند داستان گیرا و به یاد 


هر روز نزدیکیهای ظهر باز هیکل لاغر و تکیده 
جوان همسایه روی پشت بام پیدا می‌شد. چشمش 
رااز آسمان برنمی‌داشت. تمام هوش و حواسش 
به خالهای سیاه و سفید وسط آسمان بود. گاهی 
کف دستهایش راسمت هوا می‌برد. کف میزد و 
محکم پا به زمین می کوبید. صدای سوتهای گوش 
خراشش مانند سیخ داغ و تیزی در گوش ملیحه 
خانم فرو می‌رفت و دنیا را دور سرش می چر خاند. 


مریم ور پشتی-تهران 
N CE "‏ ً کے 

مریم ورپشتی نویسنده پر تجربه در زند گی و 
عرصه داستان نویسی در دنیای داستانی خود. به 
پشتوانه شناخت چند ین سویه عینی و ذهنی‌اش از 
زندگی و روز گار و آدمهاء با پرداختن به موضوعها 
و مضمونهای گونا گون, در گستره‌ای پر تنوع با 
خلاقیت هنرمندانه حر کت می کند. فراموش 
نشده داستانی است تازه از این نویسنده که مفهوم 
عشق رادر بلور نجابت و سرشت شریف انسانی 
باز تاب می‌دهد. از "مریم ورپشتی "در چند ین سال 
گذشته چندین داستان ارزشمند و به یادماندنی در 
این صفحات به چاپ رسیده است. 


بعدازظهر گرم تابستان؛ دختر جوان» پیچیده در 
چادر گلگلی کوچه‌های خاکی شسهر راطی می کرد. 
به دستور پدر می‌رفت تااز تنهایخ فروش محل 
که کنار یک د کان کوچک شیرینی فروشی بود. 
یخ بخرد.برای این کار زیرچادرش جامی بز رگ 
ومسی در دست داشت.در چهره نوجوان و کم سن 
وسال او با آن اخم شیرین, وقاروپختگی یک دختر 
فهمیده وسختی کشیده دیده می‌شد.مدت زیادی 
نبود که به شهر آمده بودند.درخانه‌ای قدیمی با 


۱ 
ا 


۲ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


نتوانست تحمل کند. غرغر کنان به حیاط رفت. 
شدت گرما زیاد بود و مرد همسایه با ر کابی آبی 
رنگش: حسایی او راشاکی کرده بود. لاله الاالله. 
آسایش فداريم از دست این مرد به لاقبا. اه 
خوب چیزیه والا." گره روسری‌اش را محکم بست 
و به دخترانش گفت:" تا وقتی این بیکار و بی‌عار رو 
پشت بومه» حق ندارید توی حیاط | فتابی بشید. 
خودم آب و جارو می‌کنم." 

رفت روی تخت چوبی زیر درخت داخل حياط 
فرش پهن کرد. سماور آورد وچای دم کرد. او 
را ن‌گاه می کرد ولی همچنان زیر لب غر می‌زد و 
حرص می‌خورد. تحملش تمام شده بود. صدا زد: 

"زری. ذلیل مرده! چادرم رو بده برم پی بابات. 
دوماهه اومدیم اینجا. آرامش نداریم. یا تکلیف من 
رو روشن کنه یا این مرد ک آسمون جل روا " 

مرد جوان همسایه یک بار چشمش به هیکل 
چاق و چله زری افتاده بود. بعد از آن سعی نمی کرد 
داخل خانه همسایه جدیدشان را نگاه کند. 

زری درحالی که چیزی را می‌جوید. پنجره را باز 
کرد و چادر را پرت کرد ما بین دستهای مادرش و 
e‏ 

مادر چشم غره‌ای به او رفت و گفت: 

"خبر م رگم نمی‌دونم. میرم بز ر گتر محل رو 
ببینم. تا ما رو از دست این مرد ک خلاص کنه." 

همان طور که با خودش حرف میزد به اتاق 


حیاطی درندشت واتاقهای تودرتو به همراه پدر 
وزن پدر وخواهر ناتنی کوچکش زند گی می کرد. 
درشهر احساس غریبی می کرد.نا آ شنا با خیابانهای 
پهن وگاه آسفالت. دیوارهای خشن آجری که در 
نگاه او خیلی ناگهانی جای دیوارهای کاهگل روستا 
انگیز خبری نبود.بزرگی شهر. سروصدای ماشینهاء 
مردم رهگذر.مغازه‌های رنگارنگ. پیچیدن صدای 
ز نگ دوچرخه زیر طاقی بازارچه» همه وهمه 
برایش غریب وحتی ازاردهن‌ده بود.یعد از خم 
وا اا0 ری ۳ 
دیواری آجری چشمش به پنجره کوچک امامزاده 
افتاد و به تنها شمعی که دربستری سفید پت پت 
می‌کرد.برق آشنایی درچشمان زیبا ومعصومش 
درخشید. این تنها مکانی بود که به دیدن آن دلش 
آرام گرفت. گل از گلش شکفت وبرای لحظه‌ای 
غم غریبی وغربت را فراموش کرد. 
بهتر دیدن ذری کند. بانگاهی به 
دوروبر کسی را ندید و همان لحظه 
چشمهارابست وارزو کرد.وقتی 
دوباره راه افتاد گیج و مبهوت خودرا 
از مسیرمردمی که از روبرو ۱ 


/ 


داخل جوراب سیاهش گذاشت. گفت: همسایه‌ها 
می کنم یه من ماست. چقدر کره داره؟ " 
نداشت. به گفته خودش از خاله زنک بازی خوشش 
نمی آمد. در مواقم ضروری به بازار میرفت. حتی 
دخترها راهم بیرون نمی‌برد و حرفش این بود که: 

" دختر باید آفتاب. مهتاب ندیده باشه ." 
_ از کوچه‌ها که می‌گذشت نگاه مردم برایش 

" دستابالاا" 

ترسید و دست گذاشت روی قلبش. نزدیک 

" نکن بچه. ببخشید تورو خدا خانم." 

انقدر عصبانی شده بود که کاردش می‌زدند. 
خونش نمی آمد. جلو نانوایی شوهرش رسید و 
بدون سلام و احوالپرسی وارد مغازه شد. شاطر 
تازه تنور راخاموش کرده‌بود و داشت آخرین 
جرعه چای راهورت می کشید. با دیدن ملیحه 

"نه سلامی. نه علیکی. خیره! از اینورا؟ " 
تا تا 1۳۳۳ تا .تا 1555 
سنگینی می کرد. به دنبال قنادی به هر طرف نگاه 
کرد. باید یخ می‌خرید برای مهمانهایی که شب 
ازراه می‌رسیدند و هر گز انها را ندیده بود. فقط 
می‌دانست خبرهایی است. شنید که زن بابا گفت: 
"برای گرفتن آخرین جواب می‌آیند... " 

این را که شنید. لب باز نکرد و لام تا کام حرف 
نزد؛ حتی وقتی پدر به تبعیّت ازهمسرش تند تند 
پس از مدتی سرد ر گمی چشمش به مغازه‌ای افتاد 
که روی شیشه آن نوشته بود " قتنادی گل رز" 
اما درش بسته بود. روی زمین قالب بز رگ یخ 
زیر گرمای آفتاب درحال اب شدن بود. جوهای 
باریک اززیر آن روی پیاده رو خط می کشید. 
انتظار ماند.درنگاهش تردید ودودلی موج میزد. 
سم گاهی به تقدیر پیچ در پیچ خود فکر 
درحال رقم خوردن بودوخودش هیچ 
۳ دخالتی درش کل گر ی آن ناس بت 

گاهی این فکر به ذهنش می‌رسید 
و ار 

دوباره دلش برای مردم ساده 
نجیب ومهربان روستا تنگ 


هیچ کس جز آنها در نانوایی نبود. شروع کرد به 
گلایه: "چند بار گفتم ما رو تو این محله نیار. حالام 
که آوردی, میگم این پسره کفتر باز همش روی 
دیواره داره کفتر هوا میده. دختر دم بخت دارم. 
بروبا پدرش حرف بزن تابچه اش رو آدم کنه." 
شاطر چند نان سنگک را روی میخ گوشه دیوار 
آویزان کرد. عرق روی صورتش را با زیرپیر اهنی 
سفید آستین کوتاهش خشک کرد و گفت: 

"میگی چیکار کنم؟ سپیده نزده میام از خونه 
بیرون؛ بوق سگ برمی گردم. صبر کن..." 

حرفش تمام نشده بود که پیرمرد آراسته‌ای؛ 
تسبیح به دست آمد و به شاطر سلام داد و گفت: 

E 

lL E 

"مال یک ساعت پیشه. . بدم مشتی 

ا 

"نون» بیاتش مفیده. بده." 

ملیحه خان عورش رانا جر و ان ی 
می کرد صدایش آرام باشد. گفت: 

"باید باریش سفید محله حرف بزنی. بالاخره 
دار ۱ 

مرد نان را گذاشت روی چهار پایه فلزی بلند 
واشاره کرد به پیر مرد و گفت: بفرما. شاهد هم از 
غیب رسید. آقا حجت همه کاره محله..." 

پیرمرد تسبیح را در جیبش گذاشت. دست 


سس سب عسی درراه نود ورس از ایند ها 
نامعلوم بر این دلتنگی دامن میزد. شسنیده بود آنها 
نیز مهاجرند ومرد خواستگار از نعمت داشتن مادر 
محروم است. همدیگر راهر گز ندیده بودند ونمی 
شناختند اما دراین دو مورد تفاهم داشتند.بااین فکر 
لبخندی گوشه لبش نٌ ت. چهره‌اش از حالت 
گیجی واخم آلودی بر ون آمد وربا ودلنشین تر 
1 خیره کننده وتیغه‌های 
تاب خورده محصور در يخ مانده بود اما در دلش 
چه‌می‌گذشت شت؟ در دنیایی مبهم ورم زآلود دست 
وپامیزد.به انتخاب زن باب و وجود این تازه وارد 
چقدر اطمینان بود؟ فکر کرد شاید مرد آینده‌اش 
یکی ازهمین رهگذران باشد یا یکی از کاسبهای 
بازارچه, شاید پارچه فروش زیر گذر باآن کلاه 
ترکمن, یا کلهپز محل با آن هیکل فربه وسیلهای 
چرب؟انه نه, خدا آن روز را نیاورد! راستی این 
یکی نباشد که بساط تسبیح وانگشترهای عقیق 
وجاقوگسترده؟ با آن خال درشت کنار بینی! 
یاآن‌یکی که باسرتراشیده‌برسرچرخ خربزه 
می‌فروشد...؟ این طور که پیش می‌رفت تا شب 
جان به لب میشد . کم کم زانوانش سست شد همان 
جا کنار دیوار نشست.از این همه تشویش و نگرانی 
گر گرفته بود و یخ زیر نگاهش آب می‌شد.غوطه 
در افکارش > صدایی اورا به خود آورد .صدایی آرام 
ومهربان و آ کنده از دلگرمی. شنید که پرسید: 


کشید به ریش سفیدش و گفت: 

جیزی شده شاطر؟ " 

ملیحه خانم اجازه نداد شوهرش دهان باز کند و 
حرفی بزند. گفت:" خدا خیر تون بده حاج آقا. چند 
ماهه اومدیم انتهای همین خیابون. این پسره لات 
کفترباز روزی نیست که سوتش گوش فلک رو کر 
نکنه. همیشه با ر کابی و شلوار ک روی پشت بومه. 
سه تا دختر دارم. مردم چی میگن؟" 

اخمهایش در هم رفت و نگاه تند وتیزی به 
شوهرش انداخت و گفت: چی می کشند پدر و 
مادرش از دس این سره یر ار ۱۱ 

پیرمرد که سنگهای روی نان را با نوک انگشت 
جدامی کرد و زیر پامی‌انداخت. گفت:" کدوم 
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سربلند کر د. جوانی تشه به دست پیش رویش 
ایستاده بود.دستمال یزدی بسته به مج با موهای 
آراسته و چشمهای عسلی درخشان وسروروی 
صفا داده. معلوم بود تازه از سلمانی | مده.تیغه‌های 
خورشید از کن ار سرش تابیدن گرفت وبرای 
تا ای و وان ار ره 
به آنی دیده بوداز در ون تکانش داد. دنبای از 
زیبایی و ساد گی وصداقت درآن چشمان روشن 
موج می‌زد. پلک زد. زبان سنگین شده‌اش برای 
جواب دادن نچر خید. تنها کاسه را به سمتش دراز 
کرد.بااین کارجادرش کناررفت. دورشته موی 
بافته صورت گلرنگش را دربر گرفت. مرد جوان 
مبهوت ماند. دست ودلش لر زید. از خود بیخود 
چند باری پلک زد. آهی از سینه بیرون داد و فورا 
برقالب يخ خم شد. نم عرق يقه پیراهن اورا تر 
کرده بود. ذرات ریز مو برروی همان قسمت از 
چاک پیراهن سفیدش دیده میشد. وقت خم شدن 
عطروبوی حمام و صابون مشام دختررا پر کرد. 
مرد جوان هر چه قدرت وتمنا داشت به دستان 
زحمتکش وسرخ شده ازسرمایش منتقل کرد. 
چنان بر قالب يخ کوبید که ذرات آن به همراه 
ت وار تک رداماین ری 
قادر نبود اند کی از حرارت بدن آن دو کم کند. 
صدای تيشه بر جثه عظیم يخ همچو برخورد بیل با 


امللا ۳3 سا ۳۹ 
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کفتربازی می کنه. شبها رو هم کنار بساط قمار 
می گذرونه. اون خونه درندشت و چند باب مغازه 
تو راسته بازار هم مال اونه. مجرده. نه کاری. نه 
باری. کی حاضره به این جور آدمی» زن بده؟ ولی 
چشم خانم. وقتی دیدمش. بهش میگم از دستش 
ناراحتید." ملیحه خانم چش مش را تنگ کرد و 
پرسید: "مجرده؟ " 

پیر مرد درحالی که پول نان را کف دست شاطر 
می گذاشت گفت: " آره. مجرده." 

ملیحه خانم انگار سحر شده باشد. نگاه کرد به 
یک دانه نان خشخاشی جامانده روی دیوار. گفت 

"اون یه نون رو هم بده ببرم خونه ." 

باعجله به خانه رفت. زری پشت پنجره 
ایستاده بود و قیافه متعجب مادرش رانگاه‌می کرد. 
خواهرهایش هم روی پله نشسته و به آجرهای لب 
ریخته که نیاز به مرمّت داشتند. زل زده بودند. 

ملیحه خانم اشاره کرد به زری تا بیاید بیرون. 
زری لقمه دهانش را قورت داد و تند آمد بیرون و 
گفت. یله مامان جان کاری دا ےک" 

ملیحه خانم چادرش را به او داد. آه کشید و 
گفت:" اونقدر خوردی که موندی رو دستم. باید 
رژیم بگیری. حوالی ظهر هم لباس قشنگات رو 
بیوش.بیا حیاط رو آب وجارو کن. خدارو چه 
دیدی. ۳ دنیاء دختر بی‌شوهر و 


کلوخ وخاک 1 TOT‏ ونشان از 
بازوهایی کار کشته. تن وبدنی نیاسوده ولقمه‌های 
حلال داشت. دلش به هرضربه لزید وتصویر جوان 
درذهنش حک شد. ارزو کرد ای کاش غریبه‌ای 
که از درون تاریکی می آمد همجون این جوان 
زحمتکش سربه زیرومهربان باشد. کسی چه 
کرد. شاید ارزوی دلهای عاشق پیشاییش بر اورده 
شده بود. شب فرارسید. ماه درشتی که بر سینه 
درآینه حوض نظاره گر بود.مهمانها ازراه رسیدند 
درچادر نماززن بابا که برایش خیلی بلند بود بیش 
از پیش می‌درخشید. از شرم حضور گونه هایش 
همرنگ لیوانهای بلند شربت گل انداخته بود و 
سرمای دلهره درون به دیدن همان مرد جوانی 
با وقاردر کناردیگر مهمانها سربه زیر داشت. به 
سرعت جابه گرمایی خوش می‌سپرد. چهره‌ای 
آشنابا سرورویی صفا داده .دردل هر دوغوغایی بود 
که تنها ذرات ریز يخ شاهد آن بود و با ذوب شدن 
در شربت. , آوای زنگ خوشبختی سرمیداد. 

تازه فهمید هر گز فراموش نشده و یاد شمعی 
افتاد که برای سقاخانه نذر کرده بود. 
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© ماھاتما گاندی 


چند ماهی است که قوه قضاییه داد گاههای ویژه 
جرایم اقتصادی راباهدف مقابله جدی بافساد 
راه‌ان‌دازی کر ده‌است که مهمتر ین پر ونده‌ان. 
پرونده سلطان سکه و همدستش بوده که به اعدام 
آنها انجامیده‌است. البته به گفته سخنگوی دستگاه 
قضا در این رابطه دهها پر ونده تشکیل شده و تعداد 
قابل توجهی هم به صد ور حکم از جمله حبس و 
میلیارده اتومان جریمه و مصادره اموال انجامیده 
است. با این وجود پرونده مربوط به بابک زنجانی 
باوجود صدور حکم به علت بدهی سنگینی که 
به وزارت نفت داشته ول زوم بازیس گیری وجوه 
دولتی به اجرای حکم منجر نشده است اما تنهااین 
موردنیست که ظاهر اباید تعیین تکلیف شود. عصر 
ایران‌هفته گذ شته از پر ونده‌بزر گ دیگری که هنوز 
سرنوشتش معلوم نیست خبر داده است. بخشی از 
این گزارش رامی‌خوانید: 

سه‌هزار میلیاردی ر کورد جدیدی دراتهام افساد 
فی الارض بر جای گذاشت.اخیراوحید مظلومین 
پای‌جوبهداررفت جرا که‌با خرید تن سکه‌در 
بازار طلا اخلال و فساد ایجاد کرده بود که ارزش آن 
هزار میلیارد تومان بود. اما مر دم منتظر رسید گی به 
پرونده‌ای‌هستند که‌درشهرداری تهران‌شکل گرفته 
وارقام سوءاستفاده‌ای به مر آتب بیشتر داشته است. 
سال گذشته سخنگوی قضا از بازداشت قائم مقام 
شهر دار اسبق تهر ان (قالیباف) خبر داد که مدیریت 
در سایه شهر داری تهران بود واز کشور فر ار کر ده 
وبا کمک دستگاههای امنیتی به کشور با گردانده و 
بازداشت شد و سپس با قرار وثيقه سنگین از زندان 
خلاصی یافت وبه گفته محسن هاشمی ریس شورای 
شور تیاس مر اق رداا ع بن شارت 
هلدینگ یاس بود که ده‌هزار میلیارد تومان تبادلات 
مالی‌برای انجام وفعال‌شسدن یکسری پروژهها در 
اقتصاد شهری را شامل می‌شد که منجر به ایجاد 
یک یر ونده فساد گر دید که در دست بررسی است 
و باوجود دستور رسیدگی مقام معظم رهبری به 
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
نتیجه آن هنوز اعلام نشده است. 

عصر ایران در پایان این گزارش نوشته است: 
گرم واف اکا ای نزو کی را 
اول | ن است که مصلحت اند یشیهای خانمانسوز و 
تعلقات سیاسی را کنار بگذاریم. 


١‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگم 


+ قطر از اوپک جداشد 

قطر اعلام کرد که از اول ژانویه ۰۱۹ ۲از عضویت 
اوپک خارج می‌شود. این اقدام قطر گر چه موجب 
.سیب به وحدت و قدرت این سازمان می‌شود اما 
به قطر این امکان را می‌دهد که دیگر محدودیتهای 
تولید وعر ضه اعمال شده توسط این سازمان را 
اعمال نکند. سازمان کشورهای صادر کننده نفت 
یااویک که درسال ۳۳۹ ۱ در زنومتولدشدو 
درسال ۴۴ دفترش رابه وین اتریش منتقل کرد. 
از سیزده کش ور تولید کننده نفت تشکیل می‌شود 
(یران»عربسستان, عسراق, لجزایسر, کویت.لیبی, 
نیجریه آنگ ولاء قطر امارات اکوادور. ونزوئّلا و 
کنگو) که البته دو کشور آنگولا وا کوادور در سال 
۲۰۰۶به‌این جمع اضافه شدند.البته قبلا گابن و 


اندونزی هم عضواین سازمان بودند که از آن جدا 
شدند. گر چه خر وج قطر ازاین سازمان با توجه به 
تولید ۸۰۰هزار بشکه‌ای نفت این کشور در مقایسه 
با تولید سی میلیون بشکه‌ای آوپک رقم درشتی به 
حساب نمی یدامادر هر حال این خر وج می تواند در 
جهت تقویت او پک در بازار نفت و قدرت چانه زنی و 
تاثیر گذاری آن در حد خود آسیب زننده باشد. 


× اینیبا هم که نفتی است! 


وقتی صحبت از صادرات غیر نفتی می کنیم قاعد تا 
ذهنمان به سمت صادرات صنعتی یا مواد غذایی با 
پوشاک یا خدمات فنی مهندسی و مواردی از این قبیل 
می‌رود اما در ایران و در امار واردات محصولات 
رو شیم زره که علب در هان مراحل اراد 
موادنفتی و گازی صادر می شود در زمره‌صادرات 
غیرنفتی به‌حساب می |وریم که فرق‌چندانی‌باصادرات 
گاز یا نفت خام و به اصطلاح خام فروشی ندارد. 
مثلابد نیست به آمار صادرات‌غیر نفتی که اخیراً 
اعلام شده است نگاه کنیم: 

میعانات گازی ۲/۷۷۶ پروپان مایع شده ۱/۳۳۹ 
> سایر روغنهای سبک ۱/۱۰۱ .گاز طبیعی مایع 
شده حدود یک میلیارد دلارو... یعنی حدود هشت 
میلیارد دلار که صادرات غیر نفتی نام گرفته عملا 
نفتی و گازی‌است.ضمنابر اساس آمار نزدیک به ۳۲ 
درصد صادرات غیرنفتی را صادرات محصولات 


پتروشیمی ونزد یک ٩‏ درصد رامیعانات گازی‌و 
حدود ۵۸ درصد راسایر کالاها و خدمات تشکیل 
می‌دهند و به بیان دیگر بیش از ۰ ۴ درصد صادرات 
غیرنفتی ما هم به نوعی نفتی است! 

+ دردسر جدیدی به نام پرسپکتیو! 
چندی‌پیش عادل‌فر دوسی‌پور دربر نامه ۰ ٩به‏ خاطر 
جذاب شدن بر نامه‌ اش ( که انصافا بر نامه موفقی هم 
هست) یا به خاطر عرض ارادت به آذربایجانی‌های 
خونگرم کشور و طرفداران پرشور این باشگاه تبریز 
ویاشایدهم جلب رضایت مدیرعامل متمول 
تراکتوروماشین سازی,با کشاندن پای هندسه و 
ریاضیات به مبحث داوری فوتبال دردسر جدیدی 
راکلی دزد که ازاین پس کار رابر داوران واصولا 
داوری فوتبال سخت و بهانه‌های مربیان و بازیکنان 
وهواداران تیمها برای‌اعتراض به داوری رابیشتر 
کر ده ومی کند. در بازی پر سپولیس وتراکتورسازی 
در ورزشگاه آزادی احسان حاج صفی باضربه سر 
گلی راوارد دروازه پرسپولیس می کند که با پرچم 
کمک داور مردود اعلام می‌شود. این گل توسط 
هر کمک داور دیگری هم که با چشم غیرمسلح 
این پر چم باید مورد تشسویق هم قرار می گرفت چرا 
که تشخی ص او کاملا صحیح ودر ست بوده‌است. 
چون اصولا کار داوری با چشم غیر مسلح است وبا 
محاسبات هندسی و ریاضی و بر اساس پر سپکتیو 
صورت نمی گیر د.امافردوسی‌پور با آ وردن خط کش 
وبارسم پر سپکتیو و باعملیات مهندسی می‌خواست 
ثابت کند که هم حاج صفی و هم مد افع پرسپولیس 
قوب ک خط بوده‌اندولذااین کل تباید آفساید 
گرفته می‌شد. بی آنکه حداقل این توضیح را بدهد 
که البته کار داور و کمک داور در این صحنه درست 
بوده‌وچون با چشم غیر مس لح وبدون محاسبات 
این چنینی مجبور به قضاوت هستند نه تنهاهیچ 
خرده‌ای‌نمی‌توان‌بر آنان گرفت بلکه کاملاهم 
عادلانه داوری کر ده و هیچ حقی راناحق نکر ده‌اند. 
منتهی‌مابرای‌جذاب شدن برنامه ویاشاید لوس 
کردن خودمان برای این تیم وهواداران پرشورش 
(که البته همیشه قابل احترام بوده و هستند) و یا 
مالک محترم-خدامی‌داند_یک جنجال تازه کلید 
زده‌ایم که باز جای شکرش باقی است که تابه حال 
شرّی به پا نکر ده امامبحث جدیدی به نام پرسپکتیو 
رابه داوری فوتبال اضافه کرده که بد نیست به فیفا 
هم ارائه شود! 
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×+ گوشیبای چینی ر کورد می‌زنند! 
ی 
1 7 


چين دو سازنده بز رگ گوشی دارد که از بقیه 
تولید کنند گان‌تلفن‌همراه‌درای ن کشوربه‌م اتب 
تولیدوفروش‌بیشتری‌دارند.شر کت "هواوی" 
وش ر کت 'شیائومی "دوش ر کت بز رگ چینی 
هستند که در حال حاضر شر کتهای بز ر گی 
چون سامسونگ واپل را نیز در معرض تهدید 
قرار داده و از آنها پیشی گر فته‌اند. هواوی قصد 
دارد تولید و عرضه گوشیهای خود رادر سال 
۹ ۲۰۰ میلیون عدد برساند که ۲۵ 
درصد بیش از سال قبل است. شیائومی هم 
که شر کتی نوظهور به حساب می | ید تولید 
و فروش ۰ میلیون گوشی راهدف سال 
٩‏ ۰ ۲ خود قرار داده است.به این تر تیب‌این 
دوش ر کت بز رگ چینی ۰ میلیون گوشی در 
سال آینده تولید می کنند. 

+ مصرف سیگار بالارفت 


هفته گذشته یکی از مسئولان دخانیات اعلام 
کر ده که مصرف سیگار در کشور در ده‌سال 
اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. 
عضوهیئت مدیره دخانی ات گفته که مصرف 
سالانه سیگار در کشور به ۶۵ تا ۷۰ میلیارد 
نخ رسیده است. در حالیکه این رقم در سال ۸۷ 
حدود ۲مبلیارد نخ‌بوده‌است.به گفته او اما 
میزان مصرف تنبا کوی میوه‌ای که ده سال پیش 
هزار تن بوده‌هم اینک به ۵ ۱هزار تن رسیده که 
نشانگر رشد وحشتنا ک مصرف تنبا کوی‌میوه‌ای 
وافزایش شدید استعمال قلیان در کشور است. 
ضمن اینکه سن مصرف دخانیات هم تا ۱۲و ۱۲ 
سال پایین آمده‌است که خود زنگ خطر دیگری 
رابرای خانواده‌ها به صدا درمی آورد. 

مصرفی کشو از محل قاچاق است که مشمول 
پرداخت هیچ عوارض یا مالیاتی نیست. بد 
نیست بدانیم که اگر میزان مصرف سیگار 
سالانه در کشور رابه تعداد جمعیت بالای 
۰سال (حدود ۰میلیون نفر ) تقسیم کنیم 
به‌این‌معناست که به طور متوسط هر فرد 
ايراني در سال هزار نخ سیگار دود می کند!البته 
کاملا مشخص است که اکثریت ایرانیها 


اصولا سیگاری نیستند اما همان اقلیت (که 
البته خدود ۱۳ میلیون نفر آجمعیت کشور را 
شامل می‌شوند) جور بقیه رامی کشند امانکته 
قاب ل تامل افزایش مص رف تنباکوی‌میوه‌ای 
است که در طی یک دهه حد ود هفت بر ابر رشد 
داشته که به گفته کارشناسان خطر مصرف آن 
بسی بیشتر از سیگار است. 

«ارزان بفر وشید. جریمه می‌شوید! 
هفته گذشته خبر جریمه یک شیرینی فرروشی 
در منطقه افسریه تهران خبر ساز شد.اين 
راضی بودند می‌گوید: شیرینی را کیلویی 
۲ هزار تومان می‌فروختم و مردم هم راضی 
بودند. به همین خاطر مشتری هم زیاد داشتم. 
اعتقاد دارم سود کم فروش رابیشتر می کند 
وبافروش زیاد. کاهش قیمت جبرآن می شود 
امااحتمالاً کسبه‌دیگر که به این ترتیب گمان 
می کنند باعث کسادی کسب و کار آنها 
شدهام به اتحادیه شکایت کر ده و به همین 
خاطر یک ونیم میلیون جریمه شسدهام.لبته 
رسماً گفته‌ند به خاطر ارزان فروشی بلکه یک 
کددرست کردهو جریمه‌ام کر ده‌اند.حالاهم 
مجبور شده‌ام دوباره‌قیمتهار ابالا ببرم تادوباره 
قیمتها راپایین می‌آورم. 

علی بهر همند رئیس اتحادیه قنادان‌امامی گوید 
جریمه به خاطر ارزان فروشی نداریم. بلکه 
اوبه خاطرزدن بنروحراج کردن شیرینی 
جریمه شده چر| که وجاهت قانونی ندارد!! 
درحالیکه مردم محل بنری ندیده‌اند.اواما 
در رابطه با گرانی شیرینی می گوید: افزايش 
امسال‌حدود ۲۰ درصدبوده‌درحالیکه 
افزای ش هزینه‌ها خیلی بیشتر بوده. در حال 
حاضر قنادیها سود چندانی ندارند. به گفته 
او چی زی‌حدود دوهزار قنادی در تهران و 
شمیرانات وجود دارند که نیمی از این تعداد 
هم جوابگوی نیاز سهروندان هست. به همین 
خاطر برخی که کی پررونقی ندارند کار را 
تعطیل می کنند از جمله از ابتدای امسال تابه 
حال ۰ ۵قنادی جواز خود راباطل کر ده‌اند.علی 
فاضلی ریس اتاق اصناف هم می گوید تعداد 
بالای واحدهای صنفی تنها مربوط به قنادان 
نیست زیرادر حالیکه در جهان و درحالت 
استاندارد به‌ازای‌هر ۳۷تا ۴۲ خانوار یک واحد 
تجاری در دنیا وجود دارد. در ایران به ازای هر 
۷خانسوار یک واحد تجاری فعالیت می کند که 


شهرداریها و حقوق شهروندی 

از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان. شفاف سازی فعالیتهای 
شهرداری است. یعنی شهر داریها که بر اساس درخواست 
و پرداخت هزینه‌ها از سوی مردم موجودیٌُت پیدا می کنند. 
موظفن د کلیه فعاليته_ای خود رابه اطلاع مردم برسانند. از 
لوازم این شفاف سازی در ماده ۱قانون شهر داریها یاد شده 


است. در این ماده تصریح شده است: "شهرداری مکلف است 
هر شش ماه یک بار منتهی تا پانز دهم ماه بعد صورت جامعی از 
در آمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده 
وهرشش ماه تکار کلیه عبات اتمام فده ار قل اا 
سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و 


نیز بر 
آن تاکید شده است. شسهرداری را مکلف می کند که به مردم 
شهر گزارش بدهد پولهایی را که از مردم گرفته چقدر بوده و 
صرف چه اموری کرده است! 
می‌تواند از شسورای شهر و شسهرداری آن را مطالبه کند واز 
انجا که شهردار و کار کنان و مدیران شهرداری در حقیقت 
مستخدمین مردم همان شهرند. این از حقوق بدیهی شهروندان 
است که شهر دار و مدیران شهرداری هر زمان که شهر وندان 
اراده کنند با روی باز و گشاده و در حقیقت به ولی نعمتان خود 
پاسخ صحیح و دقیق ارائه کنند. 
در حال حاضر اگر شما چنین گزارشی که اراکه آن را قانون 
صراحتاً تکلیف کر ده از شهر داریها بخواهید. پاسخ مناسبی 
دریافت نخواهید کرد. برخی شسهرداریها حتی کلانشهرها 
شما را به سایت شهرداری ارجاع می‌دهند اما در سایت 
مذ گوی شما فقط از برخی شهرداریها عملکرد مالی سال ٩۵‏ 
یعنی ۲ سال پیش رامشاهده خواهید کرد اما تاکید قانون 
به ارائه و انتشار گزارش فعالیتهای مالی در پایان هر ۶ ماه 
منتهی تا پانزدهم ماه بعد است. 
از دیگر مصادیق حقوق شهروندی و ضرورت شفاف سازی 
فعالیتهای آن.اطلاع رسانی به مردم نسبت به حقوق آنان 
است. عدم اطلاع رسانی شهرداریها در موضوعاتی که حقوق 
شهروندان در آن دیده شده و عدم آ گاهی شهروندان از حقوق 
خود منجر به فساد و سوءاستفاده در شهر داری از سوی برخی 
عناصر فرصت طلب می‌شود. ماده ۴۷ قانون شهر دار ی تکلیف 
می کند (تاکید می کنم قان_ون تکلیف می کند. یعنی عدم انجام 
این تکلیف قانونی مستوجب عقوبت قانونی است): 
شهرداری باید هر مصوبه شورای شهر را که جنبه عمومی دارد 
به طریق مقتضی به اطلاع مردم برساند وبرای عموم آگهی 
کند از جمله این موارد که جنبه عمومی دارد و شهرداری 
مکلف است برای رعایت حقوق شهروندی آن را در اختیار و در 
دسترس عموم قرار دهد موارد زیر است: 


ادامه دارد 


۶ قانون شهرداری -مصوب ۱۳۳۳۴ و اصلاحات بعدی -مرکز 
پژوهشهای مجلس 


انتخابات شهرداران - مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ - مر کز پژوهشهای مجلس 
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پلی س منطقه اعلام کرد که تعدادی توپ ها کی روی يخ به 
اساتید و دانشجویان داده می‌شود تا در صورت بر وز حادثه. 
آنهارابه سمت فرد مسلح پر تاب و بتوانند فرار کنند. رئیس 
پلیس منطقه "مار ک گوردون " توضیح داد: 'وقتی جوانتر بودم 
مربی تیم هاکی بودم. یک بار یک توپ هاکی مستقیم به سر 
ق یا سا دا 

بیشتر از چیزی بود که فکر می کردم. باورم نمی‌شد توپی به این 
گاهی برای مقابله با خشونت باید از یک توپ هاکی استفاده کرد! کوچکی چنین ضربه‌ای وارد کند" به عقیده او توپهای هاکی یک وسیله دفاعی 
این تصمیمی است که جمعی از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه او کلند عالی هستند. ساختار و جنس آنها باعث شده که به راحتی بتوان آنها را پرتاب 
در میشیگان گر فته‌اند. متاسفانه هر ساله گزارشات متعددی از تیراندازی در کرد وبا توجه به وزنشان, می‌توانند ضربه شسدیدی وارد کنند. همچنین به 
مدارس و دانشگاههای آمریکا منتشر می‌شود و هر بار افراد زیادی قربانی این راحتی می‌توان آنهارادر کیف حمل کرد و منع قانونی هم ندارد. تصور کنید 
حملات می‌شوند. به همین دلیل دوره‌های مختلفی برای آموزش و آمادگی ‏ فردی وارد کلاس می‌شود و دانشجویان هر کدام یک توپ هاکی رامحکم به 
دبیران و اساتید در مراکز مختلف در حال اجرااست. اما اساتید دانشگاه سمت او پر تأب می کنند. تعداد ۰ توپ هاکی قطعاً می توانند حتی او راز خمی 
اوکلند علاوه‌بر وسایل معمول, با توپ ها کی هم آم وزش می‌بینند. رئیس کنند و فرصتی برای فرار به دانش آموزان داده می‌شود. 


سهراب صفادار 


مبارزه با خشونت 


بشقاب پرنده شخصی 


یک مرد اسپانیایی قصد دارد سفینه‌ای فضایی به قطر ۱۸ متر بسازد تابه سیاره‌ای دیگر سفر کند. 
آقای لوسیو بالستروس گفت که تا کنون مبلغ ۱۰۰ هزار یورو برای ساخت این سفینه هزینه کرده 
ات لوسیوی ااال تسده موسف ان واز کاریر ان معر وف وضوب ات او علاقه فراوانی ده 
عر دارداما می خواهد یاو که ویده‌ای که جودش ساخته اس سفر کند. سفیته‌ای که لوسو 
ساخته از نظر طراحی و ساخت بسیار حيرت انگیز است و حدود ۱۲۰۰ کیلو گرم وزن دارد. این پروژه 
شخصی حتی توجه یک مستندساز به نام "شاول مندز "را جلب کرد و اکنون در حال ساخت مستندی 
از لوسیوو پروژه جالبش است. او این سفینه رااز آلومینیوم و متاکریلت ساخته است. به گفته او فعلاً 
این سفینه قابل استفاده نیست چون باید چند موتور در آن تعبیه کند و احتمالاً جند سال بعد آماده سفر 
خواهد بود. به گفته او بشر باید هم از نظر جسمی و هم روحی تکامل پیدا کند تا بتوانند از فناوری که این 
سفینه با آن کار خواهد کرد سر دربیاورند! رویای لوسیو این است که روزی با این سفینه به سیاره‌ای 
به نام ۱/۷ سفر کند. سیاره‌ای که خودش در رمانهایش از آن نام می‌برد. او اين سیاره را محل زند گی 
موجوداتی بسیار شبیه انسان اما هوشمندتر تجسم می کند. او دلیل نامگذاری سیاره را چنین بیان کرد 
که ۱ به نشانه یگانگی خدا و ۷ نشانه هفت بعد انسان است. 


گاوغول پیکر 


e dD CT TS 
برای این گاو کمی متفاوت باشد. گاوی به نام "نیکرز "در غرب استرالیاء همه‎ 
راشگفت زده کرده‌است. نیکرز یک گاو ۷ساله است که در مزرعه‌ای در‎ 
نزدیکی دریاجه پر کستون زند گی می کند .شهرت این گاو به دلیل ابعاد و‎ ۱ 
جا سار یر رک ان است قد این کاو به ۱۹۲ سانتی متر می رسد که تقر دا‎ 
Ce ها سا ای کر سا‎ 
گله بلند تر است. همچنین حداقل دوبرابر گاوهای دیگر وزن دارد. اگرجه‎ 
نیکرزرامی‌توان به چهار هزار همبر گر تبدیل کرد. صاحب او آقای "جف‎ 
پیرسون اصلاً قصد ندارد آن رابه کشتار گاه بفرستد. صاحب نیکرز وقتی او‎ 
یک کیال امه ردان را وا ها‎ 
سریع بزرگترین گاو استرالیا لقب گرفت. البته از نظر جثه یک گاو به نام بلینو‎ 
در ابتالب با قد ۲متر از نیکرز یور گتر است اما اصلاً شهرت نیکرز راندارد. آقای‎ 
ار رای که اب کر اد ا‎ 
نیکرز رابه سمتی هدایت کنید و یا داخل حصار بفرستید. انگار تمام گله به آن‎ | 
جذب می‌شوند و آن را دنبال می کنند. چند صد گاو بدون اینکه هیچ زحمتی‎ | 
بکشم آن را دنبال می کنند. نیکرز حتی توجه گردشگران راهم جلب کرده و‎ 


یک پسر بچه ۷ ساله یادداشتی از اداره پست دریافت کرد که به او گفتند کارت تبریک روز تولد او پدرش رادر 
بهشت به او به او تحویل دادند. جیس هیندمن و خواهرش. ۴ سال قبل پدرشان را از دست دادند و هر سال روز 
۰ تولد پدرشان را گرامی میدارند. امسال جیس تصمیم گرفت یک کارت تبریک برای پدرش بفرستد و درخواست 

ویژه‌ای از مامور پست داشت. او روی نامه نوشته بود: "آقای پستجی. می‌توانید لطفا این کارت را به بهشت ببرید؟ 
برای تولد پدرم است. ممنون . چیزی نگذشت که جیس با نامه‌ای جالب از سوی اداره پست غافلگیر شد. آنها به 
او اطلاع دادند که نامه‌اش به سلامت به مقصد رسید. آنها در نامه برای جیس نوشتند: "در حین حمل نامه شما 

بامشکلاتی روبرو شدیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم به شما اطلاع دهیم که چگونه توانستیم نامه شما رابه 
سلامت به مقصد وبه دست پدرتان در بهشت برسانیم. عبور از میان ستاره‌ها و سایر اجسام اسمانی و کهکشانی 
کار دشواری بود تا بتوانیم به بهشت برسیم. اما خوشحالیم بدانید که محموله به سلامت تحویل داده شد. اولوبت 
اول اداره پست این است که نامه شما رابه مقصد بر ساند. ما می‌دانیم این نامه چقدر برای شما مهم است. ما 
همچنان تمام تلاشمان رامی کنیم که تمام محموله‌ها به مقصد بهشت به سلامت به دستشان برسد . مادر جيس 
در پاسخ گفت: پسرم بعد ازخواندن نامه شما به شدت احساساتی شد. شما هیچ اجباری نداشتید که این کار را 


انجام دهید. می‌توانستید این نامه را نادیده بگیرید اما مهربانی شما برای نوشتن نامه‌ای برای یک پسربچه کار 


د او اعلامیهای رای سس اطلاعات در مورد وک 
مرد ۲۳۸ساله به نام آنتونی آ کر زمنتشر کرد که به یک هشدار قانونی عمل نکرده 
و ورن ار وق از و ان ای تاد 
که‌اطلاعات بس یار کمی‌در مورد مظنون دار ند واز مردم را افر آنها کمک 
با اما ار دا ار اد را 
می گذشت که فر دی با ادارهپلیس تماس گرفت و گفت: 'نگران نباشید. می‌خواهم 
خودم‌راتسلیم کنم .اماروز بعد هیچ خبری از آنتونی نشد.بنابراین ماموران پلیس 
سعی کردند باانتشار اعلامیه‌ای دیگر یک پیغام مستقیم بهاوبف رستند: سلام 
آنتونی!هنوز شمارا ملاقات نکر ده‌ايم. ساعت کاری مااز دوشنبه تا پنجشنبه از 
ساعت ۸صبح تا ۵بعد از ظهر است. گر به وسیله نقلیه احتیاج دار ید می‌توانید با 
دفتر پلیس تماس بگیرید تایک ماشین برایتان بفرستیم .این مکالمه که عموم 
مردم محله آن رادنبال می کر دند با پاسخ جالب آنتونی ادامه یافت: ممنونم فعلً 
مشغول رسید گی به چند کار کوچک هستم. چون می‌دانم احتمالا یک ماه‌مهمان 


خانه رویابی 


شما خواهم بود. تا ۴۸ساعت آینده به اداره خواهم آمد .اماباز هم خبری از آنتونی 
را ار 
امانیامدید. آخر هفته‌هم گذشت وهنوز منتظریم. فکر کنم شما قصد آمدن به اداره 
پلیس راندارید! "در کمال تعجب آنتونی یک روز دیر تر به اداره‌پلیس رفت ولحظه 
ورودش راهم با گر فتن سافی وانتشار آن در فضای مجازی بادیگر ان به اشتراک 
گذاشت ونوشت: کمی‌دیرتر.ولی‌بالاخرهر سیدم. از پلیس ممنونم که اجازه 
دادند این کار را طبق زمانبندی خودم انجام دهم. تا یک ماه بعد. خداحافظ!" 


خانم "شیلا ویلیامسون و همسرش برای ساختن خانه آرزوهایشان بیش از ۷سال وقت 
گذاشتند واین خانه زیبا رابااستفاده‌از چوبهایی که از مناطق مختلف جمع آوری می کردند 
ات طاه وا کا غات از هار اعدا ار ال اک ود او من کل با 
گرفتن مجوز لازم برای ساخت خانه بود چون هر قدر که به ادارات مختلف درباره طرح خانه 
توضیح می‌دادند. متوجه منظورشان نمی‌شدند و اجازه ساخت آن را نمی‌دادند. این خانه ۳ 
سالن دایره‌ای, ۲اتاق خواب و ۲ حمام دارد. آنها اکثر چوبهای مورد نیاز خود را از یک انبار که 
سالها پیش تخریب شده‌بود جمع آوری می کردند. شکلهای مثلثی و چند ضلعی به کار رفته 
در خانه همگی به صورت دست ساز و توسط این زوج خوش سلیقه ساخته شده‌اند. با شکل 
گرفتس ار کے عا حلیاز بچه‌های حانه‌های اراک داوطلیانه برای کمک میآمد ند 
وحتی به سلیقه خود در پشت برخی تکه‌های چوب. پیامهایی نوشت‌اند که اگر زمانی خانه 
خراب شد افراد دیگر آنها رابخوانند. مساحت خانه حدود ۰ متر مربع است و بزرگترین 
سالن که یک گنبد دایره‌ای است در جلوی ساختمان قرار دارد و به یک ایوان بز رگ می‌رسد 
و یک آشپرخانه و دفتر کار هم در آن قرار دارد. پنجره‌های بزرگ سالن امکان تماشای منظره 
زیبای روبروی ساختمان و تماشای ستار گان را در هنگام شب فراهم کر ده‌اند. از ایده‌های اصلی 
خانم ویلیامسون وهمسرش در ساخت خانه, فاصله گرفتن از الگوهای تکراری و قدیمی و 
| حتی مدرن بوده است که ارتباط افراد رابا محیط کم کرده‌اند.اين خانه که در حومه شهر سان 
فرانسیسکو و فاصله نیم ساعته آن قرار دارد اکنون برای فروش گذاشته شده است. متاسفانه 
همسر خانم ویلیامسون سال گذشته فوت کرد و او که زند گی در این خانه را به تنهایی دوست 
نداشت آن را به قیمت ۸۸٩‏ هزار دلار برای فروش گذاشت. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱ 


هنر و مھر دانی متفاوت تین اضانهار ابه هم می ,یو ندد 


ون 


۹ پیش از این که آنتی بیوتیکهای دارویی معرفی شوند. 
مردم از مواد غذایی و گیاهان دارویی برای کمک به 
مبارزه با عفونت و بیماری استفاده می کر دند و امروزه 


روغن ار گانو 

ار گانو فوای دی فراتر از بهبود عطر و طعم غذا را 
ارائه می کند. روغن ار گانو به گوارش و کاهش 
وزن کمک می کند. همچنین ار گانو وروغن 
ارگانو رامی‌توان به عنوان یک ماده ضد با کتری 
طبیعی برای مبارزه با با کتریهای عامل عفونت 
و همچنین مبارزه بارشد بیش از حد " کاندیدا" 
E‏ 
کرد. زمانی که به سرماخوردگی يا آنفلوآنزا 
مبتلا شده‌اید. ار گانو یکی از نخستین گزینه‌هایی 
است که می‌توانید برای بهبود شر ایط خود مد 
کر رار ود ا ا ان سرت 
توجه داشته باشید زیرامصرف بیش از حد آن 
می‌تواند موجب ناراحتی یا سوزش معده شود. 
برای استفاده از روغن ار گانو, آن را در آب یا یک 
روغن حامل رقیق کنید و تنهابه مقدار توصیه 
شده روزانه مصرف کنید. 

سر که سیب 

سر که سیب از ویژگیهای آنتی بیوتیک. ضد 
قارچ و ضد عفونی کننده برخوردار است که 
می‌تواند به طور طبیعی بدن را قلیایی سازد و اين 
شرایط می‌تواند به پیشگیری یا مبارزه با برخی 
تا 
به بهبود سوزش سردل, مدیریت وزن» و کاهش 
کلسترول نیز کمک کند. همچنین, از سر که 
سیب می‌توان برای استرلیزه کردن یا ضد عفونی 
کردن سود برد یا از آن به عنوان یک چاشنی در 
غذاهای مختلف استفاده کرد. 

> عسل‎ 
TT 


است زیرا آتریمی در این ماده غذایی وجود دارد 


که هیدروژن پراکسید یا آب اکسیژنه ترشح 
می کند. از این رو. گزینه خوبی برای درمان طبیعی 
زخمهاو پیشگیری از عفونت محسوب می‌شود. 
رومی‌ه ای باستان برای پیشگیری از عفونت 
و درمان آن در میدان جنگ از عسل استفاده 
می کردند. برای بهره‌مندی از تمام فواید عسل. 
باید غیر پاستوریزه و ارگانیک آن را خریداری 
کنید زیر | نمونه‌های تجاری پر داز ش شده و فاقد 
بسیازی از فواید سامت این ماده غا هس 
عسل می‌تواند به تسکین مشکلات گوارشی. 
سرماخوردگی, و گلو درد نیز کمک کند. 

سیر 

سیر گزینه ای عالی برای مبارزه با سرماخور د گی 
است. آلیسین‌موجوددرسیر دربرابررمخمرانگل‌ها, 
اک یا کاک یا ااا 
می کند. آلیسین یکی از تر کیبات فعال موجود در 
را کا کا کک وا 
سیرخام خرد شده‌بهترین گزینه برای بهره‌مندی‌از 
ES‏ 

زنجبیل 

زنجبیل یک آنتی بیوتیک و ضد با کتری طبیعی 
ات را ات کارا لک ل ا 
اه داف پزشکی مانند درمان سرماخورد گی. 
حالت تهوع, آسم. کولیک, تیش قلب. تورم و 
ناراحتیهای معده استفاده می‌شود. 

پیاز 

پیاز از ویژگیهای ضد با کتری بر خور دار است و به 
واسطه توانایی خود در مبارزه با بیماری, ناخوشی 


و سموم شناخته شده است. قرار دادن چند برش 
پی از در خانه می‌تواند بااکتریهای زیادی رااز 
محیط زند گی شما بکاهد. 


7 E TT 
0 مختلف جهان استفاده می‌شوند. در این شماره با بر خی از‎ 
قوی‌ترین آنتی بیوتیکهای طبیعی بیشتر‎ 


0 

ترب کوهی 

ریشه ترب کوهی از ویژگیهای ضد با کتری 
بر خوردار هستند. در نتیجه. این ماده غذایی 
می‌توان د به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی 
اب اه ود فلت شد ه است که رون عامل 
مزه قوی ترب کوهی به نام آلیل ایزوتیوسیانات 
توانایی مقابله با تعدادی از عوامل بیماری‌زارا 
دارد. 

فلفل هابانرو 

فلفل هابانرو نه تنها به عنوان یکی از تندترین 
فلفلهای جهان شناخته می‌شود. بلکه خواص ضد 
باکتری جالب توجه ای را نیز ارائه می کند. در 
حقیقت. شما می توانید از سسهای چیلی هابانرو 
برای مبارزه با باکتریها استفاده کنید! 

زرد چوبه 

کور کومین. ماده فعال موجود در زردجوبه از 
ویژگیهای ضد با کتری و ضد میکر وب بر خوردار 
است. زردچوبه به واسطه ویژگیهای دارویی 
خود مانند ضد التهاب بودن از محبوبیت بالایی 
بر خوردار است. همچنین, ثابت شده‌است که 
زردچوبه به عنوان یک عامل ضد سرطان: 
بیماریهای خودایمنی بیماریهای التهابی و 
بسیاری موارد دیگر عمل می کند. 

اکیناسه 

میک ات یال ای ادما ان تا 
نباشید. اما اکیناسه (سرخار گل) یک گیاه دارویی 
0 
درمان سر ماخوردگی و کوتاه کردن مدت زمان 
ری کک کد مرف انا کی عا 
به عنوان یک اقدام پیشگیرانه است. 


عنکبوتهای شیر ده! 


دانشمندان گونه‌ای‌ازعنکبوت را کشف کرده‌اند 


که به عنکبوتهای جوانتر شیر می دهند. 
TT‏ این عنکپوتهای جیب باش یردهی 
عاجزند!در واقع عنکبوتهای ماده به مدت ۴۰ روز عنکبوتهای تازه به دنیا آمده‌را 
عنکبوتهای جوان» مثل نگهداری از فرزند. میان پستانداران است. 


مشق عشق سرباز معلم 

سرباز معلم مدرسه ای. در استان سیستان 

وبلوچستان‌برای از دواج بادختر مورد 

علاقه‌اش, جانش را گذاشت! 

سرباز معلمی که عمران نام داشت و در 
مقطع ابتدایی مدرسه سرد کان شهر ستان سر باز در جنوب سیستان و بلوچستان 
تدریس می کرد از مدتی قبل به دختر جوانی علاقه‌مند شده بود و قصد ازدواج با 
او راداشت و دختر جوان هم به خواستگاری او جواب مثبت داده بود اما خانواده او 
با این ازدواج مخالفت کردند و این در حالی بود که هر دو جوان همچنان پافشاری 
می کردند که با هم ازدواج کنند. تااینکه عمران از سوی چند نفر تهدید شد که 
از این ازدواج منصرف شود امااو گفت:هر طور شده می خواهد به خواسته‌اش 
برسد. تااینکه یک روز صبح وقتی عمران از مدرسه به خانه برمی گشت. هدف 
گلوله‌های دو مر د مسلح قرار گرفت وجان سپرد.فر مانده‌انتظامی استان سیستان 
وبلوچستان دراین باره گفت:به دنب ال وقوع این جنایت. ماموران پلیس موفق 
شدند دو ضارب راشناسایی کنند.وی در ادامه افزود: این معلم در پی اختلافات 
خانوادگی و طایفه‌ای به علت علاقه مند شدن به دختر اقوامش که سالها باهم 
کدورت داشتند. توسط انها به قتل رسید. 


بیدا شدن طلا داخل تشک 

مرد جوان وقتی از سمساری یک تشک دست دوم 
a‏ خرید. هر گز تصور نمی کرد که یک کیسه طلا 

ت داخل تشک باشد. 

چندی پیش مر دی با خرید یک تشک تختخواب در شهر لامر د فارس مقداری 
طلا در آن پیدا کر د.این مرد که مجید باقری زاده نام دارد و ساکن شهر "وراوی " 
است.پس از آوردن تشک به خانه وباز کردن پلاستیک ور و کش آن» متوجه 
شد مقداری‌طلادر یک پلاستیک مشکی رنگ درون جعبه در تشک قر اردارد. 
بنابراین به محض پیدا کر دن طلاها باصاحب سمساری تماس گرفت و شماره 
صاحب قبلی تشک را گرفت و پس از تماس با وی طلاها رابه او تحویل داد واز این 
بابت خیلی خوشحال شد. باقر ی زاده‌در این باره‌به خبرنگاران گفت:ارزش طلاها 
حدود ۱۲ میلیون تومان و شامل گر دنبند.انگشتر و گوشواره‌بود.او ادامه‌داد: البته 
از این نوع اتفاقها زمانی که مسافر کشی می کردم هم چندین بار برایم رخ داد که 
وسایل و کیف پول رابه صاحبانشان رساندم واين چیز عادی در زند گی من است 
چرا که مال گمشده به من تعلق ندارد و نخواهد داشت.اين کار گر امانتدار که در 
کار خانه تولید آلومینیوم کار می کرد واز چهار ماه پیش بیکار شده معتقد اسست 
مالی که برای خود انسان نباشد. منفعت نمی ورد. بلکه ضرر و زیان هم دارد. 


eT 
گرو هی از مردان‌هندی روی‌زمین دراز‎ 
۲ می کشند واجازه می‌دهند گاوها از روی‎ 
۱ بدنشان یور تمه بروند.‎ 
پیروان یک فر قه‌مذهبی, بر این باورند که‎ 
عبور گاوهای گر سنه از روی بدنشان سبب‎ 
می‌شود تا ثروت و رفاه بیشتری به زند گیشان روی آورد و فشار سم گاوها به‎ 

بدنشان سلامتی انها ردو جندان می کند. 
ار ار ورهار که 
بر سر و گردنشان گل آويخته شده.از روی مردم عبور می کنند و جالب است 
بدانید که هر گاو وزنی معادل ۰ کیلو گرم دارد. 


در خواست عحیب داماد 


داماد استر الیایی برای آنکه همسر نابینایش 

در طول مراسم عروسی احساس بهتری 

داشته باشد. از میهمانان خود خواست تادر 

حین خواندن خطبه عقد چشم بند بزنند! 

مردجوان در حالی بادختر ۲۷سلله‌نامزد 
کرد که وی به خاطر یک تومور مغزی‌وبرداشتن آن توسط پزشکان نابینا 
شده بود. اما این اتفاق روی ذهن داماد جوان هیچ اثری نگذاشت و او همچون 
یک مرد عاشق ومهربان پذیرفت تابادختر مورد علاقه اش ازدواج کند.اما 
نکته‌ای که باعث شد این مر اسم باز تاب زیادی در رسانه‌های استرالیا داشته 
باشد یک اتفاق دیگر بود.چون به گفته پزشکان عر وس ۲۷ ساله جوان تنها 
قادر به دیدن نور بسیار ملایم است که با تاریکی احاطه شده‌است. به همین 
خاطر داماد عاشق پیشه از میهمانان خود در خواست کرد بر ای لحظاتی با 
زدن چشم بند احساس همسرش راپس از عمل در ک کنند و لحظه‌ای رادر 
عالم وی به شادی بگذرانند! 


کشته شدن یز شک به دست منشی 

خانم منشی که در اقدامی کینه جویانه پزشک اهوازی را باضربه‌های پیچ 
گوشتی به قتل ر سانده بود. دستگیر شد. 

در واقع بر اثر وقوع یک فقره‌قتل در کیلومتر ۲۵ جاده رامهر مز -اهواز دستور 
ویژه برای شناسایی و دستگیری قاتل به ماموران پلیس آ گاهی ابلاغ شد. در 
رد 
ساکن اهواز است که در مسیر اهواز به رامهر مز به قتل رسیده و جسدش در 
کار ان رها ای ی ای رای سا رات سول 
از سوی‌منشی مطب این پز شک به قتل رسیده است.بد ین تر تیب ردیابیها 
برای دستگیری زن جوان آغاز شد و ماموران موفق شدند در کمترین زمان 
وی‌رادستگیر کنند.اودر با ز جوییه اضمناعتر اف به قتل گفت:به دلیل 
اختلافهای شسخصی تصمیم به انتقام جویی و قتل وی گرفتم و پس از آنکه با 
ضربات متعدد پیج گوشتی وی رااز پای 

درآوردم جسدش رادر کنار خیابان رها 

کردم وبا آرامش تمام به رامهرمزرفتم. در 

ال حاصر هم پلیس منهم را یرای کل 

تحقیقات تحویل مرجع قضاییداد اهر چه 

زودتر حکم نهایی صادر شود. 


اطلاعات 1۵ شما ر۵ ۳۸۳۱۵ 


بو اک من مه 


قعدت 
دم 


دا تک ار خطاده دست امد 


6 سو شیر و هوندا 


کرد وس رعش رکیاومتر ودختر المد 


مهدی جوان ۵ ۲ساله‌ای است که در خانواده‌ای 
سنتی و مذهبی متولد شده. تا دو سال پیش نماز سر 
وقتش تر ک نشده بود. به مادرش گفته بود وقتی 
که ازدواج کر دم. خانه‌ای می‌خرم که کنار مسجد 
باشد. زنم حتما باید چادری و مثل خودم اهل حلال 
خانه و خانواده. نرم‌خوی و باادب. کسی صدای 
بلندش را نشنیده بود. اگر می خواهی بدانی با مادر 
و پدرش چطور رفتار می کرد. سریالهای دوران 
جوانی مرحوم جوهر چی را به یاد بیاور تاببینی 
چقدر مهربان و موّدب بود. 

زد و مهدی در دانشگاه شاهر ود قبول شد. مادر 
و پدرش با او آنجا رفتند و برایش در جایی خوب 
سویتی دانشجویی رهن کر دند و او رابه خدا سپردند 
و به شهر خودشان بر گشتند. اولین بارش بود که 
تنها زند گی می کرد. او دوستان خیلی کمی داشت 
چون بیشتر وقتش به درس و عبادت می گذشت. 
وتا آن روز با دخترها سلام علیک نکر ده بود. حالا 
فکرش را بکن که یک همچین جوان برومندی 
یکهو وارد دانشگاه مختلط شود و به موقعیتی بیفتد 
ی است پر کر شمه و خوبان ز شش 
طرف!" شیطان نفس که تا حالا منتظر فرصت بود. 
موقعیت را مناسب تشخیص داد و به انکیدوی 
ایمان او تاخت. انکیدو غولی افسانه‌ای است که 
به حنگ کلکش امد مادر کلکش می دات 
اا ا ر 
است و احساسات انسانی ندارد. او زیباترین زن 
آن زن رادید وارد وادی نفس شد و آن پریرو 
ریسمانی به گر دن انکیدو انداخت و او را که رامتر 
از موم شده بود به شهر آورد. این قصه زیبا را 
چهارهزار و اندی سال پیش ساخته‌اند که درباره 
شاهان سومریان است. ربطش به زندگی مهدی 
آنجاست که او سالها ایمانش را تقویت کرده وبا 
هیچ هوسی روبرو نشده بود. به همین دلیل وقتی 
که وارد شهر پر کر شمه دانشگاه شد دختری امد 
و ریسمانی به گردن انکی دوی اعتقادات مهدی 
انداخت و می کشید هرجا که خاطر خواه او بود. 

شیماهم ۲۵ ساله است. در همان دانشکده 
مهدی درس می‌خوان د. طبق معمول برخی از 
دانشجویان, از مهدی جزوه خواست. مهدی خیلی 
دستیاجه شد. جزوه‌اش همراهش نبود. به او گفت 
مناس فاته حروهاش تست یک از دوستان است .و 
گفت: "میرم ازش می‌گیرم." و مثل فشنگ دوید 
و دانشکده را گشست و جزوه را از دوستش گرفت و 
بهانه آورد که حواسش نبوده و خودش هنوز جزوه 
را نخوانده. شاید اولین دروغ زند گی‌اش بود. دوید 
تاجزوه را به شیما بر ساند. شیما در حياط دانشکده 


۳۱ آذر ٩۷‏ اطلاعا ت‌هفتگی 


بود و بایسری حرف میزد. مهدی دورتر ایستاد و 
منتظر ماند تا او تنها شود از بلند گوی مسجد صدای 
قلاوت قبل اراذان می‌آمد. به ساختش نگاه کرد. 
دلهره داشت. خودش هم تشخیص نداد که التهابش 
برای نماز اول وقت بود که ممکن بود فوت شود یا 
برای..؟ حرفهای آن پسر طول کشید و دلهره مهدی 
بیشتر شد. و درست وقتی که تکبیر اول اذان بانگ 
برداشت. شیما تنها شد و مهدی که از پیشانی تا 
بناگوش و گردن سرخ شده بود جلو رفت و جزوه را 
طرفش دراز کر د. شیما لبخندی شکرین نثارش کرد 
و پرسید: "خودت لازم نداری؟" مهدی گفت: "نه!" 
شیما گفت: چه جزوه بزرگی! تو کیفم جا نمیشه." 
مهدی گفت: "بدین من براتون تا دم در بیارم." 

تاسر خیابان ا کا اا ا 
دو بار آستین آنها برای نیم ثانیه با هم اصطکاک 
داشت والکتریسیته‌هایی که از آن تماس به قلب 
مهدی خورد. کارش راساخت و به قول ایرج در 
لاقیدی‌اش انداخت. نماز تمام شد و شیما سوار 
تاکسی شد و رفت. یکهو عذاب وجدان امد و 
پاهای سست مهدی رابه حر کت آورد و دوان‌دوان 
به مسجد دانشگاه رفت. خجالت می کشید که دیر 
ارات مارا وت را 

مهدی آن شب بیمار شد. احساس سرما 
درس خواندن هم نداشت. عصر که مادرش برای 
احوالیرسی زنگ زد. غریزه مادرانهاش فهمید برای 
پسر کش اتفاقی افتاده. مهدی گفت: "حالم بده چون 
امروز کلاسمون طول کشید و نماز اول وقت رو از 
دست دادم." مادرش قربانش رفت و گفت خداوند 
مهربان‌تر از این حرفهاست. و خیالش راحت شد 
کات اد ان مہدی قل ارادان رو 
گرفت و به نمازخانه رفت. وقت نماز بلند شد و 
قامت بست واما باز فکرش پرت شدو نشد نمازی 
که همیشه میخواند.بعد از نماز توی سر انکیدوی 
خودش زد که بیچاره جرا اینقدر ضعیفی و در برابر 
و ی معا ایی ےی را 
بر سرت. فردا بلایی سرت می آورم که چنین و 
چنان. و به خودش قول داد فردا به شیما محل سگ 
نگذارد. حافظ آن دور و برها بود و پوزخند میزد و 
می گفت: "قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش / که 
درین خیل حصاری به سواری گیرند " 

جور دیگر: 

تصور کنید که مهدی جوانی بود که در خانه جور 
دیگریها تربیت شده‌بود. ما بچچه راجوری تربیت 
نمی کنیم که همین که آب دید خود را خفه کند. 
وقتی که کودک است. می گذاریم کود کی کند. بازی 
کند. بدود. بیفتد. پایش را زمین بکوبد. سرما بخورد. 
و مهمتر از همه یاد بگیرد با دیگران چطور ار تباط 


ی 
ارتباط بگیریم واگر این فن رااز اول یاد گرفته 
باشیم.وقتی که به دانشگاه می‌رویم و چشممان به 
شهر پر کرشمه می‌افتد. انکیدوی هویتمان گرفتار 
نمی‌شود. مهدی پاستوریزه بار آمده بود برای همین 
بااولین عطسه ویروسی شد. کاملاً هم معلوم بود که 
ویروسی می‌شود چون به خاطر شیما رفت و جزوه‌ای 
را که دانشجویی دیگر امانت داده بود. گرفت و برای 
شیما آورد اما آن راوقتی به شيما داد که او تنها 
شد. چرا؟ مگر دادن جزوه کاری خصوصی است که 
ارت 
و بی‌خیال نمازش شد؟ چون تمرینهای عاطفی و 
ارتباطی و حتی سلام علیک هم نداشت و بوی موی 
او مفل طناب به گردنش افتاد. ایمان و اعتقاد و 
هویت وقتی ارزش دارد که در معرض لغزش باشی 
و وسوسه نشوی. در جور دیگر خبر داریم که قدرت 
ایوس ای تاره ارهانسی ریاد اساسا 
که می‌تواند شيخ صنعان را به خو کدانی ببرد. مهدی 
جوان که جای خود دارد. امروز نماز سر وقتش به باد 
رفت دروغ هم گفت. فردا چه خواهد شد؟ 

وصال: 

مهدی که آن شب می گفت مریض شده. صبح 
زودتر از همه به دانشگاه رفت. و او که قسم خورده 
بود به شیما بی‌محلی کند. چشمش در جست‌وجوی 
او بود. هزار توبه عاشق یکی بقانکند... ودیری 
نپایید که مهدی با بغضی در گلو نامه‌ای برای شیما 
نوشت واقرار کرد که دل بردی از من به یغما 
ای تر ک غارتگر من " شیما منتظر همین روز بود. 
اطمینان داشت که دل بی‌صاحب مهدی رابه یغما 
ره رسای اما ور اد سر و 
طولش داد تا بگوید رویش فکر می کنم. و یک ماه 
ونیم مهدی رادر تب وتاب گذاشت تا گفت: "من 


اهل دوست پسر نیستم. اگه نیت دیگه‌ای داری, 
واسه هفت پشتم بسه. ""مهدی بی‌درنگ گفت: "من 
شیما برایش توضیح داد که پدر و مادری سختگیر 
دارد و به این آسانی‌ها دختر شوهر نمی‌دهند. 
مهدی گفت: "هر شرطی که بگن, قبوله." 

سه روز بعد از این حر فها شیما با مهدی بحثش 
شد. مهدی معتقد بود حالا که قرار مدارهایشان 
را گذاشته‌اند. بیشتر همدیگر را ببینند. شیما 
می گفت: "از اولش گفتم اهل این دوستیها نیستم. 
وقتی عقد کردیم.با هم میریم بیرون. "مهدی به 
او گفته بود روایت داریم که اگر عاقد دم دست 
شیمااز این حرف کفری شده بود. قهر او دو روز 
طول کشید. علت آشتی این بود که مهدی بعد از 
دانشکده دنبال او راه‌افتاد و آنقدر گفت ببخشید و 
ناله کرد تا شیما رضایت داد. مهدی از شادی به 
سینه خودش مشت زد و به او گفت: "همين امشب 
به مادرم میگم آماده شن بیان خواستگاری." 

مهدی شب به مادرش زنگ زد و گفت 
می‌خواهد زن بگیرد. مادرش به صورت خودش 
چنگ زد واز فکرش گذشت که پسرش را جادو 
کرده‌اند. و بی‌اختیار گفت: "خاک به گورم! مهدی 
توضیح داد که آدم باید زودتر ازدواج کند تابه 
گنا نیفتد. مادرش از در تطمیع در آمد و گفت: 
"مادر جان.من دختر بنفشه خانم رو برات در نظر 
گرفتم. تو ندیدیش حق داری بگی نمی خوای اما 
وای به روزی که ببینیش. سفید و تپل و حرف 
گوش کن و کدبانو. چادری و مومن هم هست. 
هیأت داره. می‌شناسیش که؟ مهدی گفت: "من 
تصمیم خودم رو گرفتم. یاشیما یا هیچکس.اگه 
بهتره کاری نکنین که مخالفت کنم." 

مادر مهدی باورش نشد که این مهدی خودش 
است. مطمئن شد که او راجادو کرده‌اند. پیش 
معروفترین آینه‌بین شهر رفت. به او گفتند پسرش 
طلسم شده. برایش باطل‌السحر نوشتند اماسودی 
نداشت واشتیاق مهدی شعله‌ور تر شد طوری که 
پدر و مادرش به شاهرود آمدند تا ببینند این کیست 
کافه برد و شیما را نشان داد. کافه جایی نبود که مادر 
مهدی بتواند قبولش کند. حجاب شیما دومین چیزی 
بود که در قضاوت او اثر گذاشت. شیما مانتو کوتاه و 
مهدی آهسته به همسرش گفت: همین موها و این 
لباس پسر مون رو جادو کرده." مادر مهدی اخم کرد و 
بعدآ به شوهرش گفت: "در دیزی بازه‌حیای گربه کجا 
رفته؟ گیرم که اون بدحجاب بود توچرانگاه کردی؟" 
شوهرش توضیح داد که چشم است و می‌بیند. دختر 


مهدی که پسری ظاهرآ مذهبی بود دنبال 
دختری چادری و مسجدی بود ولی دختری که 
مانتو کوتاه می‌پوشید دل او رابرد و مهدی از 
تمام عقاید ش دست کشیدو شد شیخ صنعان... 


خودش بای د رعایت کند. این بحثها بیهوده بود چون 
مسأله آنهااین بود که اصلاً شیما رانیسندیده بودند 
ولی پسرشان زیر بار هیچ نصیحتی نمی‌رفت. مادرش 
به او گفت: "مهدی جان اینکه بدحجابه؟ لابد نمازم 
نمی‌خونه! ‏ مهدی گفت: دیگه این چیزا برام مهم 
نیست. خودمم گاهی نماز نمی‌خونم. اگرم با شیما 
ازدواج نکنم. خودمو می‌کشم." 

مراسم خواستگاری پر از دلهره بود. خانواده 
شیما شر طهایی هم گذاشتند: "ما رسم نداریم به 
دختر جهیز بدیم. خرج عقد و عروسی با پسره. ما 
فقط یه حلقه و یه دست کت و شلوار برای داماد 
می‌خریم. مهر یه هزار و صد سکه و سه دانگ خونه. 
حق کار و محل زند گی و طلاق‌هم با دختره. فعلاً 
شش ماه عقد موقت کنن تا همدیگه روبشناسن." 
مادر مهدی خواست مخالفت کند ولی پسرش با 
انگشت روی گردن خودش کشید به این معنی که 
خودم رامی کشم... مراسم عقد کنان ساده بر گزار 
شد اما یدر و مادر مهدی در همان ساد گی چیزهایی 
دیدند که شو که شدند. شیما و خواهر هایش و 
کل دخترهای فامیل آنها بی حجاب بودند و اهل 
موزیک و رقص. مادر مهدی جر آت کرد و یواشکی 
به پسرش گفت: ‏ آخه عزیزم این چه وضع و 
روزیه؟ چطور غیر تت اجازه میده زنت جلو نامحر م 
برقصه؟ "مهدی گفت: نامحرم نیستن. از بچگی 
با هم بزرگ شدن." و با انگشت به گردن خودش 
کشید و مادرش ساکت شد. 

بعد از عقد رابطه مهدی و خانواده‌اش تقریباً 
قطع شد.او برای تعطیلات تابستانی به شهر شیما 
اتپارفت و تاسان رادر غ نها کرک ها 
دیر بیدار می‌شد. مادر شیما او راسرزنش می کرد 
که تو مرد زند گی نیستی. مرد باید صبح زود بیدار 
شود وبرود دنب ال کار. تو که نه شغلی داری نه 
سربازی رفته‌ای نه هنری بلدی, چرازن گرفته‌ای؟ 
دیروز کیفت را گشتم و دی دم قرص داری. مگر 
قرصی هستی که هرجا می‌روی قرصهایت راهم 
می‌بری؟ و آنقدر از او انتقاد کرد تا آخرش مهدی 
توی رویش ایستاد و گفت: شماروانی هستی. 
بداخلاقی. به همه تهمت می‌زنی. وسواس داری. 
YS‏ 

مادر شیما هم آتش خشم خودش راروشن 
کردوبه شیما گفت: این چشم سفید رواز این 
خونه بنداز بیرون. شیما پادرمیانی کرد و مهدی 
رابیرون نکر دند. مهدی هم به دست بوس رفت و 
مادر شیما او را بخشید. چند روز بعد دوباره بحث 
پیش آمد. این وضع در تمام شش ماهی که سر 
رسید عقدشان بود. ادامه داشت ولی هر بار مهدی 


اطلاعات‌هفتگی_ شماره ۳۸۳۲۱ 


به دست پوس می رفتنل و آستی ہے کر د ند 

جور دیگر: 

مهدی دنبال دختری چادری بود و دختری 
مانتویی نصیبش شد. در جور دیگر در چنین حالتی 
می‌گوییم ایمان مذهبی و عقیده به چادر در مهدی 
سطحی بوده و ريشه نداشته که به این زودی تغییر 
کرد.والبته این راهم می‌دانيم که زهد با تیت پاک 
اک امه اک و رام ایرد 
بودند ولی تقوایش به مویی بند بود. او اهل محرم 
نامحرم بود ولی چون هوس بر او غلبه کرد حر کات و 
رفتارنامتعارف شیما بر ایش مهم نبود. می شود نتیجه 
گرفت اهل حزب باد بود. در جور دیگر اگر ببینیم 
کسی در اصول با ما فرق دارد. دیگر رویش حساب 
نمی کنیم. مهدی دوست دختر نداشته و معتقد بود با 
دختری ازدواج خواهد کرد که دوست پسر نداشته 
اما شیما دوست پسر داشته و به قول خودش ضربه‌ها 
خورده بود. مهدی این موضوع راهم ندید گرفت. 
پدرومادر مهدی اگر اهل جور دیگر بودند. وقتی 
کف رس ان ای کب ار 
رامی گرفتند. درست مثل وقتی که مهدی بچه‌تر 
بود و در زمستان می‌خواست آستین حلقه‌ای بپوشد 
و مادرش جلویش را می‌گرفت. مابچه را طوری 
تربیت می کنیم که برای رسیدن به خواسته‌هایش ما 
راتهدید نکند بلکه کوشش کند در چور دیگر هر گز 
کیف کسی رانمی گردیم. ضمناً هر قرصی به معنی 
قرصی بودن صاحبش نیست. مهدی داروی معده 
می‌خورد که با تجویز پزشک بود. 

هجران: 

شش ماه تمام شد. در آخرین روز شیما به 
مهدی گفت ما برای هم مناسب نیستیم. مهدی 
فکر کرد این حرف مثل حرفهایی است که تا آن 
ll MTS‏ 
نشد و برای اینکه کم نی‌اورد. گفت: "منم با تو 
موافقم. شیما گفت: امروز عقد ما تموم شده. دیگه 
تمدیدش نمی کنم." و حلقه‌اش را کف دست مهدی 
گذاشت و گفت خداحافظ. مهدی باورش شد. خون 
گریه کرد و به عجز ولابه افتاد. شیما گفت: "تو یه 
جور دیگه تربیت شدی. تربیت منم با تو خیلی فرق 
می کنه. تو فرهنگ تو دختری مثل من ناجوره ولی 
تو فرهنگ خودم سالم هستم. یه روزی به فرهنگ 
خودت برمی گردی و دیگه من رو قبول نداری." 
مهدی‌التماس کرد و گفت: "من خودم پیرو فرهنگ 
توشدم. شیما گفت: "من با مشاور حرف زدم و 
پدر و مادر خودش بگذره از عشقش هم می گذره. 
ضمناً مشاور گفت ما همسن هستیم که بعد ‏ ممکنه 
باعث دعواها و اختلافات جدیدی بشه. تو هنوز 
رشد نکردی و واسه ازدواج مناسب e‏ 

اینجا به جور دیگر نیاز نداریم چون حرفهای 
شیما جور دیگر است. 

به نظر شما تصمیم شیما درست بود؟ »« 


قلک به مر دم نلاان دهد مام مر اد تو اهل داش و فصلی همین گناهت‌ س 


حااط 


تمامی اسامیی مستعار و هر گونه تشابه. اتفاقی است 


من کوچکترین برادر بودم. آن سه برادر دیگر 
از من خیلی بز رگتر بودند. برادر آخری دوازده ساله 
بود که من از زن دوم پدرم متولد شدم.زن اولش 
یعنی مادر آن سه برادر قبل از ازدواج دومش فوت 
کرده بود. پدرم مرا خیلی دوست داشت و به من 
پر وال زیادی میداد. از کود کی شاهزاده روستای 
خودمان بودم. پدرم دو پارچه آبادی داشت که در 
کشاورزی و باغد اری حرف اول منطقه را می‌زدند. 
اواز اولین کسانی بود که کشت و کار رامکانیزه کرد. 
محصولاتی که از این دو روستا به شهر می‌رفتند. 
برابر بود با محصولات ده پارچه ابادی. برادرهایم 
مثل کارگر برایش کار می‌کردند و مزد کار گری 
می گرفتند امامن رئیس بودم. کارم این بود که 
با اسب یا ماشین جیپ به کار گرها سر کشی کنم. 
حساب کتابها هم دست من بود. همیشه شیک و 
ترو تمیز می گشتم. یک بار لباس سفید پوشیده بودم 
و با جیپ داشتم سر کشی می کر دم. برادرهايم در 
مزرعه بودند. تأمرا دیدند. دویدند طرفم و شادی 
کردند. آنها با من مهربان نبودند. حق هم داشتند. 
ومن از دیدن شادی آنها مشکوک شدم. به روی 
خودم نیاوردم و لبخند زدم. همین‌طور که طرفم 
می‌دویدند. برادر بزرگم لیز خورد و سراپایش گلی 
شد. بلند شد و خندید ویکهو مرا بغل کرد. فهمیدم 
از قبل نقشه کشیده‌بودند که لباسم را گلی کنند. این 
خاطره را گفتم تا بدانید رابطه ما چطور بود. 

پدرم به مباشرش گفته بود می‌خواهد مرا 
جانشین خودش کند پس برای اینکه بعد | کسی 
ادعایی نداشته باشد. بهتر است تمام املا کش رابه 
نام من کند. این خبر به من و برادرهایم رسید. زود 
به آلاچیق آنها در مزرعه رفتم و گفتم از تبعیضی 
که پدرم بین ما گذاشته راضی نیستم و اگر این کار 
رابکند. فردايش سهم شماها راخواهم داد. برادر 
بزرگ گفت: "بااین حرفت داری ما راخام می کنی 
که شورش نکنیم. قسم خوردم که بیشتر از سهمم 
نمی‌خواهم ضمن اینکه هرسه را مثل برادرهای تنی 
دوست دارم. برادر دومی قندان راطرفم پرت کرد. 
پیشانی‌ام زخمی شد. گفت: خودشیرینی نکن. تو یه 
موجود موذی و لوس و به‌دردنخوری. دستای ما رو 
نگاه کن که چه زبر و پینه بسته‌ست؟ دستای خودتم 
نگاه کن که عین دست دخترای شهری لطیفه. چرا 
مامثل عمله‌ها کار کنیم و تولای پنبه زندگی کنی 
آخرشم بشی جانشین اون پیر خرفت!" دستمالی 


کی میدونه 


روی زخمم گذاشتم و گفتم: خودم چند بار از باب 
خواهش کردم تبعیض نذاره ام اقبول نمی کنه. به 
خدا قسم که من بی‌تقصیرم. برادر سومی سیلی 
سختی زد و گفت: نکنه فکر کردی حضرت یوسفی 
و بابامون یعقوبه و ما اون بر ادرهای بدذات هستیم ؟" 
از آلاچیق بیرون آمدم و کلاهم را پایین کشیدم تا 
کسی زخم پیشانی‌ام را نبیند. دلم نمی خواست پدرم 
باخبر شود. قلب و کلیه و معده و همه‌جایش مریض 
بود و طاقت دعوای آنها را با من نداشت. 

آن روز غیر از اینکه برادرانم مرا زدند. اتفاقهایی 
افتاد و مسیر زند گی من تغییر کرد. دو ساعت بعد 
رفت. مادرم سند را هفت سوراخ قایم کرد و به 
من گفت برای مدتی از روستا بروم تا برادرانم به 
من سیب نزنند. حرفش را گوش نکردم چون دلم 
نمی آمد پدرم رادر آن حال بگذارم و بروم. پدرم 
فرداعصر آخرین نفس خود راکشید واز خانه ما 
صدای گریه بلند شد. در آن شلوغی و آمد و رفت 
دقیقه بعد مادرم هم با برادر وسطی رفت. خواستم 
دنبال آنها بروم. برادر سومی جلوم را گرفت و گفت: 
"همه رفتند. اقلاً توبمان به سرسلامتی مردم جواب 
بد ۵. من هم دنبال برادرهایم و مادرت می‌روم." 
دلشوره داشتم. امدم بیرون. و دنیا بر سرم آوار 
شد. برادرهایم مباشر و مادرم را کشته بودند. انها 
می گفتند: "از قبل می‌دانستیم که زن‌بابا و مباشر 
رفت‌وآمدهایی داشته‌اند. امشب که سر همه 
به گریه گرم بود زن‌بابا و مباشر به خانه مباشر 
رو که دنه ما رس و3 
از غیرتی که داریم .هر دورا کشتیم." 
بدبختی اینجا بود که مردم باور ۱ 
کردند وروی جنازه مادرم و N‏ ره 
مباشر کفاره می‌انداختند. ظا 
مرگ پدر و مادرم از 
یک‌طرف. تهمتی هم 
که به او زده بودند.از 


۴ ۱ ۱ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


به مردم بگویم که خودم دیدم برادرهایم مباشر 
و مادرم رابیرون بردند. علت قتل هم معلوم بود: 
خودش کرده. 

مردم مادرم رالعن می کردند. یکی از 
دختر خاله‌ه ای برادرانم آمد و به من گفت: این 
حرفهاروحیه‌ت رو کسل و مسموم می کنه. بيا 
بریم خونه ما کمی استراحت کن تا از این شوک 
بیرون بیایی." او زن مهربانی بود که همیشه پیش 
برادرهایم طرف مرا می گرفت برای همین شک 
نکردم و با او رفتم. برایم گل گاوزبان آورد. جرعه‌ای 
خوردم وبا گریه گفتم: آدختر خاله می‌بینی چه 
وضعی شده؟ مادرمو کشتن, تهمتم زدن. "دختر 
خاله گفت: "هر چی غصه بخوری, فایده نداره. مهم 
اينه که بابات همه‌چی رو به اسمت سند زده و از فردا 
میشی ارباب." و با کمی درنگ گفت: بهتره سند رو 
جایی قایم کنی تا دست بر ادرات بهش نر سه... جاش 
امنه؟ "هوشم به کار افتاد. غیر از من و برادرهایم و 
مباشر و مادرم کسی از آن سند خبر نداشت. بلند 
شدم که بروم. جلوم را گرفت و تعارف کرد که اقلاً 
گل گاوزبانت را بخور. گفتم: "میخوام تا دیر نشده 
برم پاسگاه از قاتلهای مادرم شکایت کنم... سند 
جاش امنه." یکهویکی از برادرهایم از آن یکی اتاق 
بیرون آمد. چاقو دستش بود. گفت: تاوقتی که سند 


رو به من ندی. نمی‌ذاریم جایی بری." 


"سند پیش مادرم بود." گفت: "دروغ نگوا همه 
وسایل مادرت رو گشتیم.اگه سند رو ندی, تو رو 
هم می کشیم. من و برادرام سالهاست که منتظر 
همچین شبی هستیم که اون پیرسگ بمیره. خیلی 
وقته که از کارگری و بیگاری خسته شدیم. خون 
جلو چشمامون رو گرفته. تاسپیده صبح بهت وقت 
میدیم بگی سند رو کجا قایم کردی." 

مرادر زیرزمین حبس کردند. سه ساعت وقت 
داشتم ولی من نمی‌دانستم سند کجاست. فکری 
کردم و در زیرزمین رازدم و دخترخاله راصدازدم. 
آمد و پرسید: رام شدی؟ گفتم: رام که هستم 
امابه خدامن جای سند رو نمی‌دونم. اگه بذاری 
چشم ندارم."مدتی با او بحث کردم تا راضی شد مرا 
زاد کند تا بروم دنبال سند. 

خانه ما خاموش بود. عزادارها خوابیده بودند. 
به زیرزمین رفتم و دنبال سند گشتم. سوزنی 
بود در کاهدانی. سند را پیدا نکر دم اما صد سکه 
اشرفی سنگین پیدا کردم که نفهمیدم مال پدرم 
بود پا مادزم. آنها رادر شال چاساز کردم و آن را 
دور کمرم پیچیدم و پیش از اینکه خروس سحری 
اولین بانگش را بزند. کلید ماشین جیپ را به یکی از 
نو کرانمان دادم و گفتم با سرعت به جایی دور برود و 
ماشین را گم و گور کند. کسی هم نفهمد او بوده که با 
جیپ از روستا رفته. خودم هم با او تا لب کوه رفتم و 
پیاده شدم و زدم به چاک جاده‌های کوهستانی. 

ماندنم به صلاح نبود چون برادرانم املاک 
را تصرف می کردند. خودم راهم می کشتند. در 
وضعی که داشتم. فقط این مهم بود که زنده بمانم. 
غریزه زنده ماندن خیلی قوی بود طوری که غریزه 
غصه مر گ مادر را کمرنگ کرده بود. زنده ماندن 
به من این امید را میداد که بعداً حقانیت مادرم را 
ثابت خواهم کرد. 

خوشبختانه آنه ا فکر کردند من با جیپ 
فرار کرده‌ام و از آن مسیر دنبالم بودند. من آدم 
نازپرورده‌ای بودم و حرکت در کوه برایم سخت 
بود. از هر صدا و سایه‌ای هم می‌ترسیدم. اشتباه 
کرده‌بودم که با خودم آب ونان نیاورده بودم. 
به‌زودی تشنگی و گرسنگی گریبانم را گرفت اما 
چیزی برای خوردن نبود. نه جشمه‌ای نه گیاهی 
که بشود خوردش. با ضعف و خستگی شدید کوه را 
بالا رفتم و افتادم توی سرازیری ولی پاهایم سست 
بودند و نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. محکم 
زمین خوردم و از حال رفتم. 

وقتی به هوش آمدم. خودم را بادست و پای بسته 
در جای تاریکی دیدم. مطمئن شدم که برادرهایم 
پیدایم کرده‌اند و کارم زار است. از شدت ترس به 
گرسنگی و تشنگی و دردهای دیگرم فکر نمی کردم. 
مرگ رامی‌دیدم که نزدیکم نشسته و منتظر فرمان 
برادرهاست. دهانم باز بود ولی جر ات نداشتم کسی 
راصدا کنم چون نگران بودم که برادراتم تا ببینند 


به هوش آمدهام اول شکنجهام می کنند تا کینه 
خود را تخلیه کنند. بعدش هم جانم رامی گرفتند. 
بغض کرده بودم. نه پدری داشستم که حمایتم کند 
نه مادری که سر بر بالینش بگذارم و از غصه‌هایم 

در آن تاریکی وبی کسی و هراس غوطه 
می‌خوردم و هیچ پاره‌چوبی نبود. پاسی پس از 
به‌هوش آمدنم دری باز شد ومردی با فانوس 
داخل شد. از ترس سلام کردم. گفت: "سلام و زهر 
مارا خوب شد گیرت آوردیم. ما با دزدها خیلی 
بی رحمیم. اول باید بگی اشر فی‌ها رو از کی دزدیدی 
تا به صاحبش بر گردونیم. بعدش گوش و دماغ و 
انگشتای دست راستت رو می‌بریم. " گفتم فلانی 
هستم وسرنوشتم راتعریف کردم. باورنکرد 
چون مدتی بود که به خانه | دمهای پولدار دستبرد 
می‌زدند و پول و طلای آنپا رأمی‌دزدیدند. از او 
خواهش کردم تاروشن شدن ماجرابه من آب ونان 
بدهد. از آنجا تا روستای ما با ماشین یک ساعت راه 
بود. از او خواستم برود آنجا سر و گوشی آب بدهد 
تا معلوم شود راست می‌گویم یا دروغ. گفت: "من 
معروفم به نصیر زرنگ. تو نمی‌تونی گولم بزنی. یا 
اقرار می کنی دزد هستی يا از تشنگی بمیر! "و لگد 
محکمی زد ورفت. 

از ضعف سست و بی‌حال شده بودم و هی چرت 
می‌زدم. مدت زیادی گذشت تا دوباره در باز شد. 
زنی با فانوس و یک بغچه آمد. بوی بدی میداد. مثل 
پیاز گندیده. روبرویم نشست و سلام کرد. فکر کنم 
صدایش را عوض کرده بود چون غیرطبیعی بود. 
دای ای کے اپ وک همه زد من 
داد. هر دو رابا ولع خوردم. خیلی خوشمزه بود. لقمه 
دیگری داد و با همان صدا گفت: بازم بخور!" آب و 
لقمهاش حالم رابهتر کرد و زیر نور فانوس نگاهش 
کردم. خیلی بد قیافه بود. دلم برایش سوخت. هر 
دوساکت بودیم. بعدش سرفه کرد و گفت: "من 
قبول دارم که بی گناهی چون برادرم نصیر خودش 
دزد این منطقه‌س. بعضیا بهش شک کردن. حالا 
که تو به تورش خوردی, می‌خواد اشرفی‌های تو رو 
برداره و جند تیکه از جیزایی رو که دزدیده بذاره تو 
خورجین و تو رو بکشه و بن‌دازدت تو کوه تأمردم 
پیدات کنن و فکر کنن دزد اصلی رو پیدا کردن. 
من حاضرم تو رو نجات بدم. شر طش هم اينه که 
قول بدی منو با خودت ببری و زنت بشم. برادرم 
تادوساعت دیگه برنمی گرده. یک ساعت وقت 
داری فکر کنی. ببین زندگی کردن با من بدبوی 
زشت بهتره یا کشته شدن؟" زود گفتم: "فکر کردن 
نمی‌خواد. آزادم کن با هم بریم." گفت: "قبل از اینکه 
فکر کنی, قبول نمی کنم. تو باید انتخاب کنی: زنده 
بمونی وتا آخر عمرت بامن زندگی کنی یا کشسته 
بشی.اگه زند گی رو انتخاب کردی, من رو هم باید 
انتخاب کنی. و فکر نکن بعد از آزادی میتونی زیر 
قولت بزنی. چون من خواهر نصیر زرنگه هستم و 


خودت می‌بینی که می‌تونم بهش نارو بزنم." گفتم: 
"پس تو خودت یه پا شهین زرنگه هستی. من خودم 
زرنگ نیستم. چه خوبه که یه زن زرنگ کنارم باشه 
تا سرم کلاه نذارن." گفت: "یادت باشه که وای به 
حالت اگه طرف زن دیگه‌ای بری!" 

شال اشرفی‌هایم رابه من داد و آن‌راباز دور کمرم 
بستم. خودش هم بغچه سنگینی به دوش انداخت. 
گفتم: چه لازم است که با خودت وسیله میاری؟ از 
اینجا که فرار کنیم. همه چی می‌خریم. گفت: "من 
خودم از خوپولدازترم این وسایل طلافترهو پولهاییه 
که نصیر دزدیده. سبکها و قیمتی‌هاشو برداشتم. بزن 
بریم." سوار موتور برادرش شدیم. خودش رانندگی 
کرد.از هر مردی بهتر. البته سرعت موتورهای آن 
روز زیاد نبود اما برای ما زیاد بود. شسهین زرنگه مرا 
به زنجان برد و گفت: آهمین‌جا زند گی می کنیم." 

به مسافرخانه رفتیم. به من گفت: "چون ضعیف 
شدی واین سفر تو رو خسته کرده استراحت کن 
تا برم عاقد بیارم. بعدشم میرم یه خونه خوب با 
کلفت ون وکر می‌خرم وتاابد باهم خوش وخرم 
زند گی می‌کنیم. "همین که بیرون رفت. فکر فرار در 
سرم تقویت شد. شال و کلاه کردم و خواستم از اتاق 
بیرون بروم ولی قفل بود. فهمیدم شهین زرنگه در 
راقفل کرده. شروع کردم به در زدن. پیشخدمت 
آمد و گفتم در قفل شده.اورفت تا کلید ید کی 
بیاورد. کمی بعد بر گشت و گفت کلید ید کی گم 
شده. به خودم گفتم گم نشده بلکه شهین زرنگه 
آن رادزدیده. مطمئن بودم که از اینکه گفته بود تو 
استراحت کن تا بروم عاقد بیاورم. بهانه بود. شاید 
دنبال کار دیگری رفته بود. بهتر بود خودم را به 
خنگی می‌زدم تا ببینم قصدش چیست و بعدش 
چه می‌شود. ضمنا پنجره‌های اتاق مهمانخانه را هم 
بررسی کردم و دیدم فرار کردن از آنجا کار من 
نیست. صبر بهترین راەحل بود. ‏ _ 

چند دقیقه بعد یک کلیدس از آمد تا قفل را باز 
کند. از پشت در گفتم: "بسه‌زودی زنم برمی گردد 
و در راب از می‌ کند. وقتی که شسهین با عاقد آمد. 
جریان قفل بودن در اتاق رابه او گفتم. چشمهایش 
راریز کرد و گفت: خودم قفل کردم تا نتونی فرار 
کنی." گفتم: آقربون چشای شسهلات برم. ما با هم 
قرار گذاشتیم که تو منو نجات بدی منم تا آخر 
رم اما وس اس کت ۳ 
نمی‌خوام. شوهر میخوام. تا وقتی هم که بهت اعتماد 
نکردم.دره اروروت قفل می کنم." عاقد گفت: 
"اینطوری که زند گی نمیشه!" شسهین اخم کرد و 
گفت: "اونش به خودم ربط داره. زودتر خطبه عقد 
رو بخون. خوش اومدی." عاقد گفت: "به مبار کی 
انشاءا.. اجازه پدر تون هم لازمه." شهین گفت: بابام 
عمرشو به شما داده. "عاقد گفت: اشکال نداره چون 
به نظر میاد شما خودت يه پا ولی هستی و به اجازه 
ولی نیازی نیست. جسارتاً چرا قدم رنجه نفرمودین 

بقیه در صفحه ۶۵ 


+ وه 


کی شماره ۳۸۳۱ 


ودد 
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قلم به عشق دچار آمد و به راه افتاد 
که خون به قامت خشکيدة گیاه افتاد 
نوشت گاه به یک لحظه می‌رود از کف 


مردی و مردی از نفست می‌وزد مدام 
مثل تو مرد. در همه روز گار نیست 
جز مهر و همدلی که هميشه مرام توست 


سکوت 


ا دیگر به هیچ کار جهان اعتبار نیست در باریکی راهر و قدم می زذ 
ES‏ کک که برای غمی که هست oS‏ 
یا تا E‏ خیالی به ظرافت مهتاب 
رین دست پر از محبّت تو مال مردم است مویم رانوازش می کند 
E‏ از چون تویی بزرگ. جز این انتظار نیست لیوانی آب 
E‏ مثل درختهای تناور که دیده ایم به زلالی چشمه‌های دور می‌نوشم 
sS‏ ری ری تشک جز مهر روی شاخة تو ب رگ و بار نیست در صدای پای چشمه دوش می گیرم 
کا ا می‌بخشی و هميشه همین است کار تو به خود نگاه می کنم 
بر نز یعنی: که دستهات کم از چشمه سار نیست در آغوش سکوت 

۳ ی ۳ دیرک‌ست تا رضای دلت رستکاری است بی آنکه بدانم کیستم 
e e‏ این شعرها که از تو نوشتم, شعار نیست خود رامی‌بینم 
کبود غصة من بر سپیده ماه افتاد این شعر شد تمام و نشد مهر تو تمام چنان به خود نزدیک می شوم 


نت نشسته‌ام به تماشای غم در آیینه 
دوباره‌بر نفس شیشه طرح آه افتاد 
امین دانشی - مشهد 


باز از تو می‌نویسم و پایان کار نیست 

دکتر. درود. نام نشانت محبت است 

در روز گار چون تو کسی "رستگار آنیست 
شعبان کرم دخت ‏ بابلسر 


که نیاز به آینه ندارم 
زهرا شاهرخی اعظم " 


۲ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


“wi 


دعا 
خدا کند که توهرگز شبیه ا 
به درد عشق غریبانه مبتلا نشوی 
دلم رضا به عذابت نمی‌شود. چه کنم؟ 
خدا کند که تودرگیر این بلا نشوی 
تو تار وپود منی. ذره ذره هستی من! 


به دام غم چه ضمانت که نخ نما نشوی! 
بدان که عشق هميشه طلوع دلتنگی ست 
غروب می کنی. اما از اورها نشوی 

تو خوب مطلقی اما زمانه نامرد است 
چگونه می‌شود آلوده خطا نشوی! 

که نخر جا 
تمام عمر بسوزی از آن جدانشوی 
عجب دعای قشنگی! تو انعکاس منی 
خداکند که برای دلت فدانشوی 


اشفته 
مرابرزین‌اش‌می‌نشاندو 
آخر من 

ا 

نه گودرز 

و تهمینه هم سالهاست 
که اینجا گیسوانش را 
شانه نمی‌زند 
مرابرزین‌اش می‌نشاندو 
شیهه می کشد 

در باد 

اسبی که سالهاست 

در من 

چهار نعل 


می دود 
رجب افشنگ 


زهرا ضیایی - اصفهان 


(يشه 


ريشه می‌دوانی در من 

گل می‌دهم 

چه بی‌تاب است زمین 

با گلهایمان نقش می‌زند 

آاسمان کاسه کاسه 

نور برمی‌دارد از جشمانت 

برای ستاره‌هایش 

و 

در من آب تنی می کند 

ريشه می‌دوانی در من 

گل می‌دهم 

برای یقینهای به بار نشسته 
زهرا زارع - مرودشت 


هوای زیارت 
با روشنای پنجره الفت داشت 
یک زن که در تهاجم تنهایی 
باخویشتن در آینه‌صحبت داشت 
ا 
تادشتهای سرخ جنون می‌برد 
با کوله بار خیس پریشانی 
به کولیان خسته شباهت داشت 
می آمد و به هیات رودی گنگ 
می ریخت در اصالت اقیانوس 
در گیجگاه مرتعش ساحل 
از موجهای رفته حکایت داشت 
با دردهای کهنة هر سالی 
در اوج بی قراری و بدحالی 
می آمد و امید عنایت داشت 
ار 
پوشید وچون درخت پر از گل شد 
شد لانة بلند کبوترها 
بااینکه‌دردسرخ اسارت داشت 
نوری پر از تلالو و اخرایی 
بر شانه‌های خستة او تابید 
در صحن پر کبوتر ازادی 
درازدحام وهمهمه خلوت داشت 
با نغمة نقاره هماهنگ و... 
لبریز اشک ساده‌یکرنگ و... 
آقا! دلش برای شما تنگ و... 
حال خوش وصفای عبادت داشت 
بین کبوتران حرم گم شد 
غرق نگاه حضرت هشتم شد 
تنها از او امید شفاعت داشت 
بااینکه صد بهانه و حاجت داشت 
قدری که نه»زیاد کسالت داشت 
کی‌ازخدای‌خویش‌شکایت‌داشت؟ 
تنها دلش هوای زیارت داشت 


اطهره رضابی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۱ 


جوانه هایاذبم 


* آقای سعید رادمنش -شیراز 

باز با کلماتی چون ساز و راز قافیه می‌شود. 
+ خانم شهره روایی -تهران 

قسمتی از سروده شما را به امید دریافت آثار 
بهتر تان می‌خوانیم: 

جادوی نگاهت 

زمین راد گر گون می کند 

نگاه که می کنی 

نیازی به خورشید نیست 

و شب 

فراموش می‌شود 

# آقای ناصر قدیمی-قرچک 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

آیاجه خطا دید که از راه خطارفت؟ 

وزن این بیت: 

"مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل است: 

ان ترک -مفعول 

پریچهره- مفاعیل 

که دوش از ب -مفاعیل 

ر مارفت-مفاعیل 

آیا چه-مفعول 

او ال 

کار 

خطارفت-مفاعیل 

#۶ خانم نسیم شاعری -سبزوار 

نیمایوشیج رامی‌توان پایه گذار واقعی 
سمبولیسم اجتماعی و سیاسی در شعر معاصر 
خا نی قوس اعارا اک 


است: 


# آقای رضاصبری -تبریز 

ا E‏ 
سه شنبه‌هادردانشگاه‌تهر آن‌برای‌دانشجویان 
د کتری ادبیات فارسی تدریس دارد. 


خاطره 
ابر وباد 
می روند 
نسیم 
می رود 
فصلها می روند 
۳ وتنها 
که همچنان در ذهن 
بر 
باقی می‌ماند 
روبا رفیعی - اصفهان 


۳۳ 


تاد لب من اد شر رباری هست ہر ساز شکسته ی دلم تاری هست 


الله < 


۲ 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
: فقط باذ کر نام: ۱۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ازنینمخو بم وی فا 


لی کاش گل بودی و من از باغہا 


(ٍ می‌چیدمت/ یاکه طلوعی بودی از پنیره 


می‌دیدمت /(ی کاش یشمانت ضریمی 
داشت چون رنگین کمان / هر وقت باران 


می‌گرفت(ز دورمی‌بوسیدمت! 
فاطمه سلیمانی -کنار تخته 


دست در دست رقیبان رد شدی از پیش من / طعنه 
زد هر کس که دید افتاده‌ام در پای تو 
۱ قهوه تلخ 
مراقب باش. بعضی از آدمها تنها به این خاطر 
که دید ما نسبت به آنها متفاوت است: ارزشمند 
هستند 
آزیتا رجبی 


ر بهترین و کوتاهترین و تاثیر گذارترین سوال تاریخ 


۱ 


راحسین پناهی مطرح کرد. اونجا که گفت: این 
بود زندگی ؟! 

خط خطی 

اشتباه می کنند بعضیها که اشتباه نمی کنند. باید راه 

افتاد... مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند. 

بعضی هم به دریا نمی‌رسند. رفتن هیچ ربطی به 
رسیدن ندارد 

نوید آذرخش 

گاهمعی دوست داشتن پنهان بماند قشنگتر 

است.دوست داشتن را باید کشف کرد بايد درک 

کرد. باید فهمید. دوست داشتن دل می‌خواهد. نه 

دلیل! 

رضا خانی -هشتگرد کرج 

کرم و بخشش به دیگری لزوما نباید منحصر به 

فرد و فراوان باشد بلکه باید به موقع و به سرعت 


عطا شود 
صفر مدانلو کردی 
-بعد ازاین گوش فلک نشنود افغان کسی. که من 
این گوش ز فریاد و فغان کر کردم 
مهدی آوج 


انسان واقعی عاشق آدمهای مختلف نیست. عاشق 
بیتا نظر آبادی 


وقتی داری کاری رو یواشکی انجام می‌دی, علاوه 
بر چپ و راست. به بالا هم یه نگاهی بنداز 


پقه -عطاآباد 

هنر انسان این است که بتواند از روزهای تکراری 
استفاده غیر تکراری کند 

امپراطور 


خداوندا؛ اگر جایی دلی بی‌تاب دلدار است ... 
نمی‌دانم چطور اما خودت پادرمیانی کن 
بای 
یه شب خوب تو آسمون/یه ستاره چشمک زنون / 
خندید و گفت کنارتم/ تا آخرش تا پای جون / 
ستاره قشنگی بود. آروم و ناز و مهربون/ستاره شد 
عشق من و من هم شدم عاشق اون/ اما زیاد طول 
نکشید. عشق من و ستاره جون / ماه اومد و ستاره 
روء دزدید و برد نامهربون/ستاره رفت. با رفتنش: 
منم شدم بی‌همزبون/ حالا شبا به یاد اون» چشم 
می‌دوزم به آسمون /دلم می‌خواد داد بزنم. این بود 
قول و قرارمون / تو رفتی و با رفتنت, نذاشتی حتی 
یک نشون/ دوست دارم ستاره جون ؛ تا آخرش 


تا پای جون 

امید روشنفکر 
دل خوش مکن به یاری این بی‌دلان کور /اینجا 
برای رفع بلا صدقه می‌دهند 


شنیده بودم که می گفتند: هر وقت دلت تنگ 
شد برو کنار ساحل» آدم رو آروم می کنه» اما بعد 
فهمیدم معرفت بعضی از آدمها حتی دریا رو هم 
مصطفی باقر پسندی 
مکش منت به هر نامرد ومردی /مده دل رابه ذلت 
دست فردی/اگر او را به تومهر و وفانیست /اگر 
او بر جراحاتت دوا نیست/رهایش کن. مرنجان 
خویشتن را/مبر هر گز ز یادت این سخن را 
حسین شهروز 


: نه روز آرامشی در دل نه شب در چشم من : 
: خواب است... ۱ 


۱ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


شرح روز کار 
روزگاری شهرشادی بود شهر کازرون / 
شهردشمن باکسادی بود شهر کازرون / 
آسمانی داشت با دلهای آحادش قرین / 
همچوشهر کازرون کم بود بر روی زمین / 
خلق وخوی کازرونی از تکبر دوربود /کازرونی 
مظهر رفتاربی منظوربود/ کود کانش تربیت 
را پای درافلاک داشت /درتواضع مردمش 
دیرینه بن در خاک داشت /نوجوانانش به 
غایت غرق درشادی و شور /جملگی اهل 
اذیا كا ارو ر غر تافل 
جوانش بود چون آتشفشان/حارس ناموس 
خود حتی اگر تا پای جان /درصفا این شهربس 
پیران باتدبیر داشت / این جماعت منطقی 
برنده چون شمشیر داشت /ژاله از پاکی 
مردانش زخود شرمنده بود / گل از آن اوج 
نجابت سربه زیر افکنده بود /درمیان خاتم 
اگربودی نگین/ دختران کازرون بودند آن 
گوهر همین /کازرون سر تا به پادراوج عشق 
وشوربود /شهرما شهری که مملو ازخدا 
ونوربود آچشم مردم بسته برناموس و مال 
یکد گر /چشم و گوش حرص مردم بود گویی 
کور و کر / کازرونی پاک بود ازلکه رنگ و ریا / 
قلبشان آبی جودریا غرق ذات کبریا/شهر ما 
می‌بودگویا جملگی چون خانه ای / پاک بود 
این خانه ازهر آدم بیگانه ای 

نجف امیرعضدی -کازرون 
ماه و مبر! 
دلم در بند یار مهربان است! 
همان دلبر که خود آرام جان است! 
همان که ماه و مهر اسان است 
جهان با او همه چون بوستان است! 
نیاز! 
خوشم با خنده‌های جاره سازت! 
پریشانم به چشم دلنوازت! 
دلم می لر زد از بیداد نازت! 
کشم ناز تو چون دارم نیازت! 
دریاب! 
دلم بی تو شبی تار است و بی تاب! 
نمی اید به چشم خسته‌ام خواب! 
ميان این همه دریا و گرداب! 
مراای مهربان پاک دریاب! 

ا 
چه زیبا بردی این دل راز دستم! 
و دادی باده و کردی تو مستم| 
به پای خوبی‌ات ای جان نشستم! 
دل خود را به مهر کس نبستم! 
اتش فشان! 
زدی اتش دلم اتش فشان شد! 
سیه پیش دو چشمانم جهان شد! 
دل پر اتشم بسته زبان شد! 
بهاران اميد من. خزان شد! 
محمد کریم جوهری 


ری قابل توجه‌خوانندگان عزیز :ازاین‌هفته تغییری درشکل دستیابی اسامی برند گان جدول ۸1° 
مدول متقاطع به پاسخ صحیح برای شر کت د ر قر عه کشی جابزه جدول صورت ا آمل 
گرفته است. بدین ترتیب که هر هفته با شماره‌گذاری برخی ga‏ ای 5 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 


حرف( ب ) جه تعداداست؟ 


افقی: 

۱. ابزاری پزشکی برای‌استریل کردن بابخار آب_-بخشی 
خودمختار در شمال شرق اسپانیا 

۲ گل دندان -دفتردار خزانه در قدیم -عطرمایه 

۳ زن گندمگون-باز گشت- کوهی در تر کیه 

.٤‏ نوعی بیماری پوستی دردناک که عامل آن ویروس 
ابله مرغان است-راندن مزاحم-چاشنی سالاد-تصدیق 


انگلیسی 

۸۵ حرف صریح-تسل پنجم -سرمشق-یکی از خواهران 
پرونته 

۶ مسکوک نقره-برنج دمی -واحد سطح -خاندان - 
مجازات 

۷ مایع آبادانی-به ستوه آمده-پایتختی در کشور 
همسایه 


۸. شهری در شمال - کشور فلاسفه -از حواریون 
٩‏ نوعی بیم اری‌التهابی مفصلی-کشوری در آفر یقا- 


بوی رطوبت 

5۳ حرف دوم یونانی-شکل -عدد ورزشی-دستور - 
۱ نوعسی حلوا-مرد خنده رو-مر کز کانادا-ویتامین ۲۷ 
انعقاد خون 


۲ نفی عرب -اگر -چیز چیز -چشم 
۳ زاوا تردن وا رای شیرف 1 
استان فارس 
6 شهر شمس الدین قائد سیوندی فر مانده‌دلیر لشکر ۵ 
نادررشاه-از توابع مازندران-نام کوچک برزن سردار 
۵. دارای ساختار و نظام -بندری در انگلستان 


عمودی: 

۱. پایتخت کشور گل -روسیه سفید 

۲. گروه ورزشی-پسر کرد -پیمان ناقلا-لفظ راندن 
کسی به خواری 

۲ شهر روی آب ایتالیا-سر گذشت -رخت 

]. رودی در جنوب-خانه شعری -چاشنی توپ و تفنگ 

۵ کم -رعشه کشت بارانی 

۶. مادر -فقره-سرگردان 

۷. فراخی -بخشی د وگانه در قلب-حرف مفت-عید 
ویتنامی ها 

۸ جمعیت مردم-شمابه فرانسوی -سرای مهر و کین - 


نس 
٩‏ طفل -دستبند زنانه -ناودان 
۰ بلا-موی مجعد -تکرار حرف -اشاره 


۱ چای فرنگی-راز-رستن گیاه, رویانیدن-بتی در مکه 


خانه‌ها یک رمزبه‌دست می آید که‌بااعلام آن رمزبه شماره تلفن ۲-شیوا آزمون -تهران 
BAZKHOO @ yahoocom‏ | روابط عمومی مجله. در قرعه کشی ش رکت داده می‌ شوید. ۲-امید مولوی زاده-تهران 


۱ 


۱ 


بوده 

۳ سما-سمبل -ساز چوپان 
۳ غبغب خروس -وکیل در هم ر یخته -خواب خوش 
6 لوازم -فلزی پرمصرف -نگون بختی 

۵. کال -عنوانی در ارتش -ساز سه گوشه 

۶. شهری در آلمان -رها-عیب وعار -موجودی خیالی 
۷ جدا کردن -غول افسانه‌ای مصر باستان 
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موسیقی از فکر تر اوش می کند و در قلب ہی 
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با لس ازم ر کبات 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکو رو وهیداتونیز انفربه قید قرعه‌انتخاب 


ازساعت۳۰ 


لی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نو یسنده 


همراه ا بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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ازمراکزاستانی 


جدول سودوکو ۳۸۲۱ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار درج شود. 


بقل ۷ ۲ ۳ 


سهراب صفادار 


باموش فود کلنجاربروید 


هفت اختلاف در تصویر سوپرمن 


دربین راه‌خانمی از او می خواهد تا رخت باد بر ده‌او راز روی درخت 1 
برایش بیاورد. اما در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در | 


یک نگاه کاملاً یکسان به نظر می رسند, هفت اختلاف وجود دارد. 


(۱ ۹ 


برای آنکهبدانیم در میان این قاط واعدادبه هم ریخته چه چیزی پتهان 
شده‌است. کافی است مداد یاخود کار ی بر داشته ونقاط رااز شماره 
یک تا۵ ۱۴ به‌هم‌وصل کنید. منتهی هر وقت به ستاره رسیدید اتصال 
رارها کرده و از عدد بعدی کار را ادامه بدهید. 
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شکلہای پنہان در تصویر خرید کفش پاکت نامه 


حیوانات برای خرید کفش مراجعه کرده‌اند وهر کدام با کفشهای متفاوتی مواجه شده 
0 اند.امادر میان این تصویر زیبا ۱۷ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم 
باتوجه‌به شکلهای‌داده‌شده‌واسامی‌شان,آنهارادر تصویر اصلی پیدا کنید.همچنین غیر 
: از شکلهای داده شده می خواهیم تادر تصویر اصلی سیب زنگوله, پروانه ویک قلب نیز 
بیابید. در پایان می توانید بامراجعه به قسمت پاسخهاءجواب صحیح راملاحظه کنید. 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱ / ۴۷ 


گاه مه فقت از در صد خطاده دست 


0» 


۱ دد 


سو شیر و هوندا 


-میدونی چیه؟ راستش رو بخوای تصمیم گرفتم که واقعیت رو بگم تا 
بیشتر از این منتظر من نمونی. من فعلاً قصد ازدواج ندارم. یعنی شاید هیچ 
وقت... 
ناگهان خشکم زد. باورم نمی‌شد جلال پس از چند سال عشق و عاشقی 
اینگونه زیرپایم راخالی کند. به چهره‌اش نگاهی انداختم. خبری از شوخی نبود. 
خواستم چیزی بگویم اما جلال نگذاشت و در ادامه صحبتهایش گفت: 

" میخوام زمان بیشتری مجرد بمونم و به دل خودم زند گی کنم. راستش 
آماد گی قبول مسئولیت رو ندارم. میدونم که سه سال معطل من موندی 
وی قاط ر ار -وا. کارات جواب متفی ا بابت همه چیز 
ازت معذرت میخوام. من تازه عاقل شدم‌ودلم نمی‌خواد بعد از ازدواجمون 
زند گیمون به بن بست برسه ۲ 

۰ وش تردن جلال قل تهی کم اما نمی‌خواس تم 
منتش رابکشم. اگر عشق و دوست داشتن و زند گی مشتر ک در نظر او اینقدر 
بی‌ارزش بود همان بهتر که می‌رفت. 

من وجلال از هم جدا شدیم. او خیلی راحت عشقمان رانادیده گرفت و 
برای همیشه از زند گی‌ام بیرون رفت. رفتار بد و ناجوانمردانه او بدجور در 
روحیه‌ام اثر گذاشته بود. طوری که از هر چه مرد وازدواج بود بدم می‌آمد و دلم 
نمی‌خواست سربه تن هیچ کدامشان باشد. شکست سنگین عشقی باعث شده 
بود در لاک خودم فرو بروم و اجازه ندهم هیچ کس به خواستگاری‌ام بياید. 


۰ + و 


Im 


که اجازه بدهد من برای زند گی نزد خواهرم که در بلژیک زند گی می کرد 
بروم. 

گلنوش که می‌دانست حال و روز خوبی ندارم و شکست عشقی روحیه‌ام را 
خراب کرده تشویقم کرد که به انجا بروم. اوهر چند وقت یکبار بامن تماس 
می گرفت و دلداریام میداد و می گفت: 

"برای اینکه جلال رو فراموش کنی باید به یه محیط و زند گی جدید پابذاری. 
مدتی از ایران دور شو. بیا اینجا پیش خودم. شوهر و بچه هام خوشحال میشن. 
اینجا کار می کنی و خدا رو چه دیدی, شاید همین جا تونستی ازدواج کنی ". 

گلنوش پربیراه نمی گفت. اگر از این فضا دور می‌شدم شاید می‌توانستم 
نامردی جلال رااز یاد ببرم. موضوع را خود گلنوش با پدر و مادرم در ميان 
وجلال خبر نداشتند. گلنوش به آنها گفته بود که من می‌توانم در بهترین 
دانشگاهها ادامه تحصیل بدهم و هم اینکه اواز تنهایی بیرون خواهد آمد. 

پدرو مادرم می گفتند:" چه معنی داره که یه دختر مجرد تنها بره خارج ؟!" 
د از ک در کوش آنه امی‌خوانديم تابالاخره 
راضی شدند من به بلژیک بروم و شانس خودم را برای ادامه تحصیل و پیشرفت 
در آنجا امتحان کنم. 

شوهر خواهرم با تلاش فراوان توانست برای من کاری در یک بوتیک پیدا 
کند و بعد مجوز اقامت دائمم را گرفت. در یک دانشگاه هم ثبت نام کرده 
بودم. هم کار می کردم و هم درس می‌خواندم و خیلی زود توانستم گذشته را 
فراموش کنم. 

از زند گی جدی دم راضی بودم اما هر چه بیشتر از حضور من در بلژیک 
می گذشت به حقایق تازه تری پی می‌بردم از جمله اینکه گلنوش و همسرش 
چندان از زند گی در بلژیک راضی نبودند و با اینکه روز و شب کار می کردند 
بازحمت می‌توانستند از پس هزینه‌های سنگین زند گی بر بيایند. دو پسر 

نوجوان هفده و پانز ده ساله حاصل زند گی مشتر ک بیست و دو ساله گلنوش 


گاهی که گلنوش با من درددل می کرد می گفت: 


۳۹ ۾ بچه‌ها چون اینجابه دنیا اومدن احساسی نسبت به‌ایران 
لے ندارن. محیط و فرهنگ اینجا روشون اثر منفی گذاشته 


اء > کا a‏ ِ ی 
4 در جواب گلنوش می گفتم: تقصیر خودتونه. 


ا ال فقط دوبار اومدین اران" 
#۰ و گلنوش آهی می کشید و می گفت:" نمی‌تونستیم 
, بیشتر بیاییم. هزینه رفت و بر گشت خیلی گرونه . 
پسران گلنوش رابطه خوبی با پدر و مادرشان 
نداشتند. بهادر " که هفده سال داشت هر کاری 
دلش می‌خواست می کر د. چند بار او را در حال 
سیگار کشیدن دیده بود م. سیگاری که گلنوش 
2 یش است. جند باری 
به اوقات تلخی به او گفتم:" آخه چرابا خودت 
این کار رو می کنی؟"و او در جوابم می گفت: "من 
دیگه بزرگ شدم خاله ۲ 
بهادر بامن راحت بود و گاهی هم درددل 
می‌کرد. از دست پدر و مادرش شاک بود 
ومی‌گفت: اون ا فقط به فکر کار کردن و پول 
درآوردن هستن. وقتی برای ما نداشتن و ندارن. 
دیدی که, وقتی می‌رسن خونه همه‌اش خسته هستن 
۳ 
برایش توضیح می‌دادم که تلاش آنهابه خاطر 
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N 


7 دلم بای پدر ومادرم نگ 
شده‌بود .در این مدت به پسران گلنوش خیلی نزدیک شده‌بودم و آنها خیلی 
مواقع رازهایشان را به من می گفتند. 

یک روز غروب که از سر کار به خانه بر گشتم دیدم بهادر با اسلحه گلنوش 
اگه سرم هم بره به تو پول نمیدم که دود کنی "۲ 

پادرمیانی کردم و مبلغی پول به بهادر دادم تاغائله تمام شود. وقتی بهادر 5 
رفت گلنوش خودش را در آغوشم انداخت و نالید: 

می‌بینی روز گار من رو؟ پسرم روی من اسلحه دا 
آپارتمانی کرایه کردم و ستقل شدم. ی تا 
گلنوش بود و تقریباً هر روز ساعتی به او سرمی زدم یا او نزد من می آمد. ۱ 


یکبار که دلش حسابی گرفته بود با گریه هر آنچه در دلش بود را برایم بیرون 1 


ربخت. می گفت: 
"دلم می‌خواد همين الان برم ایران. اگه خودخواهی من نبود هیچ وقت توی 
اولین سال ازدواجمون شوهرم رو مجبور نمی کردم که بیاییم اینجا'. 


لحظاتی گفت: امید وار بودم حضور تو اینجالااقل من و بچه‌ها رو به هم نزدیکتر 
کنه. شاید بامشورت و همفکری تو بتونم ارتباطم رو با اونابهتر کنم. شوهرمم ۲ 
که س ر گرم کار و"...حرفش را قورت داد. رگه‌های خجالت و شرم را میشد در 
نگاهش دید. چهره‌اش شکسته و گرفته به من نظر می‌رسید. کنجکاوی نکردم. | ۱ 
از ساد گی خودم خنده‌ام گرفته بود. تا قبل از اینکه نزد گلنوش و خانواده‌اش 
باید دلداری‌اش میدادم. به او گفتم:" خدا رو شکر که شسوهرت تو و بچه‌ها رو 
دوست داره و برای رفاه تون تلاش می کنه." گلنوش زد زیر گریه و گفت:" فقط 


جسم شوهرم کنار منه. نمی‌خوام پسرها مثل اون بشن. پدرشون خیلی ... |۳| 


دوباره حرفش را خورد. این بار کنجکاوی کردم و گفتم: ۳۲ 

" بگو. من راز نگه دارم." گلنوش می گفت شوهرش خیلی بی‌بند و بار است و 
هیچ مهر و محبتی نسبت به هم ندارند. [ 

هشت ماه بعد. یک روز گلنوش غمگین و ناراحت به بوتیک آمد. می گفت 
همسرش به ایدز مبتلا شده است. دنیا روی سرم خراب شد. از صاحبکار م اجازه ل 
گرفتم و گلنوش را به خانه بردم نمی‌دائستم چه کار کنم تا گلنوش آرام شود أل 


ققط از او خواستم به خاطر بچه‌ها هم که شده‌این موضوع رابه روی‌همسرش ٩‏ ز 
7 محلول در چربی تا انهارابه موقع و با ماده‌غذایی مناسب بخوریم 


نیاورد تا عکس العملهای بدتری نبیند. 

روزهای سختی بود. سعی می کردم بیشتر در کنار گلنوش باشم و دلداری‌اش 
بدهم. دلم برایش می‌سوخت. شوهرش دیگر آن مرد سابق نبود. توی لاک 
خودش فرو رفته بود و عصبی و پرخاشگر تر از قبل شده بود. دلم می‌خواست به 


ایران بر گر دم اما گلنوش می گفت:" اگه بر گردی من دق می کنم ۲ ۳ 


تصمیم گرفتم مدتی دیگر در بلژیک بمانم اما دست و دلم به کار نمی‌رفت تا 
اینکه در غروب یک روز غم انگیز گلنوش با من تماس گرفت و خواست خودم 
رافوری به خانه آنها برسانم. همین که پایم به خانه شان رسید هق هق گریه‌های 
گلنوش پاهایم رااسست کرد. بهادر خودش را کشته بود! ۱ 1 


لد اد ا 
a‏ کر 


بیش از ده سال از آن روزها می گذرد. من و گلنوش و پسر دیگرش به ایران 
با زگشتیم. چند ماهی بیشتر از مر گ بهادر نمی گذشت که شوهر گلنوش نیز 
خودش را کشت. این حوادث روحیه گلنوش و پسرش رابه شدت خراب کرده 


بود. دیگر صلاح‌نبود آنجا بمانیم وهمان سال به ایران باز گشستیم. اوضاع پسر | 


گلنوش روبه راه است اما گلنوش هنوز نتوانسته کامل به زند گی عادی باز گردد 


| 7 ۹ ۱ 1 1 ۱ 1 | ۱ 1 
ا ھار lalo‏ نمی دا lul‏ 
٩‏ _ ۳0 


در ماهیهای چرب استفاده می کند تا موادی بسازد که التهاب بدن 


۳ | دارند مولکولهایی تولید می کنند که به التهاب دامن می‌زنند. یکی از . ۲ 


دلایلی که مصرف زیاد گوشت قرمز برای ما بد است و کشورهایی 
که بیشتر ماهی مصر ف می کنند از سلامت بیشتری بر خورداند همین 
است. 

داشتن یک رژیم غذایی متوازن تنها مساله مهم نیست. مصر ف 
تر کیبی از مواد غذایی در هر وعده هم اهمیت زیادی دارد. اینکه چقدر 
غذامی‌خوریم. چه وقت غذا می‌خوریم, و تر کیب مواد غذایی دریک 
وعده تأثیر زیادی روی سلامت ما دار د. محققان به‌تا زگی در تحقیقی 
به داوطلبان میوه و سبزیهای تازه دادند تااز انها به تنهایی یا در تر کیب 
امولسیونهایی (مخلوطی از دومایع نامحلول در یکدیگر) حاوی چربی 
یاچاشنی یا هر دو استفاده کنند. وقتی میوه و سبزی با یک آمولسیون 
مصرف می‌شد. مواد مغذی بیشتری وارد جریان خون می‌شد. وقتی 


امولسیونها با هم تر کیب می‌شدند این اثر بیشتر هم می‌شد. محققان | 


به این نتیجه رسیدند که می‌توانند غذاها رابرای افزایش مواد مغذی 


| که بدن جذب می کند طراحی کنند. محققان همچنین می‌خواهند از 


این نتیجه برای طراحی و برنامه ریزی مکملهای دریافتی نیز کار کنند 
زیرادر غیر این صورت مصرف مکملها باعث می شود یک نفر بیش از 
اندازه مکملی را جذب کند و مشکلاتی برایش به‌وجود بیاید. 

خارج از آزمایشگاه بهترین مثال از این اثره روغن زیتون است. 
روغن زیتون میزان کار اتنوئیدی به نام لیکوپن را افزایش می‌دهد که‌ما 


|[ هنگامی که گوجه‌فرنگی می‌خوریم جذب می کنیم. زیرا کاراتنوئیدها 
باید در چربی حل شوند تا به جریان خون راه يابند. همین قانون برای _ 


اما ای کال ها کی ار 
اک 


وگرنه آنطور که باید جذب شوند. جذب بدن نمی‌شوند. در برخی 
عنوان مثال, مکتلهای کلسیم باافزایش ریسک سنگهای کلیه ار تباط 
مستقیم دارند در حالیکه مصرف مواد لبنی در وعده‌های غذایی این 
ریسک را کاهش می‌دهد. 

محققان توصیه می کنند که غذا همچنان بهترین منبع تامین مواد 
e‏ کک HT‏ 


ای وجود دار 
همیشه به توصیه‌های پزشک معالج و همچنین دستور بروشورهای 


ا مک لاقت ند تا کت ری مکل راداش هه باس مکل ارا 


حتماً با غذا بخورند. همیشه مراقب تداخل این مکمّلها با داروهای 
اصلی که مصرف می کنند باشند. از همه مهمتر. نباید فکر کنیم 


مص رف ادن مک اما و اکان رامی دهد اعدا ات ل 


و مضر استفاده 


1 


ھر گاد دنه ان دعد از شکست لخند بز ذم شحاع هستیم 
1 ا mm‏ 


© اد اهام لینکان 
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شهر بانو جمعه پور 


جعفر دهقان» بازیگر سینما و تلویزیون 


دلبل ماندگاری این سرال نمه پر 


آغاز فعالیت جعفر دهقان ۵۸ ساله به ۱۵ سالگی (سال ۱۳۵۴) برمی‌گردد. یعنی 
زمانی که در گروه تثاتر مر کز رفاه بازی کرد. در سال ۰۱۳۶۰ زمانی که جوانی 
۲۱ ساله بود. همکاری خود را با حوزه هنری آغاز کرد و در همان سال فعالیت 
سینمایی خود را با بازی در فیلم "توجیه" به کارگردانی منوچهر حقانی پرست 
شروع کرد. در سال ۱۳۷۲ جعفر دهقان با بازی در فیلم "حماسه مجنون" توانست 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را به دست آورد. گفتنی است جعفر 


2 + 


دهقان سالها ستاره سینمای دفاع مقدس بود. او در فیلمهایی چون یاسهای وحشی و : 
شیرهای جوان؛ بوی پیراهن یوسف. پرواز در شب و...به ایفای نقش پرداخت.جعفر ۱ 
دهقان از بازیگران با تجربه سینما و تلویزیون است که در چند مجموعه مهم 
تاریخی و پرخاطره ایفای نقش کرده است. ثمره ازدواج او دو فرزند است. پسری ۰ 
به نام سروش و دختری به نام سحر. به بهانه پخش سریال اصحاب کهف" از | 
شبکه آی‌فیلم با این بازیگر هم‌صحبت شدیم که در ادامه می‌خوانید. 


× اطلاع دارید که سریال اصحاب کهف " 
از شبکه آی‌فیلم ۲ در حال پخش است؟ 

نمی‌دانستم که در حال حاضر از آی‌فیلم ۲ در 
حال با زپخش است. اما می‌دانم که از شبکه‌های 
مختلف جندین بار به نمایش در آمده است. 

× جذابیته ای نقش اما کسیمیلیان "که در 
این سریال ایفا کردید. برای خودتان چه بود؟ 

متفاوت بودن این شخصیت نسبت به کارهای 
دیگر برایم جذابیت زیادی داشت. داستان این 
سریال بر گرفته از یک قصه قر آنی است و همین 
موضوع بر جذابیت کار می‌افزود. در این سریال به 


گفت وکو با اسناد 'قدرت اله فرجی 'پنینه کار نامی کشور 


همه جیز را می‌شود رنگ کرد جز آدمها ! 


استاد قدرت اله فرجی آدم عجیبی است! بعضی از هنرمندان اگر هنر خاص و منحصر به فردی بلد 
هستند. تلاش می کنند فوت وفن آن کار فقط پیش خودشان بماند. اما استاد فرجی سالهاست در 
شبکه‌های مختلف تلویزیونی بدون دریافت مبلفی, تلاش می کند تا این هنر را به دیگران آموزش 
بدهد. او معتقد است جوانان می‌توانند از این هنر. امرار معاش کنند. استاد دانشگاه است و هنر پتینه 
کاری او از مرزهای کشور فراتر رفته است. گفت‌وگوی ما را با این هنرمند خوب بخوانید: 


و و5 × مختصری‌ازخودتان 
س“ > 
۱ قدرت اله فرجی هستم. 


متولد سال ۰.۱۳۲۶ در شهر 
۰ آستانه‌اراک. کودکی خود را 
- آنجا گذراندم و در نوجوانی 
به تهران آمدم.و نزد اساتید 
معروف آن زمان در زمینه 
رنگ کاری چوب. فعالیت 
خود را آغاز کردم. در واقع 
شروع فعالیت کاری من 
از سال ٩‏ ۴ بود. بعد از ان 


۱ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


پاران خداوند و یکتاپرستان از دید قر آن پر داخته 
شده و این موضوع مهمی است. شخصیتی که من 
بازی کردم از دل قران بر آمده بود و این موضوع 
برایم اهمیت زیادی داشت. فضای سر یال فضای 
مورد توجه قرار خواهد گرفت. "اصحاف کهف" 
اولین سریالی بود که در تلویزی‌ون به موضوعی 
داشت. 

× به نظرتان سریال چطور از آب در آمد؟ 

عالی بود خیلی خوب و بدون نقص. البته شاید 


مجید فلاح شجاعی 


در سالهای ۷۴ تا ۸۱ در کشورهای حاشیه خلیج 
فارس در زمینه رنگ کاری چوب و همین طور پتینه 
مشغول به کار شدم و پس از باز گشت به کشور 
موفق به کسب دکتری هنری در زمینه مرمت 
آثار باستانی شدم و همزمان در دانشگاههای 
شهید ا الزهر؛ علمی کاربردی و.. شروع به 
تدریس کردم. 

ام روز هم مشغول تدریس در دانشگاهها و 
برنامه‌های تلویزیونی آموزشی وانجام پروژه‌های 
کاری در داخل و خارج از کشور هستم. 

× چگونه شد سراغ هنر پتینه رفتید؟ 

در واقع این پتینه بود که سراغ من آمد! زمانی 


اگر بخواهید با توجه به امکانات الان این سریال را 
قضاوت کنید مشکلاتی داشته باشد اما باید توجه 
داشته باشید که این سریال سالها پیش ساخته شده 
است و آن زمان مانند الان امکانات و تکنولوژیهای 
پیشرفته وجود نداشت. به نظر من این سریال 
باتوجه به امکاناتی که در زمان ساختش وجود 
دای قص باه ا 

× قبل از پخش, فکر می کردید این سریال 
این همه مورد توجه قرار بگیرد؟ 

صادقانه بگویم. وقتی این سریال را بازی 
می‌کردیم. تصور نمی کردیم که اینقدر گل کند و 


که رنگ کاری چوب می کردم که البته آن 
زمان یکی از بهترینها در رشته خودم 
بودم. کم کم مسیر اینگونه شد که 
طرحها و ایده‌هایی را که در ذهنم 
داشتم روی دیوارها و سقفها اجرا 
درا ار ار 
شدم. 
× درباره هنر پتینه قدری 

توضیح می‌دهید؟ 

پتینه در لت به معنای کهنه 
کاری و زنگارزدگی است. در واقع هنر 

کهنه نشان دادن اشیاست. اما معنای امروزی 
پتینه فرق کرده, به سبکی از رنگ آمیزی دیوارها 
ان 
موتیف و تذهیبها و طرح سنگها و ورق کاری پتینه 
می‌گویند. 

× آیایتینه در معماری مدرن خانه‌هاو 
ساختمانهای امروزی جایگاهی دارد؟ 

بله. همواره تضادها زیبایی خودشان را دارند. 
معماری جدید و در کنار آن استفاده از پتینه قدری 
از آن مدرنیته می کاهد. در واقع قدمت و زیبایی 
پتینه و مدرن بودن ساختمانهایی که ما در ان کار 
می کنیم تر کیبی دلنشین برای سا کنین آن به وجود 


مخاطب داشته باشد. خودمن فکر نمی کردم سریال 
تااین حد بیننده داشته باشد. بویژه فکر نمی کر دم تا 
این اندازه مورد توجه مسلمانان جهان قرار بگیرد. 
تصورمان این بود که این سریال نهایتاً به مرزهای 
ایران محدود می‌شود و بینند گان بین‌المللی نخواهد 
داشت.اما شرایط به گونه دیگری رقم خورد و 
سریال بسیار مورد توجه قرار گرفت. 

× به نظرتان دلایل موفقیت آن چه بود؟ 

مهمترین جیزی که باعث ماند گاری این 
سریال شد قصه قر آنی‌اش بود. قصه از دل قرآن 
که تا قبل از ساخت "اصحاب کهف درباره این 
موضوع سریالی ساخته نشده بود. مثلاً ما چندین 
سریال درباره حضرت یوسف داریم. اما درباره 
اصحاب کهف این طور نیست.موضوع مهم دیگر. 
جذابیتهای بصری این سریال بود. این جذابیتها 
به موقع و به‌اندازه اعمال شده بود و باعث جذب 
بیش از پیش بیننده‌می‌شد. به‌طور کلی. مر حوم 
دادند و در تلویزیون اقدام به ساخت چنین سریالی 
جرا که امکان داشت مورد استقبال قرار نگیرد و 
چه‌بساانتقادهایی نیز به آن وارد شود.اما کار خوب 
از آب در آمد. 


× همانطور که می‌دانید بینند گان آی‌فیلم ۲ 


می‌آورد. به اضاقه اینکه خیلیها سیکهای کلاسیک 
را دوست دارند و همیشه طر فدارش هستند. 
همانگونه که گفتم پتینه همان کهنه کاری است. اما 
انچه ما در پروژه‌ها انجام می‌دهیم. بیشتر تر کیب 
رنگها با ورق طلا و نقاشی است. 

× پتینه مربوط به جغرافیای خاصی است یا 
در هرساعتان واه معساری یلاح ر اس 

پتینه هیچ محدودیتی ندارد. نه محدوده 
جغرافیایی نه به فضا و نه به هیچ چیز دیگر. من 
7 
می‌توانید رنگ کنید. جز آدمها را 

× ظاهر آنگران کسادی کارتان هم نیستید. 
چون در برنامه‌های تلویزیونی آموزش می‌دهید. 

من تابه حال ۱۰۰ برنامه تلویزیونی در شبکه 


تاجیکستانی‌ها و افغانستانی‌های فارسی‌زبان 
رم .باتوجه به این موضوع به نظر تان 
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'اصحاب کهف " گزینه مناسبی برای پخش 
از این شبکه هست؟ 

TAG le A 
می‌تواند گزینه مناسبی برای پخش از‎ 
شبکه‌های مختلف باشد. تا زمانی که‎ 
این سریال بیننده دارد. می‌ توان آن‎ 
رابرای مخاطبان مختلف به نمایش‎ 
در آورد. در همین ار تباط می‌خواهم‎ 
خاطره‌ای را برایتان بگویم که فکر‎ 
می کنم شنیدنش خالی از لطف نیست.‎ 
زمانی که این سریال برای اولین بار از‎ 
تلویزیون پخش می‌شد. یک فرد تاجیک‎ 
در تهران مراپیدا کرد وبامن در دفترم قرار‎ 
گذاشت وباهمدیگر صحبت کردیم. در آن زمان‎ 
تازه تاجیکستان از شوروی سابق استقلال یافته‎ 
بود و مردم این کشور زیاد بادین اسلام آشنایی‎ 
دا ای داد تان ابشدر در این کور دراک‎ 
شده بود که وی می گفت ما شش دوست هستیم‎ 
که سریال اصحاب کهف را دیده‌ایم و هر کدام‎ 
از ما خودمان راجای اصحاب کهف گذاشته‌ايم‎ 
وباآن نام یکدیگر راصدا می‌زنیم. اومی گفت‎ 
هر کدام از دوستان اسمی را اتتخاب کرده‌اند و‎ 
یکدیگر را با اسامی شخصیتهای سریال می‌نامیم.‎ 
می‌خواهم بگویم که سریال تااين اندازه توانسته‎ 
است با مردم ارتباط برقرار کند که افراد خودشان‎ 


اموز داشته‌ام.هدفم این بوده که این لطفی 
که خداوند به من داشته واین هنر را در وجود 
من قرار داده بعد از من ادامه دهنده‌های زیادی 
داشته باشد و اینکه هميشه دوست دارم دانشجوها 
وهنرجوهایم بهتر و قوی تر ازمن کار کنند.ضمناً 
دوست دارم کار آفرینی کنم. دلم می‌خواهد جوانان 
این هنر را یاد بگیرند و با آن زندگی کنند. 

× به کشورهای دیگر هم دعوت می‌شوید. 

در کشورهای حاشیه خلیج فارس, روسیه. 
تر کیه, فرانسه و... برای ارائه کار رفته‌ام. گاهی 
برای بر گزاری "و رک شاپ" به جایی دعوت 
می‌شوم.به تاز گی دانشگاهی در انگلستان از من 
دعوت کرده است. 

× چند کار شاخصتان را نام ببرید. 


رابه جای شخصیتهای اصلی آن می گذارند و با آنها 
همذات‌پنداری می کنند. 
× بازی‌دراین‌سریالهاچه‌سختیهایی 
دارد؟ 
بازی کردن در سریالهای 
تاربخی مشکلات خاص خودش 
رادارد. لو کیشنهای این سریالها 
مقتضیات ویژه‌ای دارد. 
ای که از گ ا ود 
معمولاً سنگین است. تمامی این 
موارد باعث می‌شود که بازی 
کردن نقشهای تاریخی سخت و 
طاقت فرسا باشد. اما وقتی نتیجه کار 
خوب می‌شود و مردم با آن ارتباط برقرار 
می‌کنند. خستگی از تن عوامل خارج می‌شود. 
× این سریال چه جایگاهی در کارنامه 
حرفه‌ای شما دارد؟ 
اصحاب کهف اولین سریالی بود که من در آن 
حضور داشتم و بااين اثر کارم رادر تلویزیون شروع 
کر دم. بنابراین, این سریال جایگاه خاصی در کارنامه 
هنری و ذهنم دارد. از سوی دیگر. مردم این سریال 
را دوست داشتند و هنوز هم مرا با نام ما کسیمیلیان 
می‌شناسند. این در حالی است که در سریالهای 
مختلفی حضور داشته‌ام. اما انگار این کار برای مردم 
جایگاه خاصی دارد. همه این مسائل باعث می‌شود 
که این سریال را دوست داشته باشم. 


سالها پیش برای قوه قضاییه کارهای بز ر گی 
انجام داده‌ام.از تالارها تاموسسه‌ای خیریه برای 
ایتام در قوه قضاییه. همین طور لابیهای بر جهایی در 
شمال تهران. در کشورهای عربی در ساختمانهای 
دولتی و کاخهایشان کار کرده‌ام ۹ 

× چند شاگرد پتینه کار دارید؟ 

خیلی زیاد. نمی‌توانم بشمارم. 

× پیامتان برای دوستداران این هنر ؟ 

اگر علاقه‌مند حتما شروع کنند. اما علاقه تنها 
کافی نیست. باید پشتکار داشته باشند تا موفق 
شوند. از شکست دلسرد نشوند و دوباره شروع 
کنند. من سختیهای زیادی را گذرانده‌ام و هنوز 
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چیزی که دانق 


دامی آد 


اید 


۰و 


ستی است 


۵ این سینا 


جبارآذین 


آثری ار زشمند و شریف ولی... 


"گامهای شیدایی" فیلمی محترم. خاص و 
متفاوت در سینمای مقاومت و استراتژیک است. 

حمید بهمنی از جمله سینما گرانی است که به 
دلیل نوع نگاه و باوره او فعالیت در عرصه تولید 
اناری در حوزه سینمای مقاومت و دفاع مقدس 
ارزشی تلقی می‌شوند. این سینماگر که فارغ 
التحصیل کار گردانی از دانشگاه‌هنر است و سینما 
راباهمکاری در تولید فیلم و بازیگری و ساخت چند 
فیلم کوتاه و تلویزیونی آغاز کرده با سساختن فیلم 
"گامهای شیدایی" چهارمین فیلم سینمایی خود را 
در پرونده سینمایی‌اش به ثبت رسانده است. 

این فیلم هم ماتند سه فیلم پیشین او مضامین 
ارزشی و دینی و مقاومتی دارد. با این ویژگی که 
فرم و محتوا و داستان "گامهای شیدایی" تاحدی 
خاص و متفاوت است. افشای تباهی ها؛ مفسده‌ها و 
نقشه های شوم و براندازانه سران و ارتش آمریکاو 
توطئه تصرف عراق با عنوان آزاد سازی و همچنین 
بسترسازی دینی و انسانی و اربعینی: جهت روایت 
داستان فیلم. سوژه‌ها ومضامین فیلم محترم حمید 
بهمنی از اعضای شورای عالی فیلمنامه انجمن 
سینمای انقلاب و دفاع مقدس را تشکیل می دهد. 

روایت داستان این فیلم با محوریت شخصیت 
"جولی" که در ارتش امریکاخدمت می کند و 


تلاش دارد تا ماجراهای پشت پرده رهبران و 
فرماندهان ارتش متجاوز آمریکارادر منطقه و 
جهان با کمک دوست خبرنگارش افشا کند خط 
اصلی داستان فیلم و ماجراهای "گامهای شیدایی" 
راشکل داده است. با این حال به دلیل ضعف در 
کاراکتر سازی. نبود استحکام لازم ساختار داستان 
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ر ۷ اطلاعات‌هفتگی 


و فیلمنامه. بر خی صحنه سازیهای سطحی, بازیهای 
متوسط و کار گردانی کم تحرک. این فیلم در رده 
آثار متوسط باقی مانده است.موضوع و خط اصلی 
داستان و لوکیشن قصه و بستر اربعینی فیلم. 
ظرفیت و قابلیت پرداخت برای تولید یک اثر 
سینمایی جذاب. ماند گار و تاثی رگذار مذهبی و ضد 
آمریکایی راداشته است اما چون فیلم و فیلمنامه 
درباز گویی و بازنمایی آن» چندان قوی و قدر و 
جذاب ظاهر نشده‌اند فیلم بهمنی نتوانسته است 
در کنار آثار تماشایی, تاثیر گذار و ممتاز سینمای 
دینی و مقاومتی قرار گیرد. درباره اکران این اثر 
سینمایی پس از شش سال روایتهای مختلف وجود 
دارد که مخالفت برخی با مضمون ضد امریکایی 
و ضعفهای ساختاری و محتوایی و سینمایی فیلم 
از ان جمله‌اند.با توجه به کاستیها و ضعفهای این 
فیلم و مضمون ضد آمریکایی آن مستند بودن هر 
دو روایت به واقعیت نزدیک است. 

در هرحال چهارمین فیلم حمیدبهمنی, از نظر 
موضوع ومحتوا؛ اثری ارزش مند و شریف است. 
ولی از منظر ساختار سینمایی و هنری, در اندازه‌ای 
نیست که آن رادر ردیف فیلمهای شاخص و درجه 
یک سینمای دینی ومقاومت جای دهد. 

یک شعار تو خالی! 

چرابرنامههای تلویزیون با سلیقه اسپانسرها 
تولید می‌شود؟ چرا تلویزیون اصرار دارد که با 
شبکه‌های ماهواره‌ای رقابت کند؟چرا تلویزیون 
از توان نیروه ای کاربلد برای تولید استفاده 
نمی کند؟اسپانسسرها در لوای پشتیبانمالی برای 
تولید محصولات تلویزیونی کار را امروز به جایی 
رسانده‌اند که در چگونگی تولید بر نامه‌ها و چگونگی 
فیلمها و سریالها دخالت مستقیم می کنند. در واقع 
تلویزیون با باز گذاشتن راه اسپانسرها فضا را به 
گونه‌ای برای حضور آنها مهيا کرده که دیگر شاهد 
تولید برنامه‌ها و فیلمهای مناسب در تلویزیون 
نیستیم و اغلب تولیدات به سلیقه اسپانسرها تولید 
و پخش می‌شوند. تلویزیون مدتهاست دیگر از 
تواناییها و قابلیتهای فر اوان نیر وهای مجر ب خود 
برای بر نامه‌سازی مناسب استفاده نمی کند. 

تلویزیون بیش از اینکه به این مقوله بینديشد 
باید به تولید برنامه‌های مناسب مخاطب ایرانی 
خود توجه کند. چنانچه در این زمینه به توفیق 
مناسب رسید و توانست نظر مثبت مردم رابا 
خود همراه کند می‌توان آنگاه عنوان کرد تلویزیون 
در کشور موفق بوده است.در شر ایط فعلی وقتی 
تلویزیون از پاسخگویی مناسب به نیازهای عادی 
مخاطب عاجز استمقابله با مبارزه یا هر شکل 
دیگری در تقابل با برنامه‌های ماهواره‌ای توسط 
صداوسیما صرفا جز یک شعار تو خالی چیز دیگری 
نمی تواند باشد. چرا که با دست خالی وارد بازار 
رقابتی شده است. 


حوزه‌هنری چوپان و 

مخاطبان گوسفند نیستند ! 

"عرق سرد یک فیلم شاخص ودرجه یک و 
مورد پسند من نیست. ولی مانند هر فیلم دیگر. 
دارای امتیازها و کاستی‌هایی است که بايد دیده 
شود تا درباره آن قضاوت شود. حوزه هنری ارزشی 
هم مانند تمام سازمانها و دستگاههای فرهنگی 
و هنری کشور حیات و فعالیت خود را مرهون 


بیت‌المال است و در واقع تشکیلات. بودجه و 
امکانات ان امانت مردم در دست حوزه است 
و باید از آنها به درستی و در جهت پاسخگویی به 
نیازهای فرهنگی و هنری جامعه بهره ببرد. حوزه 
باعنوان "خانوادگی بودن سینماهای در اختیار 
وه این اجازه و ا ات آنسرای خوش مر 
می‌داند که در سالن سینماهایش. فیلمهایی را که 
در قالب تعریف عنوان یادشده می گنجند اکران 
کند. این امر با آنکه نکته‌ای درست است. اما یک 
ابهام بزرگ رابا خود همراه دارد و اینکه, تشکل 
مذ کور با چه نوع نگرش و تحلیل فرهنگی, اجتماعی 
و سینمایی به این مهم مبادرت می کند ؟ از منظر 
تخصص و تعهد يا نظر و سلیقه شخصی و گروهی؟ 
متاسفانه عملکرد حوزه در این زمینه. به مورد دوم 
نزدیکتر است. به عبار تی. ممانعت حوزه هنری از 
نمایش بر خی فیلمها در سینماهای تحت اختیارش 
بر مبنای سلیقه و نظر مدیران و عوامل آن است. نه 
دید گاههای هنری, مردمی و اجتماعی. حوزه باید از 
شبه نگاه منحط "چوپان و گوسفند "دست بردارد و 
برای نمایش فرهیختگی و حرمت و جایگاه فرهنگی 
خود با اغوش باز. سینماهایش را در اختیار اکران 
حتی فیلمهایی که دوست ندارد. بگذارد و اجازه 
دهد. مردم فیلمهارا ببینند و خود درباره کم و 
کیف انها قضاوت کنند. نه انکه حوزه بر اساس 
نظر و سلیقه مدیرانش به جای مردم و برای مردم 
تصمیم بگیر د واز نمایش فیلمها در سینماهای حوزه 
جلوگیری کند. حوزه هنری ارزشی و امانتدار برای 
احترام به نگاههای مردم و سینماگران» باید فیلمها 
رادر سینماهای مردم که در اختیار آن است.اکران 
کند و سپس با تکیه بر دانش سینماء فیلم و جامعه 
شناسی, با قدرت و استدلال به نقد وتحلیل منصفانه 
فیلمها بپر دازد! 


پسرستاره‌سنما در مبان نامزدهای گلدن گلوب 


پس از آنکه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود فهر ست نامزدهای 
جوایز گلدن گلوب سال ۰۱۹ ۲ را اعلام کرد. در میان نامزدهای بخش 
بهترین بازیگر نقش اول مرد درام در کنار نامهای آشنایی چون بردلی 
کوپر. ویلم دفو ورامی ملک نام جان دیوید واشینگتن بازیگر ۲۴ ساله فیلم 
"بلک ک کلنزمن "به چشم می‌خورد.این بازیگر برای عده زیادی در سر اسر 
دنیا چندان شناخته شده نیست به گونه‌ای که بر خی از خب رگزاریهای سینمایی با این تیتر که اگر پدر 
a OE‏ 
کار را ان دیوید وا نکن سر درل واگ ساره ارک را اا اراک 
جان دیوید واشینگتن که در کشور آمریکا بیشتر به عنوان بازیکن فوتبال آمریکایی شناخته می شود به 
تاز گی به صورت حرفه ای به بازیگری روی آورده است. او با این نامزدی که در رشته با یگری نقش اول 
مرد به دست آورد توانست به فاصله ۲۰ سال پس از پدر صاحبنامش. نامزد جایزه گلدن گلوب شود. 
جان دیوید واشینگتن برای ایفای نقش افسر پلیس سیاهپوستی که در دهه ۷۰ میلادی در سازمانهای 
کو کلاکس کلان نفوذ می کند. نامزد جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول مرد درام شد. 


۰ 


۳ برد فناناپذیران نام یکی از محبوب‌ترین بازیهای ویدئویی است که 
۴ بیش از ۲۰ سال پیش پایش به سینما باز شد اما گویا بختش برای ظهور 
مجدد روی پرده‌های سینما همچنان بسته است. 

به نظر می‌رسد طر فداران قدیمی مجموعه "1001۳02 Mora]‏ - 
تبرد فناناپذیران . که سالهاست چشم انتظار قیام دیگری از این مبارزان افسانه‌ای و حضور مجدد آنان 
روی پر ده‌های نقره‌ای سینما هستند. همچنان باید صبر پیشه کنند تاشرایط ساخت فیلم جدیدی از 
این مجموعه برای گروه سازنده مهیا شود.جیمز وان. کار گردان. تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس چینی تبار 
تا ار یر ار ار 
دارد. مسئولیت تهیه کنند گی جدیدترین بازسازی برد فناناپذیران "را بر عهده گرفته است. 


رادرت دنبرو خواستار اقدام عملی در بر ونده ثنل خاشقحی شد 
رابرت دنیرو در جریان جشنواره فیلم مرا کش به خبر نگاران گفت که 
خواستار اقدام عملی در پرونده قتل خاشقجی, روزنامه نگار عربستانی است. 
او گفت: من از اتفاقی که برای جمال خاش قجی افتاد ناراحتم. این اتفاق خوبی 
نیست وغیرقابل قبول است. باید حر کتی در مورد آن انجام شود.جمال 
خاشقجی ستون نویس روزنامه واشینگتن پست بود که در روز ۲اکتبر ۲۰۱۸ 
در جریان مراجعه به کنسولگری عربستان در کشور تر کیه به قتل رسید. 


ساز وبفروش سینمابی 
... من اسم وضعیت امروز سینمای ایران را بساز و بفروش سینمایی می گذارم. یعنی به این صورت 
که حتی تعدادی از عوامل فیلم مقل بازیگران در آين بساز و بفروشی سرمایه گذاری می کنند والان حتي 
> سودش از برجسازی هم بیشتر شده‌چون آن برج هم تلاش بیشتر. هم پول 
۲ بیشتر و هم زمان بیشتری می‌برد. 
۱ 
1 


الان با اتفاقی که افتاده برای یک فیلم سرمایه گذاری می کنند و خارج 
1 تن 


از جدول دو سه ماه بعد به اکران می‌رس‌انند و بازدهی خوبی هم دارند. با 
این روند خلاقیت در سینما تعطیل شده. زمانی در سینما برای فیلمها در جه 
بندی وجود داشت و مثلاً فیلمهای در جه ج یاد نمی توانستند هر سالنی را 
بگیرند و لذا فیلمهای خوبی ساخته می‌شد اما الان سیاستها عوض شده و 
همه برای ساختن فیلمهای بی‌محتوا و بفروش مسابقه گذاشته‌اند. 

نیکی کریمی -گفت وگو با مولن روژ 


اطلاعات هفتکی شماره ۳۸۲۱ 


تس ات 
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هادی کاظمی. مجید صالحی(پشت سر دیگران). 
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مسعود پاکدل و احمد مهرانفر 


شبنم قلی خانی: پشت صحنه برنامه«شفا» با 
مسعود فروتن مجری خوب برنامه 


هیچ در دی بالات از در د هج ان نست 


الى قمشه 


ای 


خلاصه قسمتبای قبل: راب هیلز و ربکا برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره مرگ 


خواهر راب و همچنین ناپدید شدن لنا به خانه افسر پلیسی به نام خانم تییر رفتند و از او خواستند 
هرچه می‌داند بگوید. خانم تییر در ابتدا دلش نمی‌خواست حرف بزند اما با سرنخهایی که ربکا 
داد. خانم تییر مشتاق حرف زدن شد. او تعریف کرد که همکارش آقای شیمین به دلایلی دوست 
نداشت پای او به پرونده باز شود. ربکا برای خانم تییر تعریف کرد که لورا جاسوس بوده. خانم 


. تیر از شنیدن این حرف تعجب کرد و جا خورد.. 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


فرصت دوباره 


خانه خانم تییر 

یقین داشتم خانم تییر از روش سوال و جواب 
کردن‌ربکاهیج خوشش نیامده‌بود.می‌توانم بگویم 
اصلا از ربکا خوشش نیامده بود. اما مشخص بود 
می‌خواهد به تک‌تک حرفهای ربکا فکر کند. برای 
۰ همین گفت می خواهد بر ود برای مادو فنجان جای 
بیاورد. خوب می‌فهمیدم بااین کار می‌خواهد برای 
- خودش زمان بخرد و خوب فکر کند. 

. صدای کتری در حال جوش را شنیدم. صدای 
۰ باز شدن در یخچال آمد و بعد سکوت بود. خانم 
تییر تاخیر داشت واین تاخیر من را آزار میداد. در 
آن شرایط هیچ دلم نمی‌خواست یک جا بنشینم 
ومنتظر باشم خانم تییر به جای جواب‌دادن به 
سوالها؛ چای دم کند وبایک سینی چای تازه‌دم 
بیاید. ربکا که متوجه بی‌قراری‌ام شده بود گفت: 
| "بهش زمان بده" 

. پرسیدم: "زمان بدم که چیکار کنه؟ واسه 
" خودش داستان بسازه؟" 

-نه.واسه اینکه خودش روقانع کنه که حقیقت 
روبه‌مابگه. 

| -فکر کردی اصلاً براش مهمه؟ 

-مطمتنم که حقیقت برای خانم تییر خیلی 
ربکا صدایش راپایین آورد و گفت: 

"به دور وبرت یه نگاه بن‌داز. به نظرت این 
خونه یه خانواده شاد و خوشبخته؟" 

به اطرافم نگاه کردم. حق با ربکا بود. شبیه 
| هیچ کدام از خانه‌هایی نبود که تا حالا دیده بودم. 
ْ روی دیوارها از عکس خانواد گی و یاد گاری هیچ 
| در تمام ان اتاق فقط یک عکس وجود داشت. ان 


ESE I 


رنگ نشان می‌داد. مدر کش راهم دستش گرفته 
وزور کی لبخند زده بود. با دقت به بقیه اتاق هم 
نگاه کردم. یک کاناپه کهنه. یک تلویزیون و دو 
صندلی همه وسایلی بودند که می‌خواستند آنجا 
رازیبا نشان بدهند اما موفق نشده بودند. نه از 
میزی که خانواده‌ای دورش جمع شوند خبری 
بود نه محیط خانه. فضای دلچسب و گر می بود. 
روبه ربکا گفتم: "به نظرم کار برای خانم تییر از 
هر چیزی مهمتره. "ربکا به عکس خانم تییر اشاره 
کرد و جواب داد: "شاید. ببین چقدر به مدرک و 
لباسش افتخار می کنه " 

باتمسخر گفتم:"پس اطا طبیعیه که بخواد 
هرطور شده از شغل و عنوانش محافظت کنه. 
حتی ممکنه برای این کار دروغ هم بگه." 

زبکاامابا نظر من مخالف برد گفت: 

"شاید شغلش اونقدر براش اهمیت داره که 
حرفهای ما رو یه زنگ هشدار تلقی کنه." 

ربکابخش آخر را آهسته گفت چون همان 
لحظه خانم تییر با دو فنجان چای در دست به 
بودند و هیچ تناسبی با هم نداشتند. خانم تییر در 
حالی که فنجان چای را به ما می‌داد گفت: آشنیدم 
که درباره من حرف می‌زدین. من کر نیستم." 

وقصی فنجانم را از خانم تییسر می‌گرفتم به 
چشمهایش نگاه نکر دم. ربکا لبخندی زد و در 
جواب خانم تییر گفت: بیشتر تعریف بود." 

خانم تییر سر جایش نشست. یک قوطی دیگر 
نوشیدنی رژیمی باز کرد وپس از اینکه جرعه‌ای 
توشید کت سم و 

ربکاادامه داد: "پس آقای شیمین از شما 
خواست خودتون رو از این پرونده کنار بکشین؟" 

خانم تییر جواب داد: "آره ام اصاً مساله 
خاص و عجیبی وجود نداشت " 

رب‌کااز خانم تییر خواهش کرد واقعیت را 
بگوید. من هم از او خواستم به خاطر خواهرم 


هرچه می‌داند بگوید و نگذارد حق خواهرم پایمال 
آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


WHEN ۰ 
NOWHERE ELSE 
10 ۴ 


ی 


شود و اهالی جزیره از خواهرم به‌عنوان کسی که 
خود کشی کرده یاد کنند. خانم تییر در سکوت به 
من خیره شد و کمی بعد رو به من گفت: "قبلا هم 
بهت گفتم. آقای شیمین یه حس خاصی به پدرت 
داره و به جورایی پدرت براش قهرمانه. پرسیدم: 
"خب؟ این چه ربطی به پرونده داره؟" 

خانم تییر نفس عمیقی کشید و قوطی خنک 
نوشیدنی را به پیشانی‌اش چسباند. چند ثانیه به 
سقف خیره ماند و گفت: "خب این احساس روی 
راه و روشی که شیمین پر ونده رو دنبال می کرد 
تاثیر گذاشته. ... من که از حرفه ای خانم تییر 
چیزی نفهمیدم. وقتی تعجب را در چهره‌ام دید. 
ادامه داد: "یه خود کشی مثل خود کشی خواهرت... 
موضوعی هست که توجه همه رو به خودش جلب 
می کنه. آونم تو یه جایی به کوچکی جزیره. هویت 
خواهرت همه‌چیز رو تحت‌الشعاع خودش قرار 
می‌ده. در حقیقت موقعیت پدرت. منظورم اینه, ما 
درباره دختر جیمی هیل حرف می‌زنیم. پس کاملا 
طبیعیه که نتونیم جزئیات پرونده رو فاش کنیم." 
خانم تییر به من و ربکا نگاه کرد. ربکا همچنان 
منتظر بود خانم تییر به حرفش ادامه بدهد. 

خانم تییر گفت: "حرفهای من همگی احترام 
رو نشون میده درسته؟ آقای شیمین به پدر شما 
احترام میذاره پس مسائل رو مثل یه راز سر به 
مهر نگه میداره. این اتفاق درباره روزنامه محلی 
وقتی اوضاع اینطوره. چیز زیادی برای انجام دادن 
وجود نداره. این تمام چیزی بود که آقای شیمین 
نگرانش بود. احترام! هیچ مساله غیرعادی وجود 
نداشته و نداره." 

بادقت به حرفهای خانم تییر فکر کردم. خوب 
درک می کردم منظورش چیست. آن روزها در 
غم و اندوه مرگ خواهرم غرق بودم. در وحشت 
فلج کننده بلایی که خواهرم سر خودش اورده‌بود. 


اهالی جزیره حتماً می‌دانستند دلیل مرگ لور 


چیست وچه بلایی سر خودش آورده. ممکن بود 
هنوز هم درباراش حرف بزنند. اما قينا این تنها 
چشمانداز ماجرای مرگ لورا نبود.ربکا پرسید: 
"پس ماجرای مزرعه و دختری که گم شده چی؟ 
تصادفی که راب در گیرش شد و جریاناتی که 
بعدش اتفاق افتاد. همه اینا به احترام ربط داره؟" 

خانم تییر جواب داد: "من هنوز میگم بخشی 
ازفا جرا بة كمون یرت دار هد ی به 
خاطر همون احترام بود که آقای شسیمین با 
من به بیمارستان اومد. امیدوارم درک کنید 
که نمی‌تونستم از دستور مافوقم تخطی کنم. 
می‌تونستم ؟ ...ربکا گفت: 

"اما این همه ماجرا نیست. درسته؟" 

خانم تییر سرش رابه نشانه تایید حرف ربکا 
تکان داد و گفت: معلومه که نیست. اما حقیقت 
اينه که خودم هم نمی‌دونم و مطمتن نیستم جریان 
چیه. اقای شیمین بعد از تصادف راب فوری به 
من گفت لازم نیست دور و بر مزرعه بپلکم. من 
فقط قفل رو درآوردم تایه نگاهی بهش بندازم. به 
نظرم حدسهایی که زده بودم تاحدودی درست 
بود. برای همینه که شما الان اینجا هستید." 

ربکا پرسید: "منظورتون چیه؟ به چیزی 
مشک وک هستین؟" 

خانم تییر جابه‌جا شد و گفت: "همونطور که 
خودتون متوجه شدید خانم. نه اینکه بخوام بگم 
به چیزی یا کسی مظنون هستم. همین حالا من تو 
دوره مرخصی طولانی هستم. و این بهترین زمان 
برای فکر کردنه. ... ربکا پرسید: 

"خب تا حالا به چه نتیجه‌ای رسیدین؟" 

خانم تبیر جواب داد: "هنوز به نتیجه کاملاً 
مشخصی نر سیدم. اما دربارهاتفاقهایی که توی 
مزرعه افتاد. به یه نتایجی رسیدم. دوربینها و 
میکروفنها و دختری که ناپدید شده چیزهایی 
هستند که هر مامور باهوشی توی اوناسر ک بکشه. 
این همون مساله‌ایه که اقای شیمین متوجه شده. 
برای همین اجازه نداد چیزی بپرسم.راه کنجکاوی 
رو کلا به روی من بست. نه واسه اینکه چیزی 
واسه مخفی کر دن وجود داشت. فقط نمی خواست 
ما به جوابهایی برسیم که نمی‌تونیم براشون هیچ 
کاری بکنیم." 

فنجان چای هنوز دستم بود. از داغی چند دقیقه 
قبل خبری نبود اما هنوز گرم بود. تا لحظه‌ای که 
حرف خانم تییر تمام نشده بود حواسم به فنجان 
چای نبود. به ربکا نگاه کردم. داشت در جایش 
جابه جا می‌شد. به نظر می‌رسید بیشتر از چیزی 
که انتظارش را داشتیم دریافت کردیم. اما هنوز 
احساس شکست خورده‌ها را داشتیم. ...پر سید م: 

"یا آسم ملانی فلمینگ براتون آشناست؟* 

خانم تییر به نشانه منفی سرش راتکان داد. 
ربکا در حالی که بلند می‌شد گفت: 


"خیلی وقتتون رو گرفتیم. لطفاً نصیحت منو 


با دقت به حرفهای خانم تییر فکر 
کردم. خوب درک می‌کردم منظورش 
چیست. آن روزها در غم و اندوه مرگ 
خواهرم غرق بودم و هیچ حواسم 
نبود که دور و برم چه خبر است 


جدی بگیرین. بهتره به حس خود تون اعتماد 


مزرعه وجود داشت بیشتر دقت می کردین." 


لوکاس نجات یافت 

لو کاس از تا کسی پیاده شد و در رایشت سرش 
بست. هتل به سبک هتل گرند ویکتوریا ساخته 
و لوکاس می‌توانست آدمهای خوش‌لباسی را 
ببیند که دور میزهای گرد و زیبا شام می‌خوردند. 
لحظه‌ای به لباسهای کثیف خودش فکر کرد و به 
ظاهر ژولیده‌اش. به اتفاقهایی که برایش افتاده بود 
وظیفه بودند. یک زن و یک مرد. تا چشمشان 
به لوکاس افتاد حواسشان را کامل به مانیتور 
مقابلشان دادند. کاس از این اتفاق خوشحال 
شد چون هیچ دلش نمی‌خواست ظاهر نامناسبش 
باعث جلب توجه شود. به دور و اطراف نگاه 
می کرد که ناگهان اندرسون رادید که از پشت 
شد. دستش را دور لو کاس حلقه کرد و او را به 
طرف آسانسور برد. سوار شدند. اندرسون شماره 
یکی از طبقه‌ها رافشرد و آسانسور به طرف بالا 
حر کت کرد. لو کاس بدون هیچ حرفی روبروی 
اندرسون ایستاد. اندرسون به پای مجروح او اشاره 
کرد و پر سید: "چه بلایی سر پات اومده؟" 

لو کاس دستی به پایش کشید و جواب داد: 
"تیر خوردم. بعدا برات تعریف می کنم." 

صورت اندرسون درهم شد و گفت: 

"وضعش خیلی بده؟... لو کاس سرش راتکان 
داد و گفت: "آره فکر می کنم." 

اندرسون گفت: "اگه اینطوره نباید زياد راه 
بری. میدونی که نمی‌تونیم بریم بیمارستان. اینجا 
که اصلا نمی‌تونیم. برأت دارو می گیرم که درد 
تکشی."... لو کاس آب دهانش راقورت داد و 
گفت: "اونا پیتر رو با خودشون بردن." 
و جواب داد: "تو خیلی خوش‌شانسی پسر. خدا 
بهت یه فرصت دوباره داد." 

درهای آسانسور به راهروی ساکتی باز شد. 
و کاغذ دیواری آبی و کرم رنگی هم دیوارها را 


زیبا کر ده بود. اندرسون, لو کاس رابه طرف یک 
اطلاعا د 


در چوبی راهنمایی کرد. سه بار در زد و منتظر 
ماند تاجواب بشنود بعد با کلید کارتی در راباز . 
کرد. سوئیت بزرگی بود با چراغهای خاموش. : 
تنها نور یک باژور بلند اتاق را کمی روشن کرده . 
بود. آشپزخانه واتاق نشیمن با چند صندلی و . 
مبل راحتی و یک میز ناهارخوری شیشه‌ای به . 
آقای زیگر روی یک صندلی با پشتی بلند در . 
گوشهای از اتاق تاریک نشسته بود. روی میز . 
که نورش روی صورت آقای زیگر تابیده بود. ۰ 
گرفته و آرام اماجدی گفت: 'بشین لو کاس. حالت 
خوب به نظر نمی‌رسه."... آقای زیگر آرام به نظر . 
چند قدم عقب تر. دست به سینه ایستاد. لو کاس . 
می‌توانست از آن زاویه اسلحه‌اش راببیند. آقای . 
زیگر گفت: راحت باش لو کاس. تو اطلاعات زیاد . 
و مهمی داری, چرا بهمون نمی گی از اون خونه چه . 
چیزهایی دستگیرت شده؟... لو کاس به سختی : 
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لورا چراخودکشی کرد؟ 


از ربکا پرسیدم: "خب نظرت چیه؟ ...ربکا | 
کمی فکر کرد و جواب داد: آفکر می کنم چیزهایی . 
که گفت امکان‌پذیره. واقعاً دور از ذهن نیست که : 
اقای شیمین فقط به خاطر ارادتی که به پدرت : 
داره و برای حفظ آبرو و احترام خانواد گی شسماء . 
سعی داشته مساله م رگ خواهرت مسکوت . 
بمونه. ... گفتم: اما خودت هم چندان به حرفی | 
که میزنی یقین نداری. گفت:چون مطمئن نیستم. | 


درباره خیلی چیزها اطمینان کامل ندارم. 


پرسیدم: مثل؟... گفت: اینکه دقیقاً برای . 
خواهرت چه اتفاقی افتاد و اگه خود کشی کرد چه . 
عاملی اونقدر آزارش میداد که باعث شد این کارو ؛ 
بکنه. از من پرسیدی چرا لورا از مادرتون خواست ۱ 
در صورتی که براش اتفاقی افتاد بامن تماس بگیره. . 


یادته؟ من خیلی به این موضوع فکر کردم. 


-خب. به چه نتیجه‌ای رسیدی؟ 


ربکا جواب داد: قبلاً بهت گفتم که من واسه . 
موسسه ویلتون کار می‌کردم. اونجا یه موسسه ۰ 
این موضوع فکر کرده. چون من از سازمان اومده ۰ 
بودم بیرون. همه اینامیتونه یه معنی داشته باشه. 
این که مشکل لورابرعکساونچه که فکر می کردیم | 


می‌تونسته داشته باشه؟" ادامه دارد 


سمار۳۸۳۱۵ 


خداه ند هحمسنه 


حاط و ناظ است 


ماجراها ی این پاورقی در حال رخ دادن است 
این پاورقی از قبل نوشته نشده و ماجراهای آن طی همین روزها اتفاق می‌افتد و نویسنده و همکاران 
د رگیر بااین پاورقی حتی نمی‌دانند تا شمازه بعد چه اتغافی خواهد افتاد. سقرادامه خواهد داشت 
طبق برنامه پیش خواهد رفت با یک اتفاق که پیش بینی نشده است (که امید وار یم هميشه مثبت 
۳8 ° باشد) همه معادلات رابر هم خواهد زد و همین حالا که شما دار ید این سطرها را می‌خوانید قایق 
AR‏ کالیپسو همراه ملوان قهرمان وماجراجویش در امواج سهمگین اقیانوسها در جدال با یکد یگرند 
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:خوانند گان ماجر اجو 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شماره تلگرام محله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


تا به حال میهمان ناخوانده داشتید؟ 
ساعت ۱۰:۳۵ یکشنبه. ۲۷ می: دما ۲۹ 
درجه سانتیگرادء باد ملایم» آسمان نیمه ابری 
موقعیت؛شمال ۷ ۱۵۰۲ مغرب ۱۵۹:۳۸: 
مهمان ناخوانده؟! چندی پیش راجع به ماهیهای 
پرنده‌یادداشت داشتم. انهابرای فرار از شکار 
شدن از اب جهیده و در ارتفاع چند سانتی از اب 
ده تابیست متر پرواز کرده و بعد به اب می‌افتند. 
اسمشان راملخ ماهی گذاشتم چون هنگام پرواز 
خیلی شبیه ملخ پرواز می کنند. دیشب این مادر 
مرده (عکس پایین)روی عر شه افتاد و من صبج 
پیداش کر دم. حالااز ترس ماهیهای بزر گتر پر واز 
می کرد یا موج روی عرشه انداختش نمی‌دونم. 
برای یک شام کافیه. ولی فعلا غذای کافی دارم و 
در ضمن نمی‌دانم چند وقت روی عرشه بوده! حالا 
که ذخیره گوشتی کم شده و نزدیک به اتمام است. 
بساط ماهیگیری را به کار خواهم انداخت, البته این 
بار در هاوایی ابزار مناسب و بهتر ماهیگیری تهیه 
کرده‌ام و به زودی ماهی تازه خواهد بود. 

معمولا قیمت اجناس در هاوایی دو تاسه برابر 
آمریکاسست, جز تولیدات داخلی آنجا, بخصوص 
غذاهای دریایی که کمتر از نصف قیمت سر زمین 


اصلی آمریکاست وبا کیفیت بهتر. چون همیشه 
تازه‌اند. چه بسا ژاینیهای زیادی تنها برای خوردن 
فکر نمی کنم بیش از چهار ساعت پر واز باشد. وسط 
شهر هانولولو شهر ک چینیهاست که بازارشان 
هم همانجاست سبزیجات تازه و غذاهای چینی 
می‌فروشند. همیشه هم شلوغه ( عاشق ارد ک 
بریانشانم )؛ حالا حکمتش چیه نمیدونم !؟ 

محله چینیهارامجبور نمی کنند که استاندارد بالای 
شهرهای تر وتمیز و توریستی رامراعات کنند.مثل 
سبزه میدان خود مانند و پر از چهر هو شخصیتهای 
غير عادی و بسیاری آدمهای بی خانمان اطراف 
پا رک محله چینیها اتراق دارند. 

شاید می‌فهمند بسیاری از توریستها از جمله این 
معمولاً سبزیجات رااز محله چینیها تهیه می کر دم. 
هاوایی یک شهر کاملاً بین‌المللی است و اکثریت 
از آسیای شرقی, ولی توریستها از تمام دنیا به آنجا 
سفر می کنند. همه در کنار هم با صلح و صفا زیست 
می کنند و در رفتار مرزهای نژادی و مذهبی کاملاً 
از حوادث بگویید. 

به داز ظهر. ساعت ۰ ۱:۲.شنبهه ۲۶ می »هوا 
آفتابی, دما ۲۹ درجه سانتیگراد و باد شدید 
موقعیت؛شمال ۰ ۱۶۰۳ مغرب ۱۵۹۰۱۳۲ 
حوادث؟! ابتداباید بگم اصطلاح خوبی برای این 
جور دریانوردی یافته‌ام. مثل دوچرخه سواری در 
زمین شخم شده است! 

دیروز برق کم آوردم,تا حالا هم سابقه نداشت 
حتی روزه ای بارانی. ولتاژ روی ۱.۵ ۱ ایستاد و 


برام برق اینجا 
حیاتیه! می‌تونم بدون 
یخچال و رادیو.حتی 
رادار و عمق سنج 


نباشه. متل اینکه 
می‌خوای درون کویر 
لوت سرگردان و 
چشم بسته طبس را 
پیدا کنی! 


با ما ناشید. 


بالاتر نرفت . برام برق اینجا حیاتیه! می تونم بدون 
یخچال ورادیوحتی رادار و عمق سنج ادامه بدم,ولی 
5 نباشه. مثل اینکه می‌خوای درون کویر لوت 
سرگردان و چشم بسته طبس را پیدا کنی! 
دیشب یاد پرنده‌ها افتادم. فکر کردم شاید پانل را 
خوب نشستم. صبح چک کردم و فهمیدم که انگار 
روی پانل رنگ خاکستری کشیده‌اند! خلاصه نوک 
یک تخته بلند حوله ای پیچیدم و باصابون ظر فشویی 
آن راچند بار شستم و آب کشیدم. مثل این بود که 
بخوای لامپ نوک د کل برج میلاد را در باد چهل 
کیلومتر در ساعت عوض کنی! اما هر طور که بود 
امروز وضع باتریها به نرمال بر گشته و برای همه چی 
برق فراوانه. بخصوص با هوای صاف و آفتابی. 
حالاشما قضاوت کنید.اگر سناریوی پرنده‌هاتکرار 
بشه, تکلیف چیه!؟ ایمنی و برق برای من یا احترام 
به صاحبان اصلی این دیار!؟ 

باوجودی که طبیعت پرستی و احترام به آن را 
موعظه کرده‌ام. انتخابم واضح است, دفعه بعد اگر 
سر و کله شان پیدا بشه, با تفنگ بادی به سراغشان 
خواهم رفت!یعنی این خاتمه کلام است .برایت 
حق قایلم تا وقتی که مانع منافع یا امنیتم نباشی ! 
این روند روز گار بوده و خواهد ماند! 

کنجکاوید عکس پایین چیه. بسته را در هاوایی 
خریدم. مخلوطی از چند حبوبات هست که برشته 
و شیرین شده‌اند. خوش مزهو مفید هم هست و 
به پختن هم نیاز ندارد. اگر دقت کنید در قسمت 
راست پایین یکی از مخلوطها را گندم خراسان نام 
برده.تا حالا چنین چیزی دیده یا شنیده بودی!؟ من 
که نه دیده‌ام ونه شنیده بودم! 


ادامه دارد 


۵۶ ۱ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


خواب کسانی که مشخصات خود 
را ننوشته باشند. تعبیر نمی‌شود. 


خوابگزارنمصطف ی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


کتبی 


خواب دید م بامادرم رفته بودم مشهد. قر آن دستم بود. می خواستم 
بخوانم. یکهو خانمی سمت ما آمد وبه من گفت: "شما گفتی 
به زودی خواهم مرد." گفتم: "من نبودم. شاید کسی مثل من بوده. 
من نبودم." و قرآن راباز کردم و چشمم به این آیه افتاد "فله عشر 
امثالها"به آن خانم گفتم: "من به شما نگفتم به‌زودی می‌میری ولی 
توی این ايه به عدد عشر یعنی ده اشاره شده. شاید این ده همان 
تعداد روزهای باقی‌مانده زند گی شماست. آن خانم کمی پیش 
مانشست و گریه کرد و گفت: اگر من فقط ده روز برای زند گی 
فرصت دارم» بروم کارهای نکرده‌ام را انجام بدهم. و رفت. وقتی 
بیدار شدم. ايه راسرچ کردم. دیدم کامل آیه این است: 

هر کس کار نیکی انجام دهد. ده برابرش پاداش دارد. این خواب 
ذهنم را مشغول کرده. 


خانم چند ساله؟ متآهل. شاغل. تهران 


خواب مرحوم پدربزر گم را دیدم که می‌دانستم فوت شده. 
جنازه‌اش دمر و برهنه روی زمین بود. آقایی بالای سرشون 
ایستاده بود و ذ کر تلقین رامی‌خواند. خانمی هم پدر بز ر گم را 
برای تلقین تکان می‌داد. من آن آقا و خانم را نمی‌شناختم. قرار 
شد من و آن خانم و پدرشوهرم برویم وماشین پدر شوهرم را 
بیاوریم جلو خانه تا جنازه راببریم ودفن کنیم. آن خانم لباس 
بی آاستین داشت. به او پارچه‌ای دادم که روی سر و دستش 
بیندازد. بعد سه نفریم آمدیم. یکهو پدرشوهرم گفت دارند 
ماشینم را با جر ثقیل می‌برند. و هراسان سمت ماشین رفت. من 
و آن خانم سمت مآمورهایی رفتیم که ماشینها را به جر ثقیل 
وصل می کردند. انجا هم هیچ آشنایی ندیدم. 


خواب دیدم غروب بود. گرد و خاک بود و صدای طوفان. من 
در حياط امامزاده‌ای نشسته بودم.چند خانم و آقای بلندقد از 
جلو من رد می‌شدند. هرچه صدایشان کردم» نشنیدند. بعدش 
مرحوم پسر عمویم از داخل امامزاده به حیاط آمد و گفت بیاباهم 
بریم زیارت. گفتم مگر تونمرده بودی؟ خندید و گفت نه نمرده 
بودم.و گفت ترسیدی؟ گفتم آره خیلی. گفت نترس و شروع 
کردیم به رفتن. دنبال آن خانمها و آقایون بودیم. بیدار شدم. 


لطفاً خوابهای خود را پیامک کنید یا با تلگرام 


و واتساپ بفرستید ۹ ۵۰+« 


همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نو یسم 
مانند مشخصات فر د دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! درضمن خواب خود را قبل از اين که 
برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی 
باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم, کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 
خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


پیشنهاد می کنم هیچ خوابی ذهن کسی را درگیر نکند. و پیشنهاد می کنم 
مشخصات خود را بنویسید تا آن را بهتر تعبیر کنم. مسلما این خواب به این 
معنی نیست که آن خانم ده روز بعد خواهد مُرد. ذهن شما عدد ده را منفی 
معنی کرده. اگر ذهن شما مثبت و امیدوار بود ممکن بود به آن خانم بگویید ده 
روز دیگر خبر خوبی خواهی شنید. یا همان معنی آیه که هر کار خیری که انجام 
دهی, ده تا پاداش می‌گیری. و اگر ذهن شما مثبت و امیدوار بود. می گفتید به‌به 
چه خدای خوبی داریم که یکی بدی, ده تا می‌بری. آن خانم گفت شما گفتی 
من می‌میرم. با توجه به اینکه خواب را ذهن شما ساخته. می‌شود نتیجه گرفت 
روی خبرهای بد بیشتر از خبرهای خوب زوم می کنید. آن خانم می‌تواند نمادی 
از خودتان یا یکی از نزدیکان شما باشد. حتی ممکن است شما به چیزهایی مثل 
سر کتاب. فال, آینه‌بینی. رمل و... اعتقاد داشته باشید که خوب نیست چون 
به سرنوشت محتوم دچار می‌شسوید. تقدیر یعنی اینکه ما هیچ چاره‌ای نداریم 
و سرنوشت ما همین است که هست. بنابراین برای تغییرش تلاش نمی کنیم. 
حافظ هم گفت بگو: "قومی به جد و جد نهادند وصل دوست / قومی دگر حواله 


این بیان کننده استرسهای شماست. به تنهایی هم اشاره می‌کند. اینکه 
خواب کدام مرحوم را دیده باشید. در چنین خوابی زیاد مهم نیست. 
اهمیتش در این است که چون نگران هستید و استرس دارید. خواب 
مرده دیده‌اید. هرجه حال و روز آن میت در خواب شما ناجور تر باشد. 
ميزان استرس و تنهایی شما هم بیشتر است. به آن خانم حجاب دادید. 
ممکن است به این معنی باشد که نگران غریبه‌ها هم هستید. و می‌تواند 
نشان دهنده مسائلی باشد که خودتان با حجاب دارید. معمولاً آوردن 
ماشین برای حمل جنازه کار آقایان است. وقتی شما دنبال ماشین می‌روید 
یعنی دست تنهایید. یکهو مشکلی پیش می‌آید و موضوع جنازه فراموش 
می‌شود. پدرشوهر دنبال ماشین می‌رود شما هم دنبال مامورها. این بخش 
خواب می‌تواند به پایین‌بودن تمر کز شما اشاره کند و اینکه این شاخ آن 
شاخ می کنید. به این معنی هم هست که نگران مشکلات دیگران هستید. 
خواب شما به معنی دلتنگی هم هست. انگار غم غربت دارید. 


در بیداری نیاز و حاجتی دارید که برای رسیدن به آن زیاد امیدوار 
نیستید. آن خانمها و آقایان بلندقد نماد این است که انتظار دارید 
دستی ماورائی به شما کمک کند ولی آنها صدای شما را نمی‌شنوند. و 
این آن نومیدی را تأیید می کند. بعدش به جای اينکه دنبال آنها بروید. 
به نشستن ادامه می‌دهید تا یک نیروی ماورائی دیگر برای کمک بیاید. 
و چون مردگان را از آن دنیا می‌دانیم, پسرعمو می‌آید پیشنهاد زیارت 
می‌دهد. به این معنی هست که خودتان برای حل کردن مشکلتان 
کوشش می کنید. ترسیدن و اتکا کردن به پسرعمو و با او رفتن؛ نماد 
وابسته بودن شماست و اینکه شخصیتی رهبر ندارید و پیرو هستید. شاید 
همین خصلت است که نمی‌گذارد به خواسته‌های خودتان برسید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱ 
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دالااب 


درستی دادر در ستی دحای 


ن هندو 
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× ایران برای رسیدن به جام جهانی ۱۹۹۸ 
فراتسه باید از سذ استرالیا می گذشت. شما آن 
روزها در باشگاه "کلن" آلمان بازی می کر دید. 
هم تیمی های شما در کلن در مورد بازی ایران 
مقابل استرالیا چه نظری داشتند؟ 

زمانی که برای بازی ایران و استرالیا به تهران 
می‌آمدم هم‌تیمی های من اعتقاد داشتند که ما 
به راحتی از استرالیا شکست می‌خوریم. بیشتر 
بازیکنان استرالیا در اروپا بازی می کر دند و بیشتر 
آنها در لیگ برتر انگلستان توپ می‌زدند به همین 
دلیل همبازیهای من در کلن آنها رامی‌شناختند. 
هیچ وقت یادم نمی‌رود کاپیتان اتریشی تیم مابا 
انگشت خود عدد ۵رابه من نشان داد و گفت: 
"با۵ گل از استرالیا شکست می‌خورید و هیچ 
شانسی برای صعود به جام جهانی ندارید . از 
اینکه پیش ‌بینی او اشتباه بود و به جام جهانی صعود 
کردیم خیلی خوشحال شدم. 

«بعد از تساوی یک بر یک مقابل استرالیا در 
ورزشگاه آزادی, فکر می کردید ایران به جام 
جهانی ۱۹۹۸ فرانسه صعود کند؟ 

مااینگونه با فوتبال بزرگ شده‌ایم که هر اتفاقی 
در فوتب ال امکان دارد بیفتد. به همین دلیل بعد 
از تساوی در بازی رفت ناامید نبودیم. واقعیت را 
بخواهم به شما بگویم این است که بعد از تساوی 
در تهران امیدوار بودیم که بتوانیم به جام جهانی 
صعود کنیم اما وقتی ۲ گل از استرالیا در ملبورن 
خورده بودیم اصلاً این فکر را نمی کردیم که بتوانیم 
به جام جهانی صعود کنیم. من با مهدی پاشازاده 
در استرالیا هم اتاق بودم. یادم هست واقعاً قبل از 
بازی با استرالیا در ملبورن مهدی هم صدرصد 
ناامید نبود اما شانس خودمان را برای رسیدن به 
جام جهانی کم می‌دانستیم. 

× گلی که کریم باقری به ثمر رساند چه تأثیری 
در روحیه تیم ملی داشت؟ 


۵۸ ۱ ۲۱ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


ج و ا 


نیمه اول آنهابایک گل به بر تری رسیدند. در رختکن 
اتفاق خاصی بین دو نیمه بازی نیفتاد. واقعیت این 
بود که زور ما به آنها نمی‌رسید وویراهم به ما گفت: 
"هر کاری که دوست دارید, بروید و انجام دهید '. 
بعد از اینکه گل دوم رادر نیمه دوم از آنها خوردیم. 
این فکر رانمی کردیم به بازی بر گردیم و بتوانیم 
جبران کنیم. گلی که کریم باقری زد روحیه تیم ما 
رادر آن بازی بهتر و کمی بازیکنان تیم ملی را برای 
بر گشتن به بازی و صعود به جام جهانی امیدوار کرد 
و با همکاری بچه‌ها من توانستم گل دوم را بزنم و 
تیم ملی به جام جهانی صعود کرد. 

× بعد از گل دوم و تساوی ۲ بر ۲ مقابل استرالیاء 
دقایق باقی مانده تا پایان بازی چگونه گذشت؟ 
در آن لحظات خیلی استرس داشتیم. ما با تساوی "بر 
۲ به جام جهانی صعود می کردیم و باید همه بازیکنان 
تیم تمام تلاش خود رامی کردند تا نتیجه حفظ شود و 
برای اولین‌بار بعد از انقلاب به جام جهانی برویم. هر 
لحظه این فکر را می کردیم که استرالیا امکان دارد به 
ماگل بزند. آنها تیم بسیار خوبی داشتند. کار در ان 
لحظات خیلی برای ماسخت شد بود و حس خیلی 
خوبی است که توانستیم در آن لحظات نتیجه را حفظ 
کنیم و به جام جهانی برویم. 

× "والدیر ویرا" سرمربی تیم ملی چقدر در 
موفقیت ایران مقایل استرالیا نقش داشت؟ 
اصلاً شک نکنید که ویرانقش خیلی زیادی در 
موفقیت تیم ملی مقابل استرالیا و صعود به جام 
جهانی ۱۹۹۸ فرانسه داشت. در تاریخ ثبت شده 
است که ایران با هدایت ویرا به جام جهانی ۱۹۹۸ 


× بعد از صعود به جام جهانی: مستولان فوتبال 
ایران با ویرا" رفتار خوبی داشتند؟ 
نه اصلاً. بدترین نوع رفتار حرفه‌ای را که میشد با 
بک فردی گ4قيم مل را به چام وان رف ابا 
ویرا انجام دادیم. علاوه بر ویراء داریوش مصطفوی 
به عنوان رئیس وقت فدراسیون فوتبال هم بعد 
از صعود به جام جهانی کنار گذاشته شد. بعد از 
گذشت این سالها دوست دارم بگویم: "واقعاً رفتار 
خوبی با ويراو داریوش مصطفوی بعد از صعود به 
جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه نشد ". 
۲ از اولین صعود به جام جهانی بعد از انقلاب 
گفتید. زدن گل صعود تیم ملی به جام جهانی چه 
حسی برای خداداد عزیزی داشت؟ 
آن صعود خیلی برای ما مهم بود. بعد از ۰ ۲ سال ما 
برای اولین‌بار به جام جهانی صعود کرده بودیم و 
همه مردم ایران از اینکه ما در جام جهانی هستیم. 
خوشحال بودند. برخوردی که مردم ایران بعد از 
صعود به جام جهانی با ما داشتند واقعاً فوق‌العاده 
و بی‌نظیر بود. البته می‌خواهم بگویم مردم همیشه 
با ما برخورد خوبی داشتند و خوشحال هستم که 
توانستیم با آن بازی مردم کشور را شاد کنیم. 
× اگر روزی در آینده بخواهید برای نوه خود تان 
ازآن بازی حرف بزنید چه چیزی برای شما 
خاطره‌انگیز تر است که برای او تعریف کنید؟ 
آن‌چیزی که‌هیچوقت‌ازیادمن‌نمی رودشادی‌عجیب 
و غریب مردم بود. شاید بعد از انقلاب بز ر گترین 
شادی‌بود که‌تاآن زمان‌مردم‌ماداشتند.اگرنخواهیم 
اغراق کنیم بعد از شادی که مر دم از رفتن ۳ شاه 


. . ۲ وپیروزی‌انقلاب ٩‏ ,یلام 


سالها برای تیم ملی بازی کرده‌ام و بازی در . 
اروپا را هم تجربه کرده‌ام. همیشه می گویم 
جام جهانی است. 


و بعد در فتح خرمشهر داشتند. شادی بازی ایران 
بیشتر مردم ایران بعد از آن بازی به خیابانها 
ریختند. جشن گرفتند. خندیدند و خوشحال بودند. 
این شادی مر دم از همه چیز برای شخص من زیباتر 
بود. اگر بخواهم روزی برای نوه خودم در مورد 
بازی ایران و استرالیا یک خاطره تعریف کنم. از 
شادی به یادماندنی مردم ایران برای او می‌گویم. 
× بیست سال جلو بياييم. عملکر د تیم ملی را 
در جام جهانی ۲۰۱۸ چطور دیدید؟ 

که می‌خوانستینهقا رل پر تقال اسپاتیا ومراکش 
بازنده فا شنميم مقابل مرا کن یک دفاع فشسرده 
کردیم. مقابل اسپانیا # + ۱ درصد دفاعی بود و به 
قول رسانه‌های اسپانیا و... با سیستم ۰-۲-۸ بازی 
هر سه بازی برای ما فرقی نداشت.مقابل مراکش 
حملات داشتیم در این سه مسابقه فقط ۰ ۲ دقبقه 
مقابل اسپانیا. ۲۰ دقیقه مقابل پرتغال و دقایقی 
مقابل مراکش بازی کردیم. بعد از بردن مراکش 
که صدر جدول را گرفته بودیم در دو دیدار بعدی 
اصلاً برای ما مهم نبود که صدر جدول هستیم يا در 
انتهای جدول قرار داریم. تا کتیکمان فقط دفاع مطلق 
بین نباید از زحمات بازیکنان غافل شد. انها خوب 
دویدند و تلاش کردند. من معتقدم بازیکنی که 
لباس تیم ملی رابه تن می کند باید سرش رابرای 
ان پیراهن بدهد. دوباره تکرار می کنم. در کل ۲۰ 
دقیقهمقابلپرتغال. ۲۰ دقیقه مقبل اس انیا وچاد 
دقیقه هم مقابل مراکش فوتبال بازی کردیم. 

× بهترین دستاورد تیم ملی چه بوده؟ 

رفتیم حذف شدیم. تفاوت این بار این بود که خیلی 
خوب دفاع کردیم. 

× اما این بار ما در گروه مر گ قرار داشتیم 
درست است گروه سختی بود اما بازهم نظر 
را داشت تا این پرتغال را شکست دهد. شانس 
رابا رادیو داشتم و در آن اعلام کردم تیم ملی فقط 
فعلآ در همین حد است. شما در همین گروه به 
عملکرد مراکش توجه کنید. مقابل اسپانیا و پر تغال 
فوتبال بازی کردند. اسپانیا در واقع به مراکش 


باخته بود و بازور فوتبال بازی کرد. همین مراکش 
۰ دقیقه تیم ملی پر تغال را تحت فشار قرار داد. 
من نظرم رامی‌گویم. در این جام جهانی چیزی 
عاید فوتبال ایران نشد. 

× اما مردم با حضور در خیابانها از عملکرد تیم 
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یک واقعیت راباید بگویم. مردم تحت تاثیر 
گزارشگران, برنامه‌های تلویزیونی و حماسه‌سازی 
رسانه‌ها هستند. دوست دارم یک نکته را بگویم 
تاعده‌ای که آسیب شناس اجتماعی هستند این 
مورد رابررسی کنند. مامراکش رابردیم ومردم به 
خیابان ریختند. به اسپانیا باختیم مردم به خیابانها 
ریختند. با پرتغال هم مساوی کردیم و مردم به 
خیابان ریختند. این یعنی چه؟ غير از این است که 
این همه هیاهو و هیجان ساختن عامل رخ دادن این 
اتفاق بود. خودمان را فریب ندهیم. یک وأقعیت 
رابگویم. این روزها مردم ما به شدت تحت فشار 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و با هیاهو 
وهیجانات کاذبی که ساخته می‌شسود به کوچه و 
خیابان می‌ریزند تا بلکه دو ساعتی به بهانه فوتبال 
خوش باشند. در غیر این صورت دلیلی وجود ندارد 
× با مصاحبه کی‌روش باز هم اختلاف او با 
برانکو و حتی شفر علنی شد. این اختلاف برای 
فوتبال ایران چه سرانجامی دارد؟ 

بایدبگویم برنکو خپلی آدم خوش شای است 
چون شانس آورد تیم ملی به مرحله بعد صعود 
نکرد. در غیر این صورت اگر تیم ملی به جمع ۱۶ 
تیم پایانی جام جهانی می‌رسید کی‌روش از روسیه 
به دولت ایران حکم به بریدن سر برانکو میداد و 
به محض ورود هم خودش حکم را اعلام می کرد. 
جام جهانی نرفتیم. وقتی با حذف این حکمها را 
می‌دهیم: اگر صعود می کردیم و به جمع ۸ تیم 
می‌رسیدیم چه اتفاقی می‌افتاد. یک مورد راباید 
صادقانه بگویم. تیم ۰۶ ۰ ۲ برانکو در جام جهانی هم 
اوت شد اما چون آن زمان گزارشگران. مفسران 
و... به مردم هیجان نمی‌دادند و اینطور جو سازی 
نمی کر دند از حذف تیم برانکو قهرمان ساخته نشد 
اما حالا عده‌ای به تیم ملی هیجان می‌دهند و مردم 
هم به نوعی شاید فریب آنها را بخورند. 

× وقتی کی‌روش می گوید مربی نیست که پسرش 
را همکارش کند. یعنی او با شفر هم تقابل دارد؟ 
بله یک واقعیت پشت پرده‌این روزها در فوتبال 
وجود دارد. امپراتوری کی‌روش با عملکر د برانکو 
وشفر لرزان شده است. برانکو از زمانی که به 
پرسپولیس امده دو قهرمانی مقتدرانه کسب کرده 
و پرسپولیس رابه جمع چهار تیم آسیایی بردهو 
شفر هم در فصل گذشته نتیجه خوبی گرفت. این 
دو مربی تخت امپراتوری کی‌روش رالرزان کردند. 
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او با مربیان داخلی مشکلی ندارد چرا که آنها خطر 
چندانی برای کی‌روش نیستند. مامربیان داخلی 
خودمان»خودمان رامی‌زنیم.اگر خودمان هم این 
کار رانکتیم»رسانه‌هامربیان داخلی را می‌زنند. 
داستان شفر و بر انکو متفاوت است. تنها دشمنان و 
آلترناتیو فعلی همین دو نفر هستند. یک جنگ وجود 
دارد که من رابه جنگ پر تغالی‌ها, المانی‌هاو کر واتها 3 
تشبیه هی کنم. این مسأله به ما هم ربطی ندارد. 

× تاجام ملتهای اسیا زمان زیادی باقی نمانده 
است و خیلیهامعتقد هستند که کی‌روش‌می‌بایستی 
برای قهرماتی در آسیادر آیرآن فی ماند؟ 

مگر بایان عملکردمان در جامرجهانی ۲۰۱۴ را 
فرام وش کردید. بعد از آن جام هم گفتند او باید 
بماند تا قهرمان آسیا شویم. در جام ملتهای استرالی 
مگر قرار نبود قهرمان شویم؟ مگر قهرمان شدیم؟ 
به جمع چهار تیم هم نرسیدیم. قسم می‌خورم در 
جام ملتها با دفاع نمی‌توان قهرمان شد. 

× اما باز یکنان دوست دارند کی‌روش بماند؟ 
جالب است مگر بازیکن باید تصمیم بگیرد چه 
کسی بماند؟ اگر بازیکن تیم ملی تصمیم گیرنده 
باشد که چه کسی سرمربی باشد بايد فاتحه فوتبال 


نمی داند در دح انمادفاداری به کدام سه 


ی رد 


شک نکنید جبهه استقلال و پرسپولیس عليه او 
تشدید خواهد شد. باز هم تکرار می کت کی‌روش 
بی دلیل کاری را انجام نمی‌دهد. او تمام زیر و 
بم فوتبال ما را شناخته و حتی مصاحبه‌های او نیز 


ټل رز 


داستانی در پشت پرده دارد. حالا او علیه شفر و 
برانکو صحبت کرده و آنها هم پاسخ می‌دهند این 
بدبختی فوتبال ما است که دو دستگی دست از 
سر آن بر نمی‌دارد. مگر این اختلافات به رحمتی, 
غفوری. عقیلی و سید جلال حسینی لطمه نزد. سید 
جلال بزرگترین قربانی همین اختلافات شد. 


1۷ 


چون سالهای گذشته " رویای خصوصی سازی 
سرخابیها " به گوش می‌رسد. قرمزها و آبی‌هایی 
که در اقدامی همه دارایی‌های انها به عنوان 
"حق‌مستضعفان " مصادره شد و پس از چهار 
دهه سخن از این است دو باشگاهی که میلیاردها 
پول مردم یا به بیانی همین مستضعفان صرف 
سوعمدیریتهای دولتی شد دوباره به بخش خصوصی 
واگذار شوداهنوز کتاب اول واگذاری پرسپولیس و 
استقلال به صفحه آغاز نرسیده است که باج خواهی 
از آن شروع می‌شود .علی پروین که البته خودیکی از 
پیشکسوتان خوش سابقه تیم است »می گوید: 
باشگاه حق پیشکسوتان است 

ما همیشه گفته‌ايم اگر قرار است یک روز 
پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کنند. 
باید اول به ما بگویند. این باشگاه حق هواداران 
و پیشکسوتان انین و ما می‌خواهیم در کنار هم. 
سرمایه‌ای را که داریم برای خرید باشگاه بگذاریم. 
ایرادی هم ندارد. بالاخره این پیشکسوتان برای 


خبری که روز جمعه از سوی وزارت ورزش اعلام 
شد و طی آن افشین داوری را به عنوان سر پرست 
فدراسیون والیبال معرفی کرد. ابهامات در مورد 
وضعیت احمد ضیایی رئيس این فدراسیون را 
افزایش داد.مسعود سلطانی فر درشرابطی برای 
افشین داوری حکم زده است که احمد ضیایی 


استعفایی نداده و روز شنبه هم در محل کار خود 
حاضر شد. با این حال اعلام شده مراسم معارفه 
افشین داوری روز یکشنبه بر گزار می شود! 

این مدت تلاش کرد با استفاده از قانونی که مهدی 
تاج را در فدراسیون فوتبال ماندگار کرده است در 
مسئولیت خود بماند اما دیوان عدالت اداری به نامه 
ود رات وبا تا ی سا مس 


و داهماهنگی عجب ۵ فالسا 


تیم ملی فوتسال ایران هفته گذشته یک تورنمنت 
اروپایی را تجربه کرد و همراه با تیم روسیه به 
اسلواکی سفر کرد تا دو بازی تدار کاتی انجام بدهد. 
ملی پوشان ایران در بازی اول خود مقابل روسیه به 
برتری رسیدند ودر بازی دوم مقابل اسلواکی‌میزبان 
به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند.هر چقدر 
که این تورنمنت از نظر فنی برای محک زدن ملی 
پوشان و تعدادی از لژیونرها مفید بود و فضای 
جدیدی رابرای تجر به در اختیار بازیکنان قرار داد. 


وزی کناب حااکت خمږ می ر ادر ست دن ديم 


تورج عاطف 


باشگاه خیلی زحمت کشیده‌اند و باید یک جایی. 
نتیجه زحماتشان را بگیر ند.... 

این جملات با الفاظ هوادار وپیشکسوت شروع ولی 
در آنتها تنها حق به پیشکسوت می رسد. می پر سیم 
آیا رال مادرید حق دی استفانو و فرانس پوشکاش 
و... است؟ بارسلونا را باید مرحوم کرایوف و کوبالا 
و لوئیس سوارز ( هافبک اسپانیایی دهه ۵۰اين تیم 
) و..صاحب شوند؟ بایرن مونیخ به بکن بائر و گرد 
مولر و پل برایتنر و منچستر یونایتد به دنیس لاو و 
جرج بست و برایان رابسون داده می‌شد؟ پاسخ به 
این سوال و این طرز فکر مشخص است: " خیر " 
امروز پاری سن ژرمن و منچستر سیتی و اینتر و 
میلان و منچستر یونایتد و چلسی... مالکانی دارند 
که نه تنها پیشکسوت این تیم نبوده و یا فوتبال 
حرفه‌ای بازی نکرده‌اند بلکه حتی در کشورهایی 
که این تیمها به وجود آمده‌اند به دنیا نیامده اند. 
مالکیت به کسوت در بازیکنی و مربیگر ی‌نیاز ندارد. 
به دانش و برنامه ریزی و مدیریت مر تبط است که 


نیست ضیایی چه برنامه ای برای آینده دارد که با 
وجود معرفی سرپرست فدراسیون از سوی وزارت 
ورزش. هنوز از سمتش استعفا نکرده است. کنار 
نرفتن ضیایی و معرفی سرپرست یعنی دخالت 
مستقیم وزارت ورزش در امور فدراسیون والیبال. 

ایی قاق فرعا مورد وا 
کی ندرکن دال به سوزه لے واا 
I N TIS‏ 
و کسی به احتمال تعلیق این فدراسیون توجه نمی 
کند.فدراسیون جهانی والیبال. در ماده ۰-۶-۱ ۴ 
اساسنامه خود به صراحت ذکر کرده است که 
رس فا اا ای رای کمته‌ها رعدرا ون 
ملی ممکن نیست توسط مقام دیگری به غیر از خود 
کد رانم ,ارس در صوری اوا 
صورت پذیرد ۴1۷8 می‌تواند مقامات انتخاب 
شده یا انتصاب شده جدید را به رسمیت نشناسد 
و فدراسیون ملی را تعلیق کند تا زمانی که مسأله 


از جهت پشتیبانی و البسه تیم ملی شاهد ناهماهنگی 
هایی بودیم تیم ملی در شرایطی به اسلوا کی رفت که 
پیراهن وشورت ورزشی باز یکنان از یک بر ند داخلی 
تهیه شده بود اما لباس گرم ملی پوشان و اعضای تیم 
از شر کتی بود که پیش از این اسپانسر فدراسیون 
فوتبال بود. این آشفتگی پوششی در حدی بود که 
حتی بعضی از بازیکنان در جریان سفر به اسلواکی: 
شلوار برند داخلی رابر پا داشتند ولی کاپشن آنها از 
ش ر کت قدیمی اسپانسر تیم ملی بود! 

به تمام این ناهماهنگیها باید این راهم اضافه کرد که 
تیم ملی فوتبال‌ایران از بر ند آ دیداس استفاده‌می کند 
و تیم ملی فوتسال از نظر پوششی کاملاً متفاوت با 
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آن ندارند و یا حداکثر سابقه آنها حکایتهای تلخ 
همکاری آنها با سرنوشت فاجعه‌بار باشگاهی به نام 
استیل آذین است .سهام باشگاههای پرسپولیس و 
استقلال باید به همه افراد حقوقی و حقیقی فروخته 
شود و این افراد مدیرانی انتخاب کنند که بتوانند 
این تیمهای پر طرفدار را از سر گردانی و بی‌پولی و 
شانتاز ازهر راهی.چه از طر یق رانتهای دولتی ومالی 
تیمهایی چون کشاورز و استقلال اهواز و ملوان و 
کتاب مالکیت خصوصی این تیم را از صفحه اول 
تا آن گونه دلشان رانمی‌شکستند. 


طبق دستور العمل ۴1۷8 حل شود. حال در آستانه 
انتخابی المپیک ۲۰۲۰ تصمیم وزیر ورزش والیبال 
اب را اکر ی اه روا 

احمد ضیایی که همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد 
یوار ست وا را بای مان دد 
فدراسیون والیبال را فراهم کند اما وزارت ورزش با 
معرفی افشین داوری نشان داد که تمایلی به ماندن 
ضیایی ندارد و باید صندلی‌اش را به فرد بعدی 
تحویل دهد. 


دیگر تیم زیر نظر فدراسیون فوتبال است.هرچند 
فدراسیون و کمیته فوتسال این روزها درگیر 
بحث بازنشسته‌ها هستند و حتی علی کفاشیان هم 
شامل قانون می شود و احتمالاً به زودی از سمتش 
کناره‌گیری می کند.اما این آشفتگی در جندین ماه 
پیش هم سابقه داشته است و قطعاً اتفاقات اخیر 


فدراسیون در آن نقشی ندارد. 


دومن کنگره بین المللی فوتبال کلینیک در تهران 

فوتبال همانند گذشته تنهایک بازی بین دو تیم یاز ده نفره نیست. فوتبال در حال 
حاضر پیشرفت فراوان داشته و با اضافه شدن علم به آن» این رشته ورزشی به 
یک صنعت بدل شده است. صنعتی که از بعد ورزش خارج شده و تمام جامعه 
را تحت الشعاع خود قرار داده است. 

این پیشرفت‌چشمگیر باعث د اا بجر ۱ ۱۳۱ 
عالی پزشکی فیفا در تهران شکل گرفته و با حمایت و موافقت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به یک کنگره بین المللی پدل و کک :ای ۱ ۰ ۱۰ 
تهران و در بخشهای سلامت. رسانه. مدیریت فوتبال, تکنولوژی و مربیگری 
و آنالیز برگزار شد. 


خبر خوب برای ابران! 


هفته گذشته نامه مهمی از شورای الک اا اران ۰ 
رسید که می‌تواند رخدادی بز رگ برای ورزش ایران را رقم 
بزند. خبر این است. نمونه نخست دو ورزشکار ازبکستانی 
در بازیهای آسیایی مثبت اعلام شده است. دو ورزشکاری ۹1 
که فعلاً نام و رشته ورزشی‌شان لو نرفته اما پس گرفته شدن ل 
مدال یکی از آنها تنها س مر ۱ ۱ 
در رده پنجم رنکینگ بازیهای آسیایی قرار بگیرد. 


هجوم به پرسپو لیس در اصفهان 


بازی ترجیح دادند محل اردوی خود راخارج از اصفهان و در شاهین شهر بر گزار 
کنند تا برای اعزام به استادیوم نیز کمترین مشکلات را داشته باشند اما از زمان 
خر وج از فر ود گاهبا تفاقات عجیبی مواجه شد ند.اتوبوس تیم هنوز چند کیلومتری 
یکی از شیشه‌های اتوبوس که سیدجلال 
حسینی و اصغر نیک سیرت روی صندلی 
و دلهره زیادی را به کاروان پرسپولیس 
منتقل کرد.باین حال باتوجهبه‌اسکورت 
موجود. آنها به مسیر خود ادامه دادند و 
خود وا گذار کردند. 

با حضور پرسپولیس در شاهین شهر و 


آزمایش فیرهننظره دویینگ از احسان حدادی 


ماموران سازمان جهانی مبارزه با دویینگ (وادا) که به صورت سرزده از 
و قهرمانان آسیا و جهان آزمایش‌های دوپینگ به عمل 
چ می‌آورند. صبح پنجشنبه گذشته با مراجعه به منزل 
هم اسان داد تا فیط تا یک السک 
و قهرمان بازیهای آسیایی در تهران از وی تست 
گر فتند.ماموران روسی ضد دویینگ که وارد ایران 
شده‌اند ظاهر آ قرار است از دیگر ورزشکاران و قهر مانان 
ایران هم طی روزهای آینده آزمایش بگیرند. 


ار کک یں الملل سالانه این است که 
ایران به‌عنوان کشور مدعی فوتبال در آسیا به قطب علم فوتبال 
اسیا تبدیل شده و به متخصصین سایر کشورهای قاره کهن 
دستاوردهای علمی سالیانه خود را در قالب کنگره بین المللی 
فوتبال کلینک اراگه کند. 

دومین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک در بخشهای پزشکی: 
مربیگری, تکنولوژی, مدیریت و رسانه در تاریخ ۲۹و ۳۰ آذر 
در موسسه آموزش آزاد عالی انديشه معین در تهران بر گزار 
می‌شود. کنگره ای که میزبان مهمانهای مطرحی از ۸۴٣‏ و 
به عنوان مدرس و سخنران خواهد بود و بسیاری از 
بزرگان و علم فوتبال ایران در آن حضور خواهند یافت. 


کاروان ایران در اندونزی بیشترین مدالهای تاربخش را گرفت اما از بد حادثه 
رشته من در آوردی پنچاک سیلات و ۱۴ مدال طلای میزبان جایگاه چهارمی 
رااز کاروان ایران گرفت.این اما تنها بدبیاری ایران نبود 
که در روز پایانی رقابتها مدالهای طلای کوراش: بو کس 
وچند رشته رزمی دیگر.ازبکستان رابالاتر از ایران‌در پله 
پنجم نشاد و کاروان بز رگ ما ششم شد.حالا در کمتر از ۲ 
ماه از مسابقات ازبکستان بادوپینگ ور زشکار انش روبرو 
شده و اگر این مدالها پس گرفته شود. آنها پایین تر از 
؟ ایران در جدول قرار می گیرند واین موفقیتی بز رگ برای 
کمیته ملی المپیک و کاروان ورزش ایران می شود. 


نزدیکی هتل محل اسکان خود اما با صحنه عجیبی دیگر مواجه شدند. نزدیک 
به ۸۰۰هوادار این تیم با تجمع خود نز دیک هتل محل اسکان,عملاً باعث مسدود 
شدن مسیر کاروان این تیم شده بودند. پس با هر مشکلی که بود اتوبوس در 
نزدیکی هتل پار ک کرد تا بعد از دقایقی بازیکنان با تدابیر صورت گرفته مهیای 
حضور در هتل و در ادامه اتاقهای خود شوند.با این حال هجوم هوادار ان بار دیگر 
مسیر خروج آنهارامسدود کرد؛ هوادارانی که به دنبال گرفتن عکس یاد گاری 
و ملاقات با بازیکنان محبوب خود و البته برانکو ایوانکوویچ بودند. بازیکنان 
که از این استقبال حیرت زده شده بودند با مشکل بز ر گی برای حضور در هتل 
مواجه شدند و هر لحظه نیز دایره این هجوم تنگتر می‌شد تا انتقال بازیکنان به 
محوطه هتل سخت‌تر شود. کم بودن نیروی امنیتی و پلیس نیز باعث شد این 
حلقه محاصره چر بش بیشتری داشته باشد.هواداران مشتاق ملاقات بازیکنان 
که برای کاروان تیم مشکل ایجاد کر ده بودند در ادامه به هتل نیز هجوم بر دند 
تا پلیس > ال کنترل وضعیت باشد. موضوعی که‌در نهایت 
به درگیری کوچکی بین طرفین نیز تبدیل شد و حتی چند گاز اشک آور نیز در 
محوطه هتل پر تاب شد! تا هواداران متفر ق شوند. 
پرتاب گاز اشک آور بازیکنان رابار دیگر بامشکل بز ر گتری مواجه کرد وحتی در 
اتاقهای خود نیز این گاز را استشمام کر ده و به دردسر افتاده‌بودند. این در حالی بود 
که برانکو ایوانکوویچ و دیگر اعضای تیم به دنبال آرام کردن جو بین بازیکنان تیم 
بودند و در نهایت این ماجرای دو ساعته با متفرق شدن هواداران خاتمه یافت. 
نکته عجیب اما مصدومیت آدام همتی بود! بازیکن جوان پرسپولیس بعد از 
آرام شدن شرایط اعلام کرد باضربه مشت یک ناشناس و در ادامه لگد فردی 
دیگر در مسیر حضور به هتل سیب دیده است. 
حال دنم به تو حوش است: 
به لو و ناهت که ترق عهر 9 سحن اسست, 


۹ در سار ور تولبدت سار گت جان ےل 
اا ھتہ خد اواز عمق الم دون دار م بعال و انیم 


| الهی جات اندکیت صعوار. اسدون جشسعات عاف 
و دربای دلت هسبشه اروم ۽ زلال باه 


از ملرق؛ محمدمهدی 
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کی نفس اااای ۳ اوډرد 


هن 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولدء تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مادرم» آلیس عزیز ومهربانم.من‌به پاکی وجود تو افتخار می کنم وبه خودم 
می‌بالسم که مادری دارم که پاکی اش زبانزد تمام ادمهاست. پاکی امروز تو 
باعث سرافرازی من است مادرم پیشا پیش عید و کربسمست مبارک 
دخترت آیلین -تهران 
وحید جان,.شاید در کنار تودر حال جشن گرفتن نباشیم.امامی‌خواهیم بدانی 
که به تو فکر می کنیم و یک زادروز شگفت انگیز را برایت آرزو می کنیم 
پدر و مادر و برادر وخواهرت -تهران 
2 نوه گلم.محمد جواد عزیز شاخه گل زندگی ماء تولد تو شکفتن تمامی گلهای 
روی زمین است. ۲۳ آذر سالروزمیلادت مبارک. دوستت داریم خیلی زیاد 
مامان بزرگ شکوفه و بابابزرگ باقر-گرگان 
26 فتانه عزیزم. دختر خوبم.روز معلول رابه دختر عزیزم و به تمام معلولان کشور 
تبریک عرض می کنم و امیدوارم خداوند پشت و پناه تمامی معلولان باشد 
فروغ الزمان ضرغامی -مشهد 
خواهرزاده عزیزم؛ میلاد جان,روز ۲۱ آذر روزی است که فرشته‌ای از آسمان 
به نام میلاد به زمین آمد. عزیزم برایت آرزوی خوشبختی دارم. سالروز تولدت 
مبارک خاله ات. سهیلا قصاب زاده -دزفول 
راحله جان. خاله مهربان.قدم نورسیده‌تان مبا رک امیدوارم خداوند قدم 
مبارکش را با خیر و برکت و شادی بیشتر در زندگیتان پرثمر و همراه کند 
سیدمجتبی نوبدی قم 
پدر ومادر عزیز م۱۹۰ آذرسی ونهمین سالروز ازدواجتان رابه همراه سیمین 
خواهر مهربانم جشن می گیریم» سالروز ازدواجتان مبارک 
پسرتان» ساسان پناه جو -ستندج 
8 دختر عزیزم. مریم جان و پسر عزیزم؛ علی جانءتولد تان مبارک باشد و 
همیشه برایتان آرزوی موفقیت و خوشبختی را داریم 
پدر و مادرت دریاباری -فیرو زکوه 
فرزند عزیز و گرامی ام.مبین‌جان,گل همیشه بهارم ۲۰ آذر در سالروز تولدت 
هزاران شاخه گل یاس تقدیم به تو باد. تولدت مبارک عزیزم 
پدرت جمال و مادرت مریم -سقز 
8 فرزند گرامیام.لیاناجان.در ۲۰ آذرسالروز تولدت‌هزاران شاخه گل رز تقدیم به تو 
باد. تولدت مبارک گل همیشه بهار ما بابا پویا و مامان سحر-تهران 
لیاناو مبین عزیز »در سالروز تولدتان» ۲۰ آذر آسمان راغرق نور می‌بینم چون 
فرشته‌ای که به زمین آمدید. تولدتان مبارک عموحسین شفیعی -تهران 
8 دوست عزیزو گرامی‌ام.حامد جان.س ارو تولدت در ۲۵ آذر با تقدیم‌هزاران 
شاخه گل مریم به تومبارک باد» شاد کام باشی 
برادرزاده عزیزو گرامی ام مبین جان.تولدت مبار ک 
خانواده سید جلیل حسینی -سقز 
همسر عزیزم.قیصر جان.باورود توبه زند گی‌ام»قلبم پرازامیدوشادمانی شد»چون 
مهربانی‌ات حد و مرزی ندارد»دوستت دارم مگنولیا قرایی -کیش 
6 همسر عزیزم» صدیقه جان )۱۹ آذر دهمین سالگرد عقدمان رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل سرخ به شما تبریک می گویم آ 


رحیم ذبیحی امل 
مك ۱ ۱ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


حسین شفیعی -تهران 


براد ر عزیزم» شاهین جان روز تولدت بهترین روز زندگی من و ماندگارترین و 
تنهاترین تاریخ میان صفحات تقویم زند گی‌من‌است که تالبد در ذهنم وقلبمدرخشان 
می‌ماند ۱۹ آذر روز میلادت مبا رک 
6 دایی شاهین عزیز.هزاران شاخه گل تقدیم شما باد» تولدتان مبا ر ک» خیلی 
دوستتان داریم خواهرزاده هایت نیلوفر و نیما آبی -مارلیک 
8 جناب آقای‌امید آذر باد. مسئول محترم دفتر معاونت قوه قضاییه,انتصاب 
شایسته شما به معاونت اداره دبیرخانه راهبردی و فرهنگی و مالی و پشتیبانی قوه 
قضاییه را تبریک می گویم و آمیدوارم همچون همیشه منشا خدمات درخشان 


خواهرت زهرا کاشانی مار لیک 


باشید غلامرضا نیرودل -تهران 
6 همکار خوب ومهربان سر کار خانم بیگی,خدای اطلسی‌ها با تو باشد/ پناه 
بی کسی هانا تو باشد/ تمام لحظه‌های خوب یک عمر/ به جز دلواپسی‌هابا تو باشده 
تولدت مبا رک مهندس محمد حسن پاکمهر 
همسر عزیزم»ای تماشایی ترین مخلوق در روی زمین» آسمانی می‌شوم وقتی 
نگاهت می کنم یازدهمین سالگرد ازدواجمان مبارک باد 
همسرت. بهروز توکلی -تهران 
8 دختر عزیزم. ضحاجان,آرامترین روزهای زند گی‌ام را به تو تقدیم می کنم 
که‌بدانی چقدر دوستت دارم و خداراشکر می کنم که چنین دختری مهربان به 
ما هدیه داده است. اول دی ماه هفتمین سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادرت. رحیم ذبیحی و صدیقه آقاجانی - آمل 
8 سر کار خانم بیگی, دوست خوبمان.منت بر سر تقویم گذاشتی و بهار را 
خجالت زده و بهمن راسرافراز کردی ۲۴ آذر برای ماخوش یمن است. تولدت 
مبارک دوستانت خانمها: حیدری. آلاشتی, رستمی و صادقی 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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از:د کتر نوبد خدادوست 


این روزها آنقدر ذهنتان در گیر موضوعی تعیین کننده 

شده که احساس می کنید دوست دارید بی‌اندازه با دیگران حرف 

بزنید و جالب اینکه این کار خیلی حال شما راعوض می کند و کاش به خودتان 

ناد اور شوید که‌شماانسان ر وزهای سخت هستید ومعمولا در بحرانها یک حر کت 

متفاوت بروز داده‌اید و تاثیر فوق العاده‌ای بر اوضاع گذاشته اید. پس به اهر مهای 
زور ویاعقب نشینی فکر نکنید, که همه چیز تحت کنترل است. 


کا7 . ۳ کم 
تس تسج 
موضوعی که خودتان هم خوب می‌دانید تعیین کننده 
نیست.عزت نفستان رابه چالش کشیده و تصور می کنید 
هنرتان به چشم نم یآید.امایقین دارم که می‌دانید قدرت عمیقی در 
پس ذهن شما نهفته است و تنهاکافیست آن راد رک و برای رسیدن به حقیقت. 
صبر پیشه کنید. دوست خوبم! شما برای هر نبردی آماده هستید و خیلی زود به 
ان رم بر 


# 


شماجزوافرادی خاصی هستید که رفتار کاملاً متفاوتی با 
دیگران دارید واین موضوع موقعیت‌های بسیاری رادر مقابلتان 

قرار داده‌است.بنابر این از موضوع‌هایی که ذهنتان را مشوش می کند دوری 
و کر هرا و رانک بان 
وباز هم این شما هستید که باید برای کنترل موانع انرژی مضاعف بگذارید. پس 
اد 


گے ۶ 
کے 


شمافردی لجباز ویک دنده‌نیستید.پس به خودتان وصله ناجور 
نچسبانید وبا آرامش حرفهای دیگران رابشنوید وسعی کنید 
بایاری گرفتن از قدرت انعطاف پذیری‌تان پیش بروید. بخصوص 
این روزها که فرصت خوبی فراهم شده که با مسایلی از نزدیک برخورد کنید و 
درک کرده‌اید که هر کسی ظر فیت‌های جداگانه خودش را دارد. در ضمن بر خلاف 
انتظارتان باید بگویم کهانفاقات خوبی در راهدارید و شگفت زده خواهید شد. 


#م 


عوامل متعددی رادر اختیار دارید و می‌توانید هنر مندانه 
انرژیهای مثبت رابه سمت خودتان جذب کنید. اما به محض 
اینکه شرایطی آزار تان می‌دهد. عکس العمل نشان می‌دهید واینگونه 

می‌شود که اوضاع از کنترلتان خارج شود. پس |بتداخود تان رادریابید و آنگاه‌است 
که متوجه خواهید شد موضوع‌ها تاچه حد شناخته شده هستند و ساده‌نجوه‌حل انها 
تم مت و موی ی خی 


8 ها اف ها ا 
می کنید تا قلبتان اما باید بدانید و بپذیرید که این تنهاراه 


ی 9 
مارامی‌سازند وچقدر همه چیز زیبامی‌ شود وقتی که آرام می‌گیرید و می‌خندید. 


حقایق بسیاری این روزهابر ایتان روشن شده‌است.گرچه‌ممکن 
اس رای و اسر سای ره ارات 
شماقابل هضم تر می‌شود. بخصوص حالا که به فکر موضوعی هستید که تاچند 
وقت پیش آنرا غیرممکن می‌دانستید.اما زمان کرش وتغییر آغاز شد..پس به و" 
نزدیکتر شوید واجازه‌ندهید که حرفهای دیگران چه مثبت وچه منفی, تاثیر عمیقی در 
قدصم گزارد عون سکاف به عون اقماد کنیر و جالی رای وه 


ی ۶ 
< 


خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که وقتی بانگاهی مثبت 
به مسایل می‌نگرید می‌توانید شگفتی بیافرینید. اما گاهی در 
برداشتهایتان دچار تر دید می‌شوید.ولی نباید بگذارید که این موضوع 
رو ی رفتار تان تاثیر بگذارد.در مورد عوامل منفی هم بدانید هیچ وقت بر ای وا کنش 
نشان دادن دیر نیست و کافیست برای نوع نگاه ار زشمندتان به زند گی وقت 
ی 


اینکه پیوسته با اتفاقات مختلفی در زند گیتان روبرو هستید 
هم می‌تواند مثبت وهم منفی باشد واین به نوع نگرش شما مربوط 
است. امانکته قابل تامل‌این‌است که طی یک مدت نه چندان کوتاه آنچتان 
ذهنتان را کنترل کرده‌اید که روز گار مجبور شد شمارامیهمان واکنشهای مثبت 
خود کند واگر دقت کنید اوضاع به واقع در حال تغییر است و حالامی‌توانید به 
خود تان.افکار تان واطرافیانتان‌ببالید. 
کے ۶ 
#4 ”< 
به خوبی دریافته‌اید که ارتباط بادیگران رمز موفقیت 
شماست.اگر از امواج منفی دور بمانید وسعی کنید به جای 
دیگران» سر از اشتباه خود در آورید. بخصوص حالا که به خوبی 
متوجه شد ه‌اید می‌توانید ایده‌های مختلفی که در سر دارید رابه واقعیت 
تبدیل کنید. در ضمن از اینکه این روزها می‌توانید با تمر کز استرس را از خودتان 
دور سازید خوشحال باشید وسعی داشته باشید به این حالت قوام ببخشید و 
ماند گارش کنید. م 7 


چه بخواهید و جه نخواهید پا در مسیری گذاشته‌اید که 

انتهای آن موفقیت است واینکه تصمیم به تغییر رفتار 

گرفته‌اید و عوامل منفی را کنترل می کنید یک هنر ارزشمند است. 
ولی نباید منتظر باشید همه چیز به سر عت تغییر کند وبه نقطه اول با ز گر ددزیرا 

حر کتهای غلط ماهم بامر ور زمان شکل گرفته‌اند و باصبر باید تصحیح شوند. ولی 

اجازه‌ندهید که کسی یا چیزی تحمل شما رابه چال بکشد! 

کی ۶ 


زمزمه‌ای از درون به شمامی گوید. اگر تمام توانتان رابه 
کار نگیرید. صدای شمادر همهمه دیگران گم می‌شود و 
کسی آن رانخواهد شنیدادر حالیکه خوب می‌دانید این چنین 

نیست وتابه حال‌هم بدون اینکه فریاد بزنید مورد توجه او قرار گر فته‌اید 
و تنها کافیست در مسیر زند گیتان آرام بگیرید و در حمایتهای همیشگی‌تان از 
دیگران کم نگذارید که لطف زند گی به همین شیرینی هاست! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۱ 


اتقام دلبل مکی عفل و یهاری روح 


ااست 


9سة اط 
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¬ 
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بز رگ از ستون معروف تراژان است که ستون اصلی در شهر رم در ایتالیاقرار دارد. 

کار ساخت ستون اصلی در سال ۱۱۳ میلادی پایان یافت و سنای روم ومردم آن را 
به نشانه پیروزیهای امپراتور آن زمان رم در نبردهایش به او تقدیم کردند. 


چندین در خت بااستفاده‌از میوه‌های توت قرمز آرایش و آذین‌بندی 
شده اند تا به عنوان بخشی از 7 تزئینا ت جشن کریسمس پیش رو مورد استفاده 
قرار گیرند. به دلیل اهمیت فراوان این جشن و جشن سال نو مر دم همواره سعی 
می کنند هر سال با روشهای مختلف برای تزئین خانه و درخت کریسمس به 
استقبال این جشن بروند. 


E ETE 

و به سراغ برف ویخ آمده‌اند. فستیوال مجسمه‌های برف و یخی شهر بر وگز در 

بلژیک از معر وفترین فستیوالهای سالانه است که صدها مجسمه ساز حرفه‌ای 
از کشورهای مختلف در آن شر کت می کنند. 


آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


177 
از 


هواشناسی چين به دلیل وجود مه غلیظ و خطر تردد خودروها و هواپیماها 


ها 


بیج خودرو در ۳77۳ نیفتاده است. در ۳3 رانند گی در خیابانهای 
شهری در ایرلند شمالی است که اینگونه مورد هجوم موجهای سهمگین قرار 
گرفته است. وزش بادهای شدید ناشی از طوفان "دیانا" در این منطقه به حدی 
قدرتمند شده است که در شهرهای ارلند و خصوصا شهرهای فردیکتر به 
ا اعلام شد. 


رباتهای (011111116-1) از رباتهای هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور 
هستند که برای کمک به افر اد معلول و همچنین ارائه خدمات به مشتریان و 


وزهای‌ماندگار) 
بقیه از صفحه ۱۷ 


مبارزه تکرار نشدنی 

رزمند گان از محور دیگری به آنها حمله کنند, به 
دنبال راه چاره بودند. آنها با حملات سنگین خود 
می کوشیدند راهی از میان خط دفاعی رزمند گان 
باز کنند و از پل بگذرند. اما حسین خرازی" 
فر مانده دلاور تیپ امام حسین(ع) در صحنه نبرد 
حاضر بود و مدام در جنب و جوش واز این سو به 
آن سو می دویدو از نیروها می‌خواست در برابر 
حملات مقاومت کنند.در این شرایط خرازی تا 
چش مش به من افتاد. گفت: آرپی‌جی می تونی 
بزنی؟! و بعد از تایید من گفت تانکهایی را که با 
دست نشان می‌دهم هدف بگیرا! 

رزمند گان دیگر هم با تمام توان به طرف تانکها 
و نیر وهای پیاده‌دشمن که در پناه خودروهای زرهی 
به پیشر وی ادامه می‌دادند. شلیک می کر دند. من 
هم همراه با چند رزمنده آرپی‌جی زن, به تانکهای 
دشمن شلیک می کردیم و خودروهای زرهی که 
هدف موشک آرپی‌جی قرار گرفته بودند در آتش 
می‌سوختند و دود سیاهی از آنها به هوا بلند بود. 


سینه‌ها پر بود از دود و باروت و نیروهای بعثی 


کی می دونه جی پیش میاد! 


و نیومدین محضر؟ "شهین گفت: "دلت می‌خواد 
جواب راست بشنوی؟ چون ترسیدم تا برسیم 
بیرون مسافرخونه واستادن. ما مورن هرجا شوهر 
آینده من بر دنبالش باشن. حالا دیگه نمی‌تونه 
فرار کنه. گفتم: "مگه دیوانه باشم که فرار کنم. دنیا 
رو که بگردم. زنی به این زیر کی و زرنگی گیرم نمیاد. 
حالا که تو رک و راستی» منم رک باشم. بوی بدت با 
حموم رفتن و لباس تمیز برطرف میشه. صورتت هم 
اونقدراناجور نیست واگه سیرت و اخلاقت خوب 
باشه» صورتت هم خوبه. خاطر جمع باش که من از 
دست تو فرار نمی کنم اما دنیا رو چی دیدی. شاید تو 
از دست من فرار کنی. شهین لبخند زد. عاقد گفت: 
"بزنم به تخته که زوج مناسبی هستین." 

حالازن و شوهر بودیم. از جواهراتی که از 
برادرش دزدیده بود. حلقه گرانبهایی انگشت من 
کرد ویکی گران ترش راانگشت خودش کرد. 
از مسافرخانه آمدیم بیرون. دو نفر گردن کلفت 
منتظر بودند. برای ما درشکه گرفتند و خودشان 
عقب درشکه روی ر کاب ایستادند. در محله‌ای 
پردرخت جلو خانه بزرگی توقف کردیم. شهین 


راه گریزی نداشتند و سرانجام اسلحه‌های خود را 
زمین گذاشتند و تسلیم شدند. 

در این میان "مرعه" از رزمند گان پشتیبانی 
که برای کمک به رزمند گان خط شکن آمده بود. 
بادیدن کامیون اوواز " عراقی که پشت دپوی 
نیروهای دشمن بود با شادی و خنده به طرف آن 
شروع به دویدن کرد.اوباراه‌اندازی کامیون‌وروشن 
کردن آن به کار پشتیبانی و کمک نیروها مشغول 
شد و در آن شرایط سخت کمک حال موثری برای 
رزمند گان "تیپ امام حسین(ع) " شد. 

وقتی‌ساعت ۱ ۱صبح رانشان‌می‌داد.من‌نزدیک 
رودخانه چیخواب کنار نفربر بی‌ام‌پی فرمانده تیپ 
ایستاده بودم که پیکی از قرارگاه فرماندهی آمد و 
با نگرانی به دنبال حسین خرازی" فرمانده تیپ 
می کشت از بیامی از "مخسسن زفتای فرمانده 
سپاه آورده بود واز محاصره نیروهای "تیپ امام 
حسین(ع) حکایت می کرد واز خرازی می‌خواست 
برای نجات جان نیروهایش فکری کند. 

نیروهای ار تش صدام از سمت دهلران حملات 
سنگینی را آغاز کرده بودند و با اعزام نیروهای 
کمکی از روبروو پشت سر به پیشروی به سمت 
نیروهای تیپ ادامه می‌دادند. در حالی که تنها راه 
باز گشت. جاده تدار کاتی به سمت ار تفاعات "تيشه 


گفت: اینجا رو خریدم. کلفت و نوکر هم داره. این 
و را 
نیفته.۲ 


خانه بزرگ و باصفایی بود. در حياط تخت 
بزرگی بود که با فرش و پشتی و انواع خوراکی‌ها 
برای پذیرایی از ما آماده بود. تا نزدیک اذان صبح 
زدند و رقصیدند و خوردیم و خوش گذشت. کمی 
قبل از اذان دست و دهانم را شستم و نیت روزه 
کردم. شهین پرسید: ‏ چه وقت روزه گرفتنه؟ تازه 
می‌خوایم بریم بخوابیم. گفتم: نذر کرده بودم اگه از 
دست برادرت خلاص شمم. دو روز روزه بگیرم. بعد 
که تو رو دیدم. شیفته لیاقتت شدم و نذر کردم اگه 
زنم بشی» سه روز دیگه هم روزه‌بگیرم. گفت: "آها!" 
بعد پرسید: لیاقت من به جه دردت می‌خوره؟" 
گفتم: 'خودم نمی‌تونم حقم رو از برادرهام بگیرم. 
خون مادرم هم پامال ميشه ام با تو می تونم هم انتقام 
بگیرم هم حقم رو." چیزی نگفت ولی حس کردم که 
حالش گرفته شده. 

بعد از نماز صبح به در گاه خدالابه کردم که 
نجاتم بده. من جوان بودم و برایم سخت بود که 
بی‌عشق زن بگیرم. با این آرزو که شاید فرجی شود. 
خوابم برد. نزدیک ظهر سر و صداهایی شنیدم و 
بیدار شدم. دو نفر پاسبان و یک افسر کلانتری 
به خانه ما امده‌بودند. دو نفر شخصی‌پوش هم 
بودند. یکی‌شان همان کسی بود که خانه رابه شهین 
کرو ا ها الا و ی از 


کن" بود وما شب گذشته از آن محور نقوذ و به 
مواضع دشمن حمله کرده بودیم.در این شرایط 
خرازی بعد از خواندن پیام. رو به پیک قرار گاه 
کردوباقاطعیت گفت: "برو بگودشمن در 
محاصره ماست. ما در محاصره نیستیم! او از 
رزمند گان خواست در پشت خاکریزی که شب 
گذشته به تصرفشان در آمده بود مستقر شوند 
وتاغروب آفتاب در برابر حملات ارتش صدام 
مقاومت کنند. اما نیروهای بعثی که با شروع حمله 
رزمند گان, از شیار و ارتفاعات بالا رفته بودند. 
باخودروهای زرهی و جنگ افزارهای پیشرفته 
بازمی گشتند و بر فشار حملات می‌افزودند و 
رزمند گان با چنگ و دندان به دفاع از مواضع خود 
ادامه می‌دادند. 

نبردی شدید در منطقه بریا شده بود و تاغروب 
آفتاب ادامه داشت., ولی همانگونه که فرمانده تیپ 
بی دی کرت بوداگ کے شلات دشمن قرو کل 
کرد و دست از پا درازتر عقب نشینی کر دند. 

با تاریک شدن هوا و قطع شدن حملات دشمن 
من همراه با نیروهای تخریب و اطلاعات و عملیات 
به سنگری در پشت خاکریز رفتیم تا استراحتی 
کنیم و برای نبردی دیگر با نیروهای دشمن آماده 
شویم. ادامه دارد 
طلاهایی را که از برادرش دزدیده بود به فروشنده 
داده‌بود. اوهم آنها رابه زر گری برده و معلوم شده 
بود دزدی هستند. نفر دوم زرگر بود که می گفت 
کلانتری مشخصات طلاهای دزدی را به زر گرها 
داده بود و تا آنها را دیده بود. شناخته بود. 

در تفتیش خانه, طلاهای دیگر و اشرفی‌های 
من پیدا شد. گفتم اینها مال خودم است و قصه‌ام 
راتعریف کردم. افسر گفت: "به ما گزارش شده 
که همین تعداد اشرفی از روستای زاد گاهم سرقت 
شده." گفتم: آسرقت نکردم. بین وسایل مر حوم پدر 
و مادرم بود. در حقیقت مال خودمه. پدرم همه چی 
رو به اسمم کرده. افسر گفت: "فعلاً بازداشتی تا 
تکلیف اشرفی‌ها روشن بشه.اگه حقیقت رو گفته 
باشی, آزاد میشی." زر گر گفت: انگشستری که 
5 از اموال مسروقه‌س. گفتم اين مال شهین 
است. گفتند فعلاً که دست توست. 

چند سال طول کشید تا آزاد شدم. بیرون از 
زندان هیچی نداشتم. قصه برادرانم و اموالم و قتل 
مادرم و مباشر به تاریخ پیوسته بود. بیرون از زندان 
حتی یک پنجره کوچک نداشتم که به یاد من باز 
مانده باشد. باید تنها و بی کس زندگی می کر دم. با 
این فکرهای سیاه و غمبار از در زندان بیرون آمدم. 
یکهویک نفر از پشت بغلم کرد و با شادی گفت: 
"منم امروز آزاد شدم." شهین بود. باید از بویش 
می‌فهمیدم ولی دیگر دیر شده بود و مرا گرفت وبا 
رر ر 


اذ الای حتصمی مسن لدت است 


و یشن ر دم الا مس 


لت 


ګ و انند 


نگ ند ف وید 


۳۵ یه پارساحاجی حسنی ۵ساله -تهران _ 


93 2 0 أ‎ DD ۳۳ 
۳ 
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ملیساصبوری ۶ساله - تهران علی رضازارع ۶ساله -قهران Te ٠‏ ت11 


KEE RE 
42 ۱ ۶ پر ۳ ۱ : ی‎ 


امیر علی رسول زاده ۱ ساله - شهرک جهان نما 


7 


پارسا ترابی ۱۰ ساله از شهرک جهان نما 


۶۶ ۱ ۱ آذر۷٩‏ اطلاعات‌هفتگی 


سپهرزمانی ۰ ساله از شه رک جهان نما 


7 


۶۰ جایزه ۵۰ میلسون‌تومانی 


خرید بسته اینترنت از 


my.mci.ir 9 ۱۰۶ 


برای دومین بار پیاپی 

بان ک آینده 
به عنوان: 

بانک سال یرای 

Bank of the Year 


به انتضاب بټنګر 
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